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هفتم آذرماه 1367 جمعی از نمایندگان در 

نامه ای خطاب به امـــام خمینی)ره( اعلام 

داشـــتند »در    خصوص کیفیت کار شـــورای محترم 

تشخیص مصلحت ابهام هایی وجود دارد« و امام نیز ضمن پذیرش این ابهام ها 

در پاسخ نگاشتند »با سلام. مطلبی که نوشته اید کاملا درست است. ان شاء الله 

تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی 

حرکت کنیم. آنچه در این ســـال ها انجام گرفته اســـت در ارتباط با جنگ بوده 

است...« )صحیفه امام. جلد 21. ص 202(

در بازنگری 1368 مجمع تشخیص مصلحت در اصل 112 قانون اساسی خود 

را جا داد و قرار بر این شـــد که این مجمع بازوی مشـــورتی رهبری در تشخیص 

مصلحت شـــود و شورای بازنگری چون معتقد بود تشخیص مصلحت از شئون 

رهبری اســـت حتی نام یک کمیســـیون خود را در بازنگری به نام کمیســـیون 

بررسی مسائل رهبری و تشخیص مصلحت کرد. 

اما نکته مهم این بود که این مجمع قرار بود نه شورای نگهبان باشد و نه مجلس! 

قرار بود مرجع تشـــخیص مصلحت باشد؛ مصلحت به  نفع مردم و کشور... اگر 

ایـــن اصل اصیل را در تحلیل کارویژه های مجمع بپذیریم دیگر قرار نیســـت و 

نبـــود که در فرآیندهایی مانند فرآیند شـــورای نگهبان -در تطبیق مصوبات با 

احکام اولیه شـــرع- بحث و بررسی در مجمع شکل بگیرد و ان قلت و قلت های 

طلبگی بر آن حاکم باشد. 

انطباق با احکام اولیه فقهی کاری اســـت و تشـــخیص مصلحت به  نفع مردم 

کاری دیگر. اگر قرار بود هرچه احکام اولیه فقه در نســـبت با مصوبات مجلس 

استنباط شود همان ملاک عمل قرار گیرد دیگر نیازی به مجمع تشخیص نبود. 

قرار است مجمع دایره فقه را گسترده تر از احکام اولیه فقهی درنظر بگیرد. این 

همان تفاوتی اســـت که باید در روند و فرآیند بررسی در مجمع اتفاق بیفتد. 

اولین شرط چنین تدبیری شناخت موضوعی صحیح و کامل از جامعه و مسائل 

آن است. بدون شناخت موضوعی بدون شک مجمع در تشخیص مصلحت هم 

به اشتباه می رود. این مساله شناسی الزاما در عمل اجتهادی متعارف کنونی در 

فضای تفقه به دســـت نمی آید و لذا امکان دارد مجتهدی با رعایت همه جوانب 

اجتهـــادی مالوف کنونی نتواند مرجع دقیق و شایســـته ای جهت تشـــخیص 

مصلحت جامعه اســـلامی باشد. اجتهاد برای یک فتوا و یک مسلمان متفاوت 

اســـت با تشـــخیص یک مصلحت ملزمه برای جامعه اسلامی. برای همین بود 

که امام خمینی به صراحت فرمودند: »مهم شـــناخت درست حکومت و جامعه 

اســـت که براساس آن نظام اســـلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند 

که وحدت رویه و عمل ضرورى اســـت و همینجا اســـت که اجتهاد مصطلح در 

حوزه ها کافى نمى باشـــد، بلکه یک فرد اگـــر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم 

باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح و مفید 

را از افراد ناصالح تشـــخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاســـى 

فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشـــد، این فرد در مسائل اجتماعى 

و حکومتى مجتهد نیســـت و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.« )صحیفه 

نور. جلد 21. ص 47(

اصلا فلســـفه تشـــکیل مجمع همین تشخیص موضوع و شـــناخت مساله در 

مرحله موضوع شناســـی به مثابه مشاوره رهبری است. تنوع و تخصصی بودن 

موضوعات و مســـائل اقتضا می کند تشخیص مصلحت نه در اختیار یک فرد، 

بلکه در اختیار عقلی جمعی و گروهی از انســـان های مطلع از آن موضوعات 

باشـــد تا تصمیم گیرنده نهایی با مشـــورت از آنها و با استفاده از تجارب موفق 

بشری -آنچنان که در اصل دوم قانون اساسی نیز در عرض اجتهاد آمده است- 

مصلحـــت ملزمه برای اداره یک جامعه را اعلام کند. 

رعایت ایـــن مصلحت عامه در وضـــع قواعد هنجـــاری و تنظیم کننده روابط 

اجتماعی همان چیزی است که در عصر مشروطه هم مورد توجه بود، به گونه ای 

که ملاعبدالرســـول کاشانی در رســـاله انصافیه خود »مصلحت عامه« را معیار 

اصلی در وضع قواعد نوعی معرفی می کند )رســـائل مشروطیت. ص 563( و 

شـــیخ اسماعیل محلاتی در کتاب لئالی المربوطه فی وجوب مشروطه »جلب 

منافع عامه و دفع مضارکلیه« را عنصر اساســـی حکمرانی بیان می کند و این 

ماجـــرا تاکنون نیز ادامه دارد و اینکه مصلحت عمومی چگونه تامین شـــده و 

ضرر عمومی چگونه دفع می شـــود، محل بحث های فراوانی شده تا اینکه بعد 

از بازنگری قانون اساســـی در 1368 مجمع تشـــخیص مصلحت نظام به طور 

رسمی تاسیس شد. 

حال که مســـاله اعتبارزدایی از اســـناد غیر رسمی -که مورد توافق هر سه قوه 

بود- و تذکر رهبری به مجمع تشخیص برای تسریع در این اعتبارزدایی موجب 

شده تا بار دیگر بحث مهم تشخیص مصلحت کشور مطرح شود شاید مناسب 

باشـــد که به طور جدی درخصوص مجمع تشخیص و مباحث اطراف آن مانند 

ســـاختار و فرآیند و هنجارهای ناظر بر این نهاد هم بحث و بررسی شود. 

تشخیص یا عدم تشـــخیص مصلحت عمومی مساله ای سیاسی یا حتی صرفا 

فقهی یا حقوقی نیســـت. در اهمیت این تشخیص همین بس که امام خمینی 

به صراحت فرمودند: »مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن 

موجب شکست اسلام عزیز می شود.« و در همان بیان صراحتا اعلام می دارند که 

اگر به مصلحت نظام که مصلحت عامه مردم و مخصوصا مستضعفان باید باشد 

اعتنایی نشـــود، این اتفاق خواهد افتاد: »مصلحت نظام از امور مهمه ای است 

که مقاومت در مقابل آن، ممکن اســـت اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های 

دور و نزدیک زیر ســـوال ببرد و اســـلام آمریکایی مســـتکبرین و متکبرین را با 

پشـــتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی بر آنان پیروز گرداند.« 

)صحیفه امام. ج 20. ص 446(
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زهرا طیبی-علی فلاحی
گروه سیاست

سیاستسیاست
رسانه های اپوزیسیون در روایت ماجرای فرانسه چقدر صادق بودند؟

دلواپسان شورش پاریس
آتـــش زدن اتوبوس ها، پرتاب کوکتل مولوتف، غارت مغازه ها 

و با اسلحه چرخیدن در خیابان اقداماتی است که نمی شود 

تعبیری جز شورش و آشوب به آن اطلاق کرد. آنچه گفته شد 

مواردی از اتفاقاتی است که در چند شب گذشته به وفور در 

خیابان های فرانسه دیده می شود و باید به مخاطبان حق داد 

که عنوان آشوب را روی آن بنهند. آنچه اما محل انتقاد است 

این است که برخی از افراد و رسانه هایی که این روزها به اتفاقات 

فرانسه به چشم آشوب می نگرند درمورد اتفاقات مشابهی که 

چند ماه پیش در ایران رخ داد نظر کاملا متفاوتی داشـــته و 

بدون اینکه انتقادی به پرتاب کردن کوکتل مولوتف و تخریب 

اموال عمومی از جانب آشوبگران داشته باشند عنوان اعتراض 

مدنی بر التهابات نهاده و آن را تشویق می کردند. این مواجهه 

متناقض در رســـانه های معاند خارج نشین به قدری واضح و 

گل درشت است که مخاطبان بدون داشتن دانش سیاسی و 

رسانه ای و اصطلاحا با چشم غیرمسلح هم می توانند متوجه 

آن شوند. در ادامه به مرور برخی از مواضع متناقض چند روز 

اخیر رسانه هایی پرداخته ایم که شاید اگر سکوت می کردند 

و درمورد اتفاقات فرانسه اظهارنظر نمی کردند حداقل اندک 

آبرویی برای آشوب پراکنی علیه ایران برایشان باقی می ماند. 

البته بعضی از این رسانه ها متوجه شده اند که در شرایط فعلی 

سکوت بهترین راهبرد برای حفظ آبرو است اما از آنجایی که 

ماهیت رسانه اطلاع رسانی و پرداخت به اخبار مهم جهان را 

لازم می کند این رســـانه ها نیز به ناچار در موارد معدودی به 

اخبار فرانسه پرداخته اند که البته در همین معدود موارد نیز 

مصادیق خوبی برای نشان دادن تعاریف دوگانه آنها از آشوب 

خیابانی وجود دارد. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴0۲   شماره 390۲

»نائل با یک مرسدس بنز قلابی دستگیر شده است، پلیس او را نگه داشت که کنترلش کند، 

بدون گواهینامه و بیمه بوده و 12 بار ســـابقه دستگیری داشته است. چهار بار سابقه داشته 

که به حرف پلیس گوش نداده اســـت. چندین بار برای خرید و فروش اموال دزدی دســـتگیر 

شده است. سه روز قبل از اینکه این مساله پیش بیاید بازداشت شده بود... .« این صحبت ها 

نه اظهارات پلیس فرانسه که صحبت های یکی از کارشناسان شبکه اینترنشنال است. بعد از 

کشـــته شدن نائل 17 ساله در پاریس به دست پلیس فرانسه، خیابان های این کشور، شاهد 

وقوع ناآرامی و بروز خشم و ناراحتی مردم از این اتفاق است. در این میان اما آنچه موردتوجه قرار 

دارد، نوع پرداخت رسانه های فارسی زبان خارج نشین از جمله اینترنشنال به این ناآرامی هاست. 

شباهت آشوب هایی که در خیابان های فرانسه درحال وقوع است به آنچه در پاییز 1401 در 

خیابان های ایران اتفاق افتاد، این سوال را ایجاد می کند که رسانه ای مثل اینترنشنال که در 

ناآرامی های ایران از الفاظی مثل »خیزش« یا »انقلاب« استفاده می کرد، درمورد اتفاقات درحال 

وقوع در فرانسه چه موضعی گرفته و چگونه اخبار این ناآرامی ها را پوشش می دهد. ارائه آمار 

دقیق از میزان خسارت هایی که معترضان به اموال عمومی وارد کرده اند، ازجمله مواردی است 

که اینترنشنال آن را موردتوجه و تاکید قرار می دهد. »دوهزار خودرو به آتش کشیده شده اند، 

بیش از 200 افسر پلیس بازداشت شده اند و حدود هزار نفر هم بازداشت شده اند.« خبرنگار 

اینترنشنال با اشاره به اعتراضات در فرانسه می گوید: »ناآرامی ها تا حدودی آرام شده است و 

دلیلش هم تا حدی، حضور پررنگ نیروهای پلیس از دوهزار نفر در شـــب اول به 45 هزار نفر 

در شب پنجم رسیده که خیلی ها را از حضور در اعتراضات منصرف می کند، یا محاکمه سریع 

کسانی که به اماکن عمومی آسیب و دست به خشونت علیه پلیس زده اند. می دانید که خشونت 

علیه پلیس، کم نبوده و حدود 45 نیروی پلیس، زخمی شده اند، یکی از آنها هم از ناحیه سر 

زخمی شده است.« نکته قابل توجه اینکه این رسانه از لفظ سرکوب، توسط پلیس که آن را بارها 

در ناآرامی های پاییز 1401 ایران به کار برده بود، استفاده نمی کند. حال آنکه علت کم شدن 

»ناآرامی« در خیابان های فرانسه را حضور زیاد نیروهای پلیس در خیابان می داند و محاکمه سریع 

کسانی را که به اموال عمومی آسیب زده اند، عامل موثری در کنترل شدن آشوب ها می داند. 

این اقدامات در میانه ناآرامی های ایران اما با عنوان سرکوب یا دستگیری و محاکمه معترضان 

توسط حکومت، به وسیله ای برای تحریک احساسات و ایجاد حس منفی در میان مردم توسط 

این رسانه تبدیل شده بود. سوال دیگری که شبکه اینترنشنال پاسخی دوگانه به آن می دهد 

این است که معترضان در خیابان های پاریس چه کسانی هستند؟ کارشناسان اینترنشنال در 

مواجهه ای دوگانه با اتفاقات فرانسه و ایران، واژه هایی مثل »خیزش انقلابی«، »مردم معترض« و 

»اعتراضات ضدحکومتی« را درمورد اتفاقات پاییز 1401 در ایران به کار می بردند و این طور القا 

می کردند که حتی خسارت و آسیب به اموال عمومی یک واکنش مردم معترض است. این واژه ها 

اما درمورد ناآرامی های فرانسه جای خود را به »سونامی خشونت بار«، »باندهای خشونت طلب« 

و »آشوبگران« داده است، معترضان حالا آشوبگرانی هستند که به اموال عمومی آسیب می زنند. 

تحلیل یکی از کارشناسان اینترنشنال درباره آنچه در خیابان های فرانسه درحال وقوع است، از 

این حیث قابل توجه است: »کسانی که به خیابان آمده اند بیشتر از آنچه باید به خشونت دست 

زده اند... فروشگاه ها غارت شده اند... حتی داروخانه ها ویران شده اند. مغازه های جواهرفروشی 

غارت شده اند، درواقع چیزی که باید بگویم این است که گروهی هستند به اسم )کسر( اینها 

کاری ندارند که اعتراضات و تظاهرات به دنبال چیست. اینها بیش از 300 نفر هستند و به محض 

اینکه یک تظاهراتی راه می افتد، وارد عمل می شـــوند و مغازه هایی را که وسایل الکترونیکی، 

تلفـــن و ضبط صوت دارد و مکان هایی را کـــه جواهرات و لباس دارند، غارت می کنند، اینها را 

حتی پلیس هم می شناسد.« نکته قابل توجه اینکه این شبکه درمورد آنچه در خیابان های این 

کشـــور درحال وقوع است از انقلاب علیه حکومت صحبتی به میان نمی آورد و با تاکید عامل 

بیشتر این ناآرامی را عموما آشوبگرانی می خواند که حال فرصت جولان پیدا کرده اند: »افرادی 

که در تجمعات شرکت می کنند، افراد حاشیه شهرها، افراد مربوط به شبکه های دزدی محله ها، 

افراد مربوط به شبکه های قاچاق، ناراضی های سیاسی چپ افراطی، کسانی هستند که قبلا 

در زندان بوده و خارج شده اند؛ یک مجموعه کاملا نامتجانس. در میان آنچه می بینیم، با هیچ 

گونه خواست مواجه نیستیم.« یکی دیگر از این کارشناسان می گوید: »معترضان که می توانیم 

به آنها بگوییم آشوبگران، دست به سرقت و آشوب می زنند و به هیچ عنوان خواسته مشخصی را 

دنبال نمی کنند. آشوبگران درحال تخریب و سرقت هستند و هیچ خواسته مشخصی را دنبال 

نمی کنند. این ناآرامی ها و این جدال بین پلیس و آشوبگرانی که من آنها را اسلام گرایان تندرو 

و مهاجران حاشیه نشـــین می خوانم، به همراه نسل جدید فرانسه در مرکز تخریب و آشوب ها 

آمده اند.« علاوه براینکه اینترنشـــنال در این میان صحبتی از انقلاب نمی کند، از لفظ موش و 

گربه بازی بین پلیس و مردم درباره این اتفاقات استفاده می کند، یکی از کارشناس این شبکه 

می گوید: »در محله ای که من زندگی می کنم تا پنج صبح نتوانستیم بخوابیم، چون یک بازی 

موش و گربه بین پلیس و معترضان وجود داشت و معترضان سعی می کنند با سروصدا و آتش 

بازی، توجه ها را به خود جلب کنند.« از رویکرد رســـانه ای اینترنشـــنال برمی آید که این رسانه 

اعتراضات فرانسه را شورش خیابانی توصیف می کند که عمده افراد آن را شخصیت های تبهکار 

و مترصد فرصت برای غارت و آشوب تشکیل می دهند که زندگی مردم را مختل کرده اند و همه 

مردم به جز عده معدودی، مخالف این اقدامات هستند. حال آنکه این رسانه در شرایط مشابه 

در ایران رویکردی کاملا متضاد با آنچه الان اتخاذ کرده، درپیش گرفته بود و این طور القا می کرد 

که اعتراضات ایران یک جنبش انقلابی است و معترضان با آتش زدن اماکن، ماشین ها و بنرها 

درحال انجام اقدامی اعتراضی و انقلابی هستند. 

بی بی سی فارسی از قدیمی ترین رسانه های فارسی زبان خارجی به حساب می آید 

و تحت حمایت مالی مستقیم دولت انگلیس قرار دارد. این رسانه نیز در روزهای 

گذشته پوشش جالبی از حوادثی که در فرانسه رخ داده داشته است. مقایسه شیوه 

و ادبیات روایت این رسانه از حوادث فرانسه و اتفاقات مشابهی که سال گذشته در 

ایران رخ داد، می تواند محک خوبی برای سنجش ادعاهای پرشمار بی طرفی این 

رســـانه باشد. بی بی سی فارسی در مطلبی با عنوان »چرا می توانید به بی بی سی 

اعتماد کنید؟« که به صورت ثابت در قسمت پایینی سایت خود قرار داده است به 

تشریح خط  مشی های رسانه ای خود پرداخته است. قبل از مقایسه روایت این بنگاه 

خبرپراکنی از اعتراضات در ایران و فرانسه، بد نیست سطوری از این متن را مرور 

کنیم. بی بی ســـی در این مطلب ادعا می کند که »ما مستقل، بی طرف و راستگو 

هستیم. ما متعهد به دستیابی به بالاترین استاندارد در زمینه دقت عمل و انصاف 

هستیم و تلاش می کنیم هرگز از روی عمد مخاطبان خود را گمراه نکنیم. ...تعهد 

ما به رعایت انصاف ســـتون ارتباط ما با مخاطب براســـاس اعتماد است. در تمام 

خروجی ها ما هر موضوعی را با بی طرفی دنبال می کنیم و همه نقطه نظرات را حول 

آن موضوع بازتاب می دهیم.« با وجود این عبارات، نیاز به توضیح بیشتری از آنچه 

بی بی سی درمورد خود ادعا می کند، وجود ندارد. با توجه به شباهت بسیار بالایی 

که حوادث روزهای گذشته فرانسه با آشوب های پاییز سال گذشته در ایران از جهات 

مختلف دارد، فرصت مناسبی است که ادعاهای بی بی سی فارسی را بسنجیم. از 

سه شنبه بی بی سی فارسی که به صورت میانگین چیزی حدود 100 پست در کانال 

تلگرام خود منتشـــر می کند، به طور متوسط روزی سه پست را به حوادث فرانسه 

اختصاص داده اســـت که از مهم ترین اخبار این روزهای جهان به حساب می آید. 

میزان پوشش این اتفاقات در صفحه اینستاگرام این رسانه شرایط مشابهی دارد، 

اما مهم تر از میزان پوشش، نحوه روایت و اطلاع رسانی این رسانه از وقایع فرانسه 

است. اولین مورد قابل توجه استفاده بی بی سی از عبارات »آشوب« و »اعتراضات 

خشونت بار« برای توصیف اعتراضات در فرانسه است؛ درحالی که حجم خشونت ها 

در اعتراضات پاییز سال گذشته ایران حتما گسترده تر و عمیق تر از فرانسه بوده است 

اما بی بی سی فارسی برای توصیف اعتراضات ایران از عباراتی همچون »انقلاب« 

و »اعتراضات سراســـری« استفاده می کرد و هرگز برای توصیف اعمال خشنی که 

از معترضان و آشوبگران سر می زد، هیچ گونه عبارت منفی  ازجمله »خشونت بار« 

و… را بـــه کار نمی برد. همچنین در روایت جزئیات کنش ها و واکنش های پلیس 

و معترضان به یکدیگر نیز نکات قابل تاملی وجود دارد. بی بی ســـی فارسی اعزام 

نیروهای پلیس فرانســـه را با هدف »برقراری نظم« توصیف می کند و معتقد است 

که »حضور« نیروهای پلیس در نقاط مختلف شـــهری اعتراضات را »کنترل کرده 

اســـت« و توانســـته »معترضان را تا حدودی از حضور خیابانی منصرف کند«؛ در 

لابه لای روایت بی بی سی فارسی خبری از اقدامات خشونت آمیز پلیس در مقابله 

با معترضان نیست. گویی پلیس فرانسه صرفا با »حضور« خود توانسته اعتراضات 

را کنترل کند. اما در پوشش اعتراضات ایران خبری از »کنترل اعتراضات توسط 

پلیس« و »انصـــراف معترضان از حضور در خیابان« نبود و همگی این توصیفات 

جانبدارانه جای خود را به عباراتی با مضمون »ســـرکوب اعتراضات توسط پلیس« 

داده بودند. همچنین بی بی سی فارسی در ادامه روایات خاص خود به ذکر جزئیات 

حملات معترضان به نیروهای پلیس می پردازد. این رسانه در چندین پست مجزا 

به اعمال خشونت بار معترضان ازجمله »مجروح شدن 45 نیروی پلیس« پرداخته 

است. بی بی سی حتی از شمارش مواردی که مواد آتش زا به سمت پلیس پرتاب شده 

است غافل نمانده و تعداد این پرتاب ها را ۸00 مورد گزارش کرده است. این شبکه 

یک خبر مجزا در رابطه با حمله معترضان به خانه یکی از شهرداران حومه پاریس 

منتشر کرده و نوشته است معترضان درحالی درصدد آتش زدن خانه شهردار بودند 

که »همسر و فرزندان 5 و 7 ساله این شهردار در خانه در خواب بودند.« این اقدام 

معترضان فرانسوی حتما یادآور خشونت های بسیار وحشتناک تری علیه ماموران 

حافظ امنیت در ایران در جریان حوادث سال گذشته است. درحالی که هنوز در 

فرانسه هیچ مامور دولتی یا نیروی پلیسی کشته نشده اما بی بی سی بخش عمده ای 

از اخبار خود در رابطه با این حوادث را به روایت خشونت ها علیه پلیس اختصاص 

داده است. اما در زمان آشوب های سال گذشته ایران بی بی سی فارسی تنها وقتی 

به کشته شدن نیروهای پلیس یا افرادی غیرنظامی مانند آرمان علی وردی و روح الله 

عجمیان اشاره می کرد که قصد داشت خبر دستگیری یا برگزاری دادگاه متهمان این 

جنایات را اعلام کند. همچنین بی بی سی فارسی از هیچ تلاشی برای ایجاد شک و 

تردید در دست داشتن آشوبگران در قتل های مذکور فروگذار نمی کرد، به طور مثال 

در ماجرای شهادت آرمان علی وردی فیلم شکنجه او توسط آشوبگران منتشر شده 

بود و آنها با افتخار از ضرب و شتم آرمان سخن می گفتند که منجر به شهادت او 

شد. اما بی بی سی با نادیده گرفتن مستندات قطعی سعی در پاک کردن لکه ننگ 

چنین جنایت هولناکی را از دامان معترضان داشت و نوشت: »رسانه های دولتی 

ایران مدعی اند که آقای علی وردی در اعتراضات چهارشنبه شـــب ]11 آبان[ در 

تهران مجروح شد و سپس در بیمارستان جان داده است.« در جریان اتفاق مشابه 

دیگری در ایران آشوبگران در مهاباد به خانه چندین شهروند عادی حمله کردند و 

وسایل این خانه ها را تخریب کردند. اما در آن زمان بی بی سی فارسی نه تنها نگران 

ساکنان این خانه ها و کودکان خردسالی که در آنها زندگی می کردند نشد، بلکه 

با انتشـــار ویدئوی این حرکت وحشیانه نوشت: »معترضان می گویند که اسباب 

خانه کســـی را که جاش ]مزدور[ می خوانند، بیرون آورده اند و با آن سنگربندی 

کرده اند.« همچنین بی بی سی فارسی با ترجمه مقاله ای با عنوان »چرا پلیس در 

ایست بازرسی ها مسلح است؟« که در سایت بی بی سی انگلیسی منتشر شده به 

بررسی علت مسلح بودن پلیس فرانسه در ایست های بازرسی پرداخته است تا به 

این نحو شلیک به نوجوان 17 ساله را توجیه کرده باشد. این مقاله با اشاره به آمار 

بسیار بالای بیکاری و جرم و جنایت در »مناطق حومه ای« شهرهای پاریس، اشاره 

به آمار پایین افرادی که در فرانســـه به وسیله شلیک مستقیم نیروهای پلیس در 

مقایسه با آمریکا و کانادا کشته شده اند و همچنین نقل دفاعیات مقامات دولتی 

از قانونی که دست پلیس فرانسه را برای شلیک بازتر می کند، به صورت غیرمستقیم 

به دلایل منتقدان این قانون پاســـخ داده اســـت. آنچه بررسی شد تنها بخشی از 

تناقض های رفتاری آشکار بی بی سی فارسی در روایت اتفاقاتی کاملا مشابه اما 

در کشورهایی متفاوت بود، اما به نظر می رسد همین میزان هم برای قضاوت درباره 

اینکه بی بی سی فارسی به ادعای خودش چقدر »بی طرف« است و به »دستیابی 

به بالاترین استاندارد انصاف« متعهد است کافی باشد. 

موج خشم و تصاویر خشونت باری که از ناآرامی ها در فرانسه درحال انتشار است، 

باعث شده توجه رسانه های دنیا به سمت این اتفاقات جلب شود. در این میان اما 

رادیو فردا درکنار دیگر رسانه های فارسی زبان خارج نشین، در پرداخت به اخبار 

آشـــوب ها در فرانسه به روایت کلیت ماجرا بسنده کرده و تا جای ممکن جزئیات 

و اتفاقات درحال وقوع در فرانســـه را پوشش نداده است، از طرفی تنها به روایت 

اتفاقات فرانسه بدون موضع گیری مشـــخص پرداخته اما در مواردی هم اشاره 

می کند موج تخریب ها باعث بروز نارضایتی مردم شـــده است. »میزان تخریب 

اموال و اماکن عمومی در شامگاه چهارشنبه در شهرهای مختلف کشور ازجمله 

لیون، تولوز و برست موجی از واکنش  شهروندان و مقام های فرانسه را برانگیخته 

اســـت.« رادیو فردا در شـــرح آنچه برای نائل اتفاق افتاده نیز نوشته: »براساس 

اعلام دستگاه قضایی فرانسه، این نوجوان در خط ویژه اتوبوس درحال رانندگی 

باســـرعت زیاد بود و پشت چراغ قرمز هم توقف نکرد و پلیس به همین دلیل او را 

متوقف کرده بود.« این رسانه اما سعی کرده کمتر به دام تناقض گویی هایی بیفتد 

که رسانه های فارسی زبان مثل اینترنشنال، بی بی سی و منوتو دچار آن شده اند. 

رادیو فردا به جای این رویکرد تلاش داشته پرداخت دوگانه به ناآرامی ها فرانسه و 

ایران را توجیه کند. نمونه آن گزارشـــی است که این رسانه در سایت خود منتشر 

کرده است. در بخشی از این گزارش آمده: »اعتراضاتی که تاکنون چهارشب پیاپی 

در شهرهای مختلف فرانسه ادامه داشته، شدت خشونت های غیرقابل توجیه و 

غیرقابل قبولش منجر به تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی شده و عمق 

نفرت معترضانش بهت عمومی را برانگیخته، دلایل مشخص دارد. شناخت این 

دلایـــل نه تنها موجب درک این اعتراضات خواهد شـــد، بلکه مصونیتی دربرابر 

دام تبلیغات جهت دار حکومت هایی چون جمهوری اســـلامی ایجاد می کند.« 

این گزارش در شـــرح دلیل این اعتراضات، می نویسد: »یکی از مهم ترین دلایل 

اعتراضات فرانسه که خود رسانه ها و کارشناسان فرانسوی در روزهای اخیر بر آن 

بســـیار تاکید کرده اند، سیاست های شهرسازی این کشور در دهه های گذشته 

بوده است.« آسیب به اموال عمومی و غارت مغازه ها اتفاقات ناخوشایندی است و 

فارغ از اینکه علت اصلی آن کشته شدن نوجوان فرانسوی تحت تاثیر نژادپرستی 

نهادینه شده در پلیس فرانســـه باشد یا ایرادات ساختاری و مشکلات معیشتی 

مردم این کشور امر مذمومی است. همان طور که اگر این اتفاقات در ایران نیز رخ 

دهد و منجر به سلب آسایش مردم شود باید آن را نقد کرد. اما از نگاه گردانندگان 

رسانه های معاند و خارج نشین چنین اقداماتی صرفا زمانی مذموم است که ریشه 

در مشکلات اقتصادی فرانسه داشته باشد نه ایران. 

در بین رســـانه های معاند تلویزیون منوتو سعی داشته کمترین 

پرداخت را به موضوع فرانســـه نشـــان دهد تا مبادا مخاطبان آن 

متوجه تناقض رفتاری این رسانه در مواجهه با اتفاقات داخلی ایران 

و فرانسه شوند. منوتو در کانال تلگرامی خود در چند روز اخیر تنها 

دو مطلب مرتبط با پلیس فرانسه منتشر کرده که از آنها نیز فقط یکی 

به اعتراضات اخیر مربوط می شود. منوتو در اوج اعتراضات فرانسه 

یکی از دو خبری را که به پلیس فرانسه مربوط می شود به پیدا شدن 

40 راس گوسفند توسط پلیس در یک محوطه 10 متری اختصاص 

داده تا نشان دهد برای این شبکه ارزش های خبری به  نحوی دیگری 

تعیین شـــده اند. منوتو در تنها خبر مرتبط با فرانسه که در کانال 

تلگرام خود منتشـــر کرده با رویکردی به پرداخت خبر اقدام کرده 

است که کاملا متناقض با شیوه این شبکه در پوشش آشوب های 

ایران بود. این شـــبکه در روایت خبر بدون اشـــاره به برخوردهای 

پلیس فرانســـه صرفا رفتارهای خشن معترضان را مورد اشاره قرار 

می دهد و می نویسد: »درپی گسترش اعتراضات در فرانسه، شب 

گذشـــته یک پارکینگ اتوبوس های شهری در شمال پاریس به 

آتش کشیده شد. ظاهرا یک گروه از معترضان با »کوکتل مولوتف« 

به اتوبوس های پارک شده حمله کرده اند و حداقل 12 اتوبوس با 

آتش سوزی عمدی تخریب شده اند.« بعد از این روایت یک سوی 

منوتو به نقل از شرکت حمل ونقل عمومی پاریس اقدامات معترضان 

را غیرقابل قبول می خواند و خسارات به دارایی های این شرکت را 

محکوم می کند. شبکه منوتو درحالی چنین رویکردی را نسبت به 

اتفاقات فرانســـه دارد که درمورد ایران ماجرا کاملا برعکس بوده و 

این شبکه به جای آنکه اقدامات هنجارشکنانه ای همچون آموزش 

ساخت کوکتل مولوتف و استفاده از آن علیه شهروندان را مورد تقبیح 

قرار دهد، صرفا اخبار برخورد با آشوبگران را با اغراق و تحریف روایت 

می کرد. شبکه منوتو درحالی که نسبت به اتفاقات فرانسه بی توجه 

است، مرور اتفاقات سال گذشته در ایران و فضا سازی حول آن را 

در صدر اخبار خود قرار داده اســـت، به طور مثال در برنامه ای که 

تحت عنوان اتاق خبر در شبکه تلویزیونی منوتو پخش می شود، 

اخبار ناامید کننده درمورد ایران در همان ابتدا پخش می شـــود 

و خبری مختصر درمورد اتفاقات فرانســـه نیز در بخش دوم مورد 

اشـــاره قرار می گیرد. حال آنکه اگر ارزش های خبری موردتوجه 

باشد یک برنامه مرتبط با اخبار باید جدید ترین خبر را بازنشر دهد، 

به ویژه آنکه آن خبر مرتبط با اتفاقات و آشوب های بزرگی باشد که 

در چند شب اخیر در پاریس و شهرهای حومه رخ داده است. در 

برنامه اتاق خبر شبکه منوتو که شنبه 10 تیر از این شبکه پخش 

شد، سازندگان در بخش ابتدایی برنامه یک واژه جدید خلق کردند 

و چندین دقیقه به موضوعی تحت عنوان »بلوغ سیاسی زودرس« 

پرداختند تا نشان دهند معترضان در ایران ولو اگر سن کمی هم 

داشته باشند، از فهم و درک کافی برای اعتراض برخوردارند. رویکرد 

متناقض اما خیلی زود دست آنها را رو می کند؛ چراکه چند دقیقه 

بعد زمانی که در قســـمت دوم برنامه به موضوع اتفاقات فرانسه با 

عنوان شورش پرداخته می شود، کارشناس دعوت شده معترضان 

را جوانان و نوجوانان خارجی تبار می خواند تا به این طریق بتواند 

منطق پشت شکل گیری اعتراضات را زیرسوال ببرد و آن را خشمی 

کودکانه جلوه دهد. مجری برنامه نیز با عباراتی همچون »آشوبگران 

با شکستن ویترین فروشگاه ها دست به غارت زدند« لفظ شورشی را 

به آنها اطلاق کند و برخورد با آنها را موجه جلوه دهد. 

در قسمت دیگری از برنامه اتاق خبر مجری با پرسیدن این سوال که 

آیا در جریان مراسم تشییع نوجوان 17 ساله تنشی بین معترضان 

و پلیس به وجود آمده، قصد دارد مطابق خط خبری این رســـانه 

این گونـــه به مخاطب خود القا کند که رویکرد پلیس با معترضان 

در فرانســـه کاملا منطقی بوده اســـت. کارشناس این شبکه اما 

ســـناریو مجری را برهم زده و از کشته شدن دو نفر خبر می دهد. 

این کارشـــناس در ادامه برای موجه جلوه دادن علت مرگ این دو 

نفر می گوید: »قربانی ها قربانی های پاریس نیستند، یک نفر هنگام 

غارت مغازه ها از بام افتاده و دیگری توسط یک تیرانداز غیررسمی، 

این گونه صحنه ها نتیجه عمل یک اقلیت بسیار بسیار ناچیز است.« 

این رسانه درحالی سعی می کند کشته شدگان حوادث پاریس را 

نادیده بگیرد که درمورد حوادث ایران نظر دیگری داشته و هرگونه 

حادثه منجر به فوتی را به التهابات خیابانی مرتبط می دانست. 

وایت اینترنشنال  وقوع سونامی خشونت بار در فرانسه به ر

محک ادعای بی طرفی بی بی سی

وایت آشوب ها در فرانسه به زبان رادیو فردا ر

وایت متناقض ودرس؛ توجیه منوتو برای ر بلوغ سیاسی ز



 کلاس درس دفاع مقدس 
برای همه جوانان سهل الوصول شود

رئیس   ، نچی طهرا ی  مهد محمد دکتر 

دانشگاه آزاد اسلامی در همایش »تجلی 

ایثار« و تجلیل از دست اندرکاران راهیان نور 

اظهار کرد: »محیط های آموزشی ما به شدت 

نیازمند روش های نوین آموزشی است. 

فضای مهارتی جای خود را به محیط های 

رفاقتی داده است. چه باید کرد؟« وی با 

اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره 

»مقام معظم رهبری  گفت:  نور  راهیان 

می فرمایند راهیان نور یک فناوری نوین 

برای استفاده از معدن طلای دفاع مقدس 

است، این رویکرد امروز نجات بخش جوانان 

ماست و باید جدی گرفته شود.«  دکتر 

طهرانچی افزود: »راهیان نور یک فناوری 

مقابل فناوری مجازی است. مگر غیر از این 

است که فرزندان خود را در دریایی وانهادیم 

که دشمنان آنها در ساحل قرار دارند. وعده 

خداوند به موسی )ع( بود که »وَ ألَْقَیْتُ عَلَیْک 

ةً مِنِّی «؛ یعنی من محبتم را به تو القا  مَحَبَّ

کردم و لذا خداوند گویی به جوانان ما وعده 

داده محبتم را به دل شما می اندازم و شما 

را جلوی چشمانم می سازم. بنابراین راهیان 

نور اولین نکته اش، القای محبت خدا به 

جوانان ما است. از فضای شهر ساخته شده 

توسط دشمنان خارج شده و وارد وادی 

محبت و عشق می شوند.«  رئیس دانشگاه 

آزاد با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران 

اظهار کرد: »خداوند در این آیه می فرماید 

که وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّه 

أمَواتًا بَل أحَیاءٌ عِندَ ربَِّهم یرزقَونَ )ای پیامبر! 

هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته 

شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند و نزد 

پروردگارشان روزی داده می شوند.(«  دکتر 

طهرانچی ادامه داد: »راهیان پیشرفت برای 

آشنایی جوانان با ظرفیت ها مهم است، ولی 

محبت در اولویت است و بعد ساخته شدن 

ایجاد می شود، باید راهیان نور مورد توجه 

باشد؛ چراکه بی بدیل است. وقتی جوان 

وارد آن فضا می شود از جهان خودش جدا 

می شود و در دایره خدا قرار می گیرد و این را 

باید قدر بدانیم.« رئیس دانشگاه آزاد گفت:  

»باید این کلاس درس را برای همه جوانان 

سهل الوصول کنیم. باید به نقطه ای برسیم 

همه جوانان تا ۱۸ سالگی یک بار راهیان نور 

بروند. باید برای هزینه ها فکر کرد؛ چراکه 

اگر جوان نرود امیدی به ساخته شدنش 

نمی رود.« 

نی  میهما و  ل  نتقا ا نقل و م  ثبت نا
دانشجویان دانشگاه آزاد آغاز شد

نی  میهما و  ت  لا نتقا ا نقل و م  ثبت نا

دانشجویان دانشگاه آزاد برای نیمسال 

اول سال تحصیلی ۱403-۱402 آغاز شده 

و تا روز سه شنبه ۱0 مردادماه ادامه دارد. 

متقاضیان برای ثبت نام به سامانه مدیریت 

نقل وانتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد 

http://monada.iau. منادا( به نشانی(

ir مراجعه کنند. با توجه به اینکه تمامی 

مراحل فرآیند رسیدگی به درخواست های 

نقل و انتقال و میهمانی از طریق سامانه 

متقاضیان  است،  پیگیری  قابل  منادا 

به سازمان مرکزی  از مراجعه حضوری 

خودداری کنند. لازم به ذکر است صرفا 

درخواست متقاضیانی بررسی خواهد شد 

که شماره پرونده از طریق سامانه دریافت 

کرده اند. 

اعلام جزئیات آزمون اختصاصی 
کارشناسی ارشد واحدهای ارس، 

کیش و امارات
ثبت نام کنندگان مرحله تکمیل ظرفیت 

ره  و د  ) حبه مصا ( صی  ختصا ا ن  زمو آ

کارشناسی ارشد سال ۱40۱ واحدهای 

ارس، کیش و امارات به منظور اطلاع از 

از  خود  مصاحبه  محل  و  زمان  تاریخ، 

 روز گذشته با مراجعه به پایگاه اینترنتی

نسبت  می توانند   http://ssp.iau.ir

به دریافت اطلاعات فوق اقدام کنند.  

داوطلبانی که در بیش از یک مجموعه 

ثبت نام کرده اند، اطلاعات مربوط به تاریخ، 

زمان و محل مصاحبه خود را در پایگاه 

اینترنتی مذکور به طور همزمان مشاهده 

خواهند کرد.  همچنین به داوطلبان توصیه 

می شود به نکات ذیل دقت کنند:

۱. حضور در تاریخ و زمان اعلام شده در محل 

آزمون اختصاصی )مصاحبه( الزامی و عدم 

حضور در زمان مقرر به منزله انصراف است. 

2. در زمان حضور در آزمون اختصاصی 

)مصاحبه( لازم است اصل کارت ملی یا 

شناسنامه عکس دار را همراه داشته باشند. 

3. همراه داشتن کلیه مستندات پژوهشی 

و آموزشی مربوطه در زمان حضور در جلسه 

آزمون اختصاصی )مصاحبه( الزامی است. 

 تقویم آموزشی سال تحصیلی
 1403-1402 دانشگاه آزاد اعلام شد

محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی 

و کشاورزی دانشگاه، محمدهادی همایون 

و  دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  معاون 

محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه، 

دستورالعمل »تقویم آموزشی سال تحصیلی 

۱402 دانشجویان رشته های  -۱403

را به  غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی« 

روسای استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه 

آزاد ابلاغ کردند. 

دوره تربیت مربی کودک مردادماه 
برگزار می شود

عاصمه قاسمی گفت: »آیین نامه مرکز تربیت 

اسلامی کودک )تاک( ابلاغ شده است و 

مقرر شده که این مرکز در سه حوزه راه اندازی 

کودکستان ها در واحدهای دانشگاه آزاد، 

تولید محتوای تربیتی برای کودکستان های 

دانشگاه و تولید محتوا برای تربیت مربی 

مربی  تربیت  همچنین  و  کودکستان ها 

فعالیت خود را آغاز کند.« 

وی ادامه داد: »این مرکز ذیل معاونت 

علوم تربیتی فعالیت خود را آغاز خواهد 

تخصصی  گروه های  تشکیل  با  که  کرد 

در سه حوزه ای که ذکر شد کار به صورت 

جدی تر آغاز و تکمیل می شود.« مشاور امور 

بانوان و خانواده دانشگاه آزاد تصریح کرد: 

»در حال حاضر راه اندازی کودکستان ها هم 

در تهران و هم در استان ها آغاز شده است و 

ما هم در ستاد با تولید محتوا و تربیت مربی 

آنها را کمک می کنیم و این درواقع اولین 

مرحله تاک است.« 

قاسمی افزود: »با توجه به راه اندازی تاک 

و اینکه یکی از رسالت های آن تربیت مربی 

است، دوره تربیت مربی کودک مردادماه 

در سطح کشوری برگزار می شود.« وی 

خاطرنشان کرد: »اساتید، دانشجویان و 

کارکنانی که شرایط لازم را داشته باشند 

و  ح شرکت کنند  این طر می توانند در 

درنهایت در کودکستان های دانشگاه آزاد 

در سراسر کشور مشغول به کار شوند.« 

راه اندازی کارخانه تولید پلاستیک 
 زیست تخریب پذیر 

در دانشگاه آزاد مشهد
رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی و مشهد 

گفت: »دانشگاه آزاد مشهد به زودی با کمک 

اساتید سرآمد و با مشارکت آستان قدس 

رضوی، صاحب کارخانه تولید پلاستیک 

زیست تخریب پذیر خواهد شد که پیش بینی 

می کنیم تا پایان سال ۱402 این طرح 

صنعتی را عملیاتی کنیم.« 

آینده  در  اینکه  بیان  با  مرادی  محسن 

از  آزاد مشهد به یکی  نزدیک دانشگاه 

هد  خوا مبدل  قطعه  تولید  ی  ها حد وا

شد، اظهار کرد: »یک کارخانه نوآوری در 

مشهد با همکاری بخش خصوصی ایجاد 

کرده ایم که در این کارخانه قرار است در 

کنار شرکت های دانش بنیان ما ۱0 واحد 

فناور هم مستقر شوند و تقریبا یک ماه دیگر 

افتتاح می شود.« 

رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی و مشهد 

ادامه داد: »دانشگاه آزاد مشهد به زودی با 

کمک اساتید سرآمد و فرهیخته و با مشارکت 

آستان قدس رضوی، صاحب کارخانه تولید 

پلاستیک زیست تخریب پذیر خواهد شد که 

پیش بینی می کنیم تا پایان سال ۱402 

این طرح صنعتی را عملیاتی کنیم.« وی 

در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 

طرح تامین مسکن کارکنان، خاطرنشان 

کرد: »ما در استان خراسان رضوی نسبت 

به تهیه مسکن برای کارکنان و اعضای 

هیات علمی برنامه ریزی کرده ایم و برای 

اجرای این طرح نیز یک زمین 200 هکتاری 

در اختیار داریم.« 

مرادی با بیان اینکه مخاطب این طرح 

بازنشستگان، کارکنان و اعضای هیات علمی 

واحدهای دانشگاه آزاد در استان خراسان 

رضوی هستند، تصریح کرد: »قرار است در 

این طرح قیمت تمام شده زمین از متقاضیان 

دریافت نشود تا هم یک مزیت رفاهی برای 

همکاران محسوب شود و کسانی هم که در 

طول خدمت خود نتوانستند صاحب مسکن 

شوند از این فرصت استفاده کنند.« رئیس 

دانشگاه آزاد خراسان رضوی و مشهد با بیان 

اینکه ما به دنبال ساخت خانه های ویلایی 

دو طبقه در این فضا هستیم، اضافه کرد: 

»هزینه ساخت نیز برعهده متقاضیان است.« 

 چه خبر از دانشگاه

معاون امور مجلس و سخنگوی دانشگاه آزاد در گفت وگو با »فرهیختگان« خبر داد

ح اعتلا با حضور هزار استاد برگزاری دوره کشوری طر

بهمـــن مـــاه ســال 

گذشته بود که اجرای 

طرح ملی اعتلا )دوره 

تعالی بخش معرفتی، 

مهارتی و حرفه ای مسئولان، اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد( 

کلید خورد. طرحی که براساس مفاد سیاست های کلی ابلاغی 

مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور 

و سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد تدوین شده است. از اسفندماه 

سال گذشته تا پایان خرداد امسال حدود 4 هزار نفر از اعضای 

هیات علمی این دانشگاه در دوره استانی این طرح شرکت کرده اند. 

حالا هم قرار است با توجه به ضرورت تداوم و استمرار این دوره 

تعالی بخش معرفتی و مهارتی دوره کشوری طرح اعتلا با شرکت 

هزار نفر از اساتید واحدهای دانشگاهی در روزهای سه شنبه و 

چهارشنبه یعنی سیزدهم تا چهاردهم تیرماه در سازمان مرکزی 

دانشگاه آزاد برگزار شود. 

محمد قربانی گلشن  آباد، معاون امور مجلس و سخنگوی 

دانشگاه آزاد در گفت وگو با »فرهیختگان« درباره جزئیات این 

طرح گفت: »در راستای تحقق، اجرایی سازی و عملیاتی کردن 

منویات، فرامین و رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی و 

تاکید مکرر ایشان مبنی بر »جهاد تبیین به مثابه یک فریضه 

قطعی و فوری« اولین دوره »طرح ملی اعتلا«، تعالی معرفتی، 

مهارتی و حرفه ای مسئولان، اساتید، دانشجویان و کارکنان 

واحدهای دانشگاهی و در جهت شبکه سازی اجتماعی، 

بصیرت افزایی انقلابی و توانمندسازی حرفه ای در چهارچوب 

تحقق »سازمان جهاد تبیین« در حال برگزاری است.« 

او درباره اهداف برگزاری طرح ملی اعتلا نیز توضیح داد: »تعمیق 

بصیرت انقلابی، دانش سیاسی و اجتماعی استادان، کارمندان و 

ارتقای سرمایه اجتماعی نظام اسلامی با تقویت و تعالی مرجعیت 

فکری و اجتماعی دانشگاهیان از جمله اهداف برگزاری این 

رویداد است. همچنین تقویت و تحکیم سازمان جهاد تبیین مورد 

تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شبکه سازی هم افزا در 

چهارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تعالی اجتماعی و 

تحول فرهنگی دانشگاهیان از اهداف دیگری است که در این 

طرح پیگیری می شود.« 

قربانی با بیان اینکه طرح ملی اعتلا با لحاظ مفاد سیاست های 

کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، نقشه 

جامع علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی، سند تحول و تعالی 

دانشگاه آزاد و... طراحی و در حال اجرا است ادامه داد: »این طرح 

در دو مرحله مقدماتی یعنی اسفند ۱40۱ تا شهریور ۱402 و 

تکمیلی یعنی از مهر ۱402 تا شهریور ۱403 برگزار می شود.« 

معاون امور مجلس و سخنگوی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه این 

دوره ها در سه سطح  تعریف شده اند اظهار کرد: »این طرح در 

سه مرحله استانی، منطقه ای و کشوری برگزار می شود. تاکنون 

یعنی تا پایان خرداد ۱402 چهار هزار نفر از اعضای هیات علمی 

واحدهای دانشگاهی، موفق به شرکت در مرحله مقدماتی و 

استانی آن شده و امیدواریم تا پایان شهریور، بیش از ده هزار 

نفر از اساتید واحدهای دانشگاهی در این دوره ها شرکت کنند.« 

قربانی تصریح کرد: »مخاطبان دوره طرح ملی اعتلا، اساتید، 

کارمندان و مسئولان دانشگاه آزاد و کارکنان سازمان مرکزی 

هستند که به صورت کارگاهی و به روش هم اندیشی و مباحثه 

در این دوره ها مشارکت دارند. توصیه موکد شده که در راستای 

ارتقای ارتباطات اجتماعی دانشگاه و نیز بهره گیری از ظرفیت 

علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی از حضور مسئولان استانی 

و منطقه ای همچون ائمه جمعه، استانداران، فرماندهان سپاه، 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران استانی به 

نحو مقتضی و متناسب با عناوین دروس، استفاده شود.« معاون 

امور مجلس و سخنگوی دانشگاه آزاد در ادامه گفت: »دوره ها 

به نحوی برگزار می شوند که نتیجه آن ضمن ارتقای سرمایه 

اجتماعی نظام اسلامی، به تقویت و تعالی مرجعیت فکری و 

اجتماعی دانشگاهیان منتهی شده که شرکت کنندگان در این 

دوره ها، با شناخت دقیق نظام سلطه و رفتار شناسی دشمنان 

نظام اسلامی از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، دفاع 

عقلانی کرده و به نقد عالمانه مکاتب الحادی و التقاطی و جهاد 

تبیین در سطوح گوناگون اقدام کنند.«او اضافه کرد: »محتوا 

و سرفصل های دروس، منطبق بر سرفصل های مصوب ستاد 

راهبری طرح ملی اعتلا و مبتنی بر مصوبات شورای اسلامی شدن 

دانشگاه هاست. همچنین ترتیبی اتخاذ شده که شرکت کنندگان 

در دوره ها، از دستاوردهای علمی، فرهنگی، صنعتی و... مرتبط 

با اقتضائات دانشگاهی و رشته های تخصصی، بازدید کرده و 

در تورهای علمی شرکت کنند و همزمان و به صورت متناسب 

با اقتضائات برگزاری دوره، برای خانواده های شرکت کنندگان 

نیز برنامه هایی برگزار می شود.« او درباره عناوین دروسی که 

اساتید در این دوره با آن آشنایی پیدا می کنند گفت: »روش 

تحلیل سیاسی اجتماعی جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، 

غرب شناسی با تاکید بر آمریکا شناسی، صهیونیسم شناسی، 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران )تبیین ویژگی ها و 

مختصات جبهه مقاومت(، جریان شناسی روشنفکری ایران 

معاصر، حکمرانی اسلامی، جنگ ترکیبی؛ چیستی، چرایی و 

چگونگی، دانشگاه؛ چیستی، چرایی و چگونگی، اندیشه سیاسی 

حضرت امام خمینی )ره(، اندیشه سیاسی و رفتارشناسی فردی و 

اجتماعی مقام معظم رهبری، دانشگاه تمدن ساز اسلامی و سند 

تحول و تعالی دانشگاه آزاد، از عناوینی است که اساتید در این 

دوره با آن آشنا می شوند.« قربانی در پایان گفت: »امیدوارم با 

استمرار، انسجام و نیز غنابخشی این دوره های فاخر، بتوانیم به 

اهداف ذکر شده برسیم و درنهایت شبکه ملی جهادگران تبیین 

را عملیاتی کرده و به تحقق سازمان جهاد تبیین، کمک کنیم.« 

   گفت وگو
معاون امور مجلس و سخنگوی دانشگاه آزاد در گفت وگو با »فرهیختگان« خبر داد

ح اعتلا با حضور هزار استاد برگزاری دوره کشوری طر

دفاتر   سیاستگذاری 
پاتوق جلسات 
دورهمی هستند

دبیران اتحادیه انجمن های علمی برق و اقتصاد در گفت وگو با »فرهیختگان«:

   ایده های دانشجویی به نفع وزارتخانه مصادره می شود     
        چنین اقداماتی بستن دست انجمن هاست

   42  اتحادیه ثبت شده داریم اما 26 اتحادیه  فعالند

   انجمن علمی می تواند حلقه وصل باشد 
        اما خودش به تنهایی نمی تواند خلق ارزش کند

 کلاس درس دفاع مقدس 
برای همه جوانان 
سهل الوصول شود

یه علمی   تولید 66 نظر
در طول 40 سال گذشته 

 واحد یاسوج میزبان 
 جشنواره ملی شعر

مهدوی اقوام 

 رئیس دانشگاه آزاد خواستار شد

 دبیر هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد 
و مناظره  در گفت وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

 معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد یاسوج 
به »فرهیختگان« خبر داد

w w w . F d n . i r
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سارا طاهری
خبرنگار گروه دانشگاه 



به نظر می رســـد شـــورای حمایت و نظارت بر فعالیت های 

انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی کشور تا امروز 

آن طور که باید شناخته نشده، با توجه به این مساله نقش آن 

را در تعیین سیاستگذاری انجمن ها چطور ارزیابی می کنید؟

مرادی: در ابتدا باید درباره خود شورا، اعضایش و اینکه چه کاری 

انجام می دهد، بگویم. شورای حمایت و نظارت بر فعالیت های 

انجمن ها و اتحادیه های علمی، متشـــکل از سه عضو است که 

دو نفـــر از آنها نماینده اتحادیه های کشـــور و یک نفر نماینده 

مجامع دانشـــگاه ها اســـت. طبق آیین نامه ها، اساسنامه ها و 

دستورالعمل هایی که تدوین شده، در این شورا برای حمایت از 

اتحادیه ها، انجمن ها، رویدادهایی که می خواهند برگزار کنند و 

روی مجوزها و بودجه ای که می خواهند به آنها بدهند، باید تجمیع 

نظر داشـــته باشد. مساله دیگر که اساسی تر هم است، تدوین 

دستورالعمل ها و آیین نامه ها است که امروز به آن ورود کرده و با 

همکاری بقیه اعضای شورا شامل معاون فرهنگی وزارت علوم، 

مدیرکل پشتیبانی فرهنگی وزارت علوم، یک نماینده از اساتید 

دانشگاه ها و یک نماینده از بدنه وزارت علوم مشغول همفکری 

درباره آن هستیم. کار دیگر این روزهای ما سیاستگذاری درباره 

جشـــنواره حرکت و موضوع بعدی هم زمان برگزاری انتخابات 

اتحادیه ها، انجمن ها و فرآیندهایی است که باید طی کنند. قبول 

دارم که پیش از این، فعالیت های شورا پررنگ نبوده که دلیل آن 

وجود بیماری کرونا در کشور بود؛ چراکه این مساله باعث شد تا 

زمان انتخابات اتحادیه ها جابه جا شده و مجازی برگزار شود. با 

این حال این دوره با حمایت هایی که انجام می شود، ان شاءالله 

شاهد نقش پررنگ تر شورا خواهیم بود. 

در ابتدا هم گفتم که شـــورا خیلی شناخته شـــده نیست. 

نقش فعالان انجمن ها در این عدم شناخت چقدر است؟

مرادی: آسیب شناســـی این قضیه آن است که خود انجمن ها 

و اتحادیه های علمی تقریبا خیلی شناخته شـــده نبودند. ما که 

همگی ابتدا دبیر انجمن بودیم و بعد دبیر اتحادیه شدیم و من 

نیز الان چهار سال در این فضا هستم. وقتی شروع کردیم برای 

مثال انجمن علمی دانشگاه های خودمان را یک سری از اساتید 

خودمان نمی شناختند و از طرف اتحادیه جلساتی که با نهادهای 

خصوصی و دولتی می گذاشتیم، نمی شناختند و بیشتر وقت 

و انرژی ما صرف این می شـــد که به آنها ظرفیت هایمان، تعداد 

جمعیت مان و اینها را بشناسانیم. این مرحله اولی بود که پشت سر 

گذاشـــتیم و در مرحله بعد از این اعتماد که وارد شورا شدیم، بنا 

داریم که این شورا را به جاهای دیگر هم بشناسانیم. 

چه خلئی احســـاس می شـــد که تغییر و تدوین آیین نامه  

مدنظر شورا قرار گرفت؟

مرادی: سابق بر این برای انجمن های کل کشور یک آیین نامه 

کلی وجود داشت و اگر اشتباه نکنم برای اتحادیه ها دستورالعمل 

داشتیم. 

توکلانـــی: در مورد آیین نامه های حاکم بر فعالیت های فضای 

دانشـــجویی دو دســـته تقســـیم بندی کلی وجود دارد؛ یکی 

آیین نامه های داخلی هســـتند که وزارت علـــوم آنها را تدوین و 

تصویب کرده و به مرحله اجرا می گذارد. دیگری آیین نامه هایی 

هســـتند که در سطح شـــورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب 

می شـــوند. به طور مثال آیین نامه قبلی مربوط به انجمن ها که 

مصوب ســـال 96 بود، مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی 

بود. باید به این مساله اشاره کنم که فضای انجمن های علمی 

فضایی پویاست و می طلبد که هرچند سال یک بار تغییر کرده و 

برحسب نیازها و ضرورت های هر برهه، آیین نامه هم تغییر کند. 

طبیعتـــا وزارت علوم نمی تواند برای هر کدام از این تغییرات، آن 

را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده و مصوبه بگیرد. بنابراین 

آخرین مصوبه آیین نامه انجمن ها که ســـال 1400 بود، دیگر 

مصوبه شـــورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشـــت و برای بقیه 

بخش ها مانند اتحادیه های علمی- دانشجویی و فعالیت هایی 

مثل جشنواره حرکت یک شیوه نامه یا دستورالعمل ابلاغ می شود، 

درحالی که جشنواره های ملی، آیین نامه خاص خود و ساختار 

سفت و محکم تری را در دستگاه های اجرایی کشور دارند. نکته ای 

که باید مدنظر قرار داد، اینکه اتحادیه های علمی- دانشجویی تا 

به امروز همواره در سطح آیین نامه، بخشی از آیین نامه انجمن های 

علمی بودند، اما قرار است ان شاءالله این رویه تغییر کرده و خود 

اتحادیه ها هم صاحب یک آیین نامه مجزا شوند و به این ترتیب، 

وجاهت و جایگاه آنها تثبیت و تقویت شود. 

شـــورای جدید قرار اســـت چه مســـیری را برای حمایت از 

انجمن ها و اتحادیه های علمی دنبال کند؟

مرادی: نکتـــه ای در بحث ارتباطـــات بین المللی وجود دارد، 

اینکه مشـــابه تشکل های علمی- دانشجویی که ما داخل ایران 

داریم تا حدی در دانشـــگاه های خـــارج از ایران هم وجود دارد 

و آنها هم تشـــکل های علمی، اتحادیه ها و انجمن هایی دارند. 

هدف از سیاستگذاری  ما این است که بتوانیم به این تشکل ها 

نزدیک شـــویم، چون خیلی وقت ها بین دو دانشگاه و نهادهای 

بالادستی تفاهمنامه بسته می شـــود و شرایط مهیاست، ولی 

قشر دانشـــجو ورود نمی کند یا اینکه اطلاع ندارد که می تواند 

از این ظرفیت اســـتفاده کند. ما می خواهیم این ارتباطاتی که 

ایجاد می شود و این تفاهمنامه ها به طور مستقیم میان قشرهای 

دانشجویی بین دو کشور، تعامل و ارتباط برقرار کند. دقیقا امروز 

در مرکز همکاری های وزارت علوم درباره همین مساله جلسه ای 

داشـــتیم و صحبت می کردیم که چگونه می توانیم سنگ بنای 

این قضیه را بگذاریم. 

انجمن های علمی دانشجویی را می توان نمایندگان نخبگان 

دانشجو معرفی کرد که انتظار می رود در چالش های مختلف 

کشـــور مثل مساله اشتغال که گریبانگیر دانشجویان هم 

هســـت نقش آفرینی کنند. این رویکرد تا چه میزان مورد 

توجه اعضای انجمن ها قرار دارد؟

توکلانی: لازم اســـت که جمله شـــما را تصحیـــح کنم. اینکه 

انجمن های علمی محفل نخبگانی فعالان دانشجویی است، با 

ذکر این شرط درست است که تعریف مان از نخبه را وسیع تر کنیم. 

ما یک تعریف کلاسیک از نخبه داریم. در کشورمان نهادی به نام 

بنیاد ملی نخبگان تاسیس شده است و معیارهای کمی را قرار 

داده اند و می گویند که فلان فرد نخبه است؛ یعنی اگر این تعریف 

را بخواهیم معیار قرار دهیم، لزوما نه، انجمن های علمی محفل 

نخبگانی نیستند. باید توجه داشت که بعضا از این قضیه علیه 

انجمن ها استفاده می کنند. به عبارتی به ما می گویند چرا شما 

چنین ادعایی دارید، درحالی که معرف جامعه نخبگان نیستید؟! 

اما اگر نخبه را فردی در نظر بگیریم که دغدغه دارد و کنشگر است 

و نسبت به جامعه ای که در آن حضور دارد بی تفاوت نیست، چه 

در سطح دانشکده و دانشگاه و چه در سطح ملی و در همان راستا 

توانایی ها و مهارت هایی را هم دارد که امروزه به آن مهارت های نرم 

گفته می شود و می تواند ارتباط بگیرد، رویدادی را برگزار کرده و 

خلق ارزشی کند ورای ارزش های علمی که در دانشگاه معمول 

اســـت، بله می توان گفت که با این تعریف، انجمن های علمی 

محفل اصلی نخبگان دانشجویی هستند. حالا درباره این سوال 

که آیا باید یک نهاد رسمی حاکمیتی برای اینها اشتغال زایی کند 

یا اینکه باید بستر آن فراهم شود، در کشورهای مختلف دو دیدگاه 

متفاوت است. بعضی کشورها وزارت کار و یک نهاد کانون های 

کاریابی ایجاد می کنند؛ در کشور خود ما به تعداد دانشگاه های 

کشـــور، دفاتر کارآفرینی در دانشگاه ها وجود دارد؛ اما باید دید 

اینهـــا چقدر اثرگذار بوده اند؟ بعـــد از آن باید مطالبه کنیم که 

وزارت علوم در این زمینه ورود کرده و برای این دانشـــجویان کار 

ایجاد کند. مســـاله اصلی اینجاست که انجمن علمی و فعالان 

علمی- دانشـــجویی اگر همان مســـیر که نسبت به آن دغدغه 

داشته را با علمی که دارند به دست می آورند همراه کنند و نیازی 

که در جامعه بازار وجود دارد را در نظر بگیرند، خودشان می توانند 

کارآفرینـــی به معنای ارزش آفرینی و خلق ارزش و نه اینکه لزوما 

شغل ایجاد کند، را به همراه بیاورند. نمونه آن را من در دانشگاه 

علامـــه دیدم که در ایام کرونا یـــک انجمن علمی آمد محتوای 

آموزشـــی دروس آموزش و پرورش کشور را به محتوای تصویری و 

آموزشی در فضای مجازی تبدیل کرد. آنها این را به صورت رایگان 

در اختیار دیگران قرار دادند، اما می توانستند آن را در قالب یک 

اســـتارتاپ به یک کسب وکار تبدیل کنند. حلقه مفقوده در این 

میان یکی مهارت افزایی برای خلق ارزش است و دیگری کسب 

دانش به روزی است که متاسفانه در دانشگاه های ما وجود ندارد 

و اینکـــه بگوییم این را به صورت اختصاصی برای انجمن علمی 

فراهم کنند، درســـت نیســـت؛ چراکه این نیاز همه دانشگاه ها 

و دانشجوهای ماســـت و ما اگر دانشگاه های قوی تری داشته 

باشـــیم، قطعا انجمن علمی بهتری هم خواهیم داشت. ما الان 

آنقدر عقب مانده ایم که این رویه برعکس شـــده و انجمن علمی 

از دانشگاه جلوتر است. اینجاست که ما می خواهیم به انجمن 

علمی فضا بدهند و با فرآیندهای بروکراتیک برای ارائه مجوزها و 

قواعد ساختاری که تایید این نهاد و آن نهاد را نیاز دارد، دست و 

پای انجمن ها را نبندند تا آنها خودشان عامل مولدی شوند برای 

اینکه دانشگاه را به پیش ببرند. به این ترتیب حتی دانشجویانی 

که عضو انجمن علمی نیســـتند هم می توانند از این پویشی که 

برای ارزش آفرینی و پاسخ به نیازها در دانشگاه های کشور به راه 

می افتد، همراه شـــوند؛ کما اینکه نمونه های آن را داشته ایم و 

خیلی از رویدادهای علمی که توسط انجمن های علمی برگزار 

شدند، به یک سری از استارتاپ ها ختم شده است. درحالی که از 

آن طرف رویدادهایی که به شکل ساختاری از طرف دانشگاه ها 

در حوزه کارآفرینی برگزار شدند یا مراکز رشد دانشگاهی و مراکز 

کارآفرینی دانشگاهی در آن دخیل بودند، به اندازه کافی موفق 

نبودنـــد. دیتاهای اینها هم وجود دارند، ولی به هرحال باید این 

را در نظـــر بگیریم که در هر دانشـــگاهی و حتی خود وزارتخانه 

مرکزی هســـت که بقا و موجودیت شان به این بستگی دارد که 

بگویند ما مفید هستیم و طبیعتا اینها نمی توانند دیتاها را علنی 

کنند؛ اما دانشجو کف دانشگاه می بیند که واقعیت در این زمینه 

کاملا برعکس است. 

ما الان در حوزه سیاستگذاری حتی در معاونت فرهنگی وزارت 

علوم هم دفتر سیاستگذاری داریم، ولی خروجی ای که می بینیم 

این است که عملا عده ای فقط دور هم هستند و اثرگذاری جدی 

در بحث سیاستگذاری کشور ندارند. یک مسئولی را می بینیم 

که به جلسات می رود و عکسش را می گیرد و اسمش هم رئیس 

دفتر سیاســـتگذاری اســـت. ایده هایی هم که از دل ایده های 

دانشجویی می آید، در بهترین حالت ناگهان از شکل دانشجویی 

با این شـــرط که به پروژه وزارتی آن دفتر تبدیل شود، به نفع آن 

وزارتخانه مصادره می شود. چنین اقداماتی همان بستن دست 

انجمن هاست، چون دانشـــجو می گوید من ایده ای آورده ام و 

می خواهم پویشـــی ملی راه بیندازم و یک جشنواره، یک رویداد 

و یک خلق ارزش داشـــته باشم، اما این ایده را وزارت، دانشگاه، 

دفتر کارآفرینی یا دفتر مهارت افزایی از من می گیرد. یا اینکه مثلا 

دانشجویی می خواهد دوره تخصصی برگزار کند، دانشگاه او را 

مجبور می کند با مرکز آموزش آزاد آن دانشگاه قرارداد امضا کند 

که البته این موانع اصلا در قانون یا مصوبه ای هم نیامده اند، اما 

جلوی خلق ارزش کارآفرینی و به نوعی انجام وظیفه مسئولیت 

اجتماعی انجمن علمی را گرفته اند. 

می شود گفت محل اصلی رجوع انجمن های علمی چه در 

سطح دانشگاه ها و چه در سطح کلان وزارتخانه دو معاونت 

پژوهشی و فناوری است. تعامل ها را چگونه می بینید؟

مرادی: در سطح دانشجوها سر و کله زدن با سازوکارهای اداری 

معمولا خیلی خســـته کننده اســـت و حتی وقتی کاری شروع 

می شـــود و پایش به ادارات دولتی باز می شـــود، معمولا فاصله 

می گیرند و شاید دانشجویان خیلی خود را درگیر نکنند. مشکل 

دیگر هم اینکه دو معاونت برخلاف اینکه خیلی وجه اشتراک دارند 

و هر دو با دانشجوها تعامل دارند اما آنچنان با هم تعاملی ندارند 

و خیلی وقت ها در وزارت علوم می بینید که دو معاونت یک طبقه 

با هم فاصله دارند، ولی تعامل شان آن طور که باید برقرار نشده و 

خواسته ای که بچه ها دارند، حتی پس از مدتی هم به گوش آن 

یکی معاونت نمی رسد و اگر هم می رسد، جدی گرفته نمی شود. 

به عنوان مثال ما برای یک جلسه شورای حمایت، دعوتی از یک 

معاونت دیگر انجام دادیم و با اینکه دفتر اینها بالای همدیگر بود، 

حدود چهار، پنج روز بود که هنوز به دست شان نرسیده بود، در 

جای دیگری هم دیدیم وقتی درخواست ما به آنها رسید، حتی 

آن را نخواندند. 

قطعا کار برای دانشجویان سخت تر می شود. 

مرادی: بله، گاهی دانشـــجو که پیگیر باشد، کار جلو می افتد، 

چون او بروکراســـی اداری را هنوز نپذیرفته و درگیرش نشـــده و 

به شدت پیگیر است. بین دو معاونت آن طور تعامل سازنده ای که 

باید وجود ندارد. طرح هایی که انجمن های علمی و دانشگاه ها 

دارند، گاهی به ســـمت معاونت فرهنگی می آیند و گاهی آنقدر 

طرح قوی اســـت که امکان ارجاع آن به معاونت پژوهشی وجود 

دارد و طبیعتا یک سری ظرفیت های معاونت پژوهشی هم داریم 

که امکان ارجاع آن به ما وجود دارد اما این تعامل ناقص است و 

شاید اصلا حلقه وصل این قضیه نه صرفا با معاونت پژوهشی، بلکه 

دیگر بخش ها مانند معاونت فناوری و حتی خود این دانشجویان 

و انجمن های علمی هستند. امیدوارم از این ظرفیتی که بچه ها 

دارند، استفاده کنیم و حمایت ها هم وجود داشته باشد که کار 

را جلو ببریم. 

حمایت های مالی را چقدر اثرگذار می بینید و چقدر صورت 

می گیرد؟

مرادی: مســـائل مالی با توجه به وضعیت فعلی که دانشجویان 

در کشـــورمان دارند، قابل نادیده  گرفتن نیست. بچه ها گرچه با 

دیدگاه کار داوطلبانه، کسب تجربه و... ورود می کنند اما وقتی آن 

فضا از این نظر تامین کننده نباشد، دافعه ایجاد می شود و از این 

فضا فاصله می گیرند. گاهی بچه های دغدغه مند، دغدغه شان به 

دغدغه مالی تغییر می کند و اگر امکان حمایت مالی از آنها وجود 

داشـــته باشد، بچه ها در این فضا می مانند و حتی در حوزه های 

تخصصی خودشـــان و در طرح هایی که می دهند هم فعالیت و 

پویایی فضای دانشجویی را حفظ می کنند. منظور من دانشجوی 

ارشد یا دکتری نیست؛ چراکه حتی دانشجوی دوره لیسانس هم 

شـــاید در ترم پنج، نیاز مالی شدیدی پیدا کند و مجبور شود از 

فضاهای دانشـــجویی به این شکل فاصله بگیرد. حمایت هایی 

که الان صورت می گیرد یکی درمورد طرح ها و رویدادهاســـت و 

دیگـــری فعالیت انجمن ها. این نکته ای را که می خواهم بگویم 

از زبان چند انجمن علمی می گویم. دانشـــگاه ها متاسفانه در 

این زمینه به جای حمایت  کردن دست وپای انجمن های علمی 

را خیلی بیشتر می بندند، به عنوان مثال در یک طرح یا رویداد 

وقتی بچه ها درآمدزایی می کنند، به آنها می گویند که این پول 

باید به حساب دانشگاه بیاید و بعد اگر خواستید آن را در جایی 

استفاده کنید، دانشگاه آن را به عنوان بودجه به شما می دهد. 

این کار سبب دلزدگی بچه ها می شود. درواقع یکی از امکانات 

این فضا باید این باشد که بچه ها بتوانند کار اقتصادی یاد بگیرند 

و بیاموزند چگونه خودشان درآمد و هزینه شان را به هم برسانند و 

آن را درست مدیریت کنند. اگر این فضا برای کسب تجربه است، 

طبیعتا برای کسب تجربه اقتصادی هم باید باشد. این اتفاق مدام 

در دانشگاه ها می افتد و سازوکار مالی انجمن ها را ذیل معاونت 

فرهنگـــی می برند. این البته دلایـــل زیادی دارد که اینجا جای 

صحبت درباره آن نیســـت، اما این کار باعث می شود حتی برای 

رویدادهای معمولی دست بچه ها بسته بماند و نتوانند کار مجزایی 

را انجام دهند؛ درحالی که فعالان این بخش خیلی ظرفیت دارند 

و می توانند برای رویدادی که برگزار می کنند، اسپانسر بیاورند 

یا از خود دانشجویان مبلغی را بگیرند و خرج رویداد و مجموعه 

فعالیت های دانشجویی شان کنند.

 

پیشنهاد شما برای حل این مشکل چه برای انجمن ها و چه 

اتحادیه های علمی کشوری چیست؟

مرادی: درمورد اتحادیه ها ما پیشنهادی به معاونت فرهنگی دادیم 

که در جلسه آخر شورای وزارت علوم مطرح شد و آن هم این بود 

که بودجه ای را به صورت مجزا برای خود اتحادیه ها بگذارند. به 

این ترتیب اتحادیه هایی که تازه تاسیس هستند فعالیت های خود 

را بالا ببرند و سنگ بنای رویدادی را که می خواهند شروع کنند 

با استفاده از این بودجه بگذارند. پیشنهاد ما پرداخت بودجه ای 

سالانه به آنها بود، منتها به این شکل که وقتی تمام شد، بتوانند 

آن مبلغ را تمدید یا شـــارژ کنند. موافقت اولیه برای این منظور 

صورت گرفته و مصوب هم شده است. 

امروز چند اتحادیه علمی در کشور وجود دارد؟

مرادی: حدود 42 اتحادیه داریم که ثبت شده اما مراکز فعال ما 

26 اتحادیه هستند. 

چندسالی است که مقام معظم رهبری روی حوزه های آی تک 

یـــا هوش مصنوعی تاکید می کنند و با توجه به جایگاه این 

علوم در دنیای امـــروز، انجمن ها چقدر در این حوزه ورود 

کرده اند؟

توکلانی: رسالت اصلی انجمن علمی این نیست که مرزهای علم 

را جابه جا کند. الان وزارت علوم درپی این است که نسل جدید 

انجمن هـــای علمی را تحت عنوان انجمن های علمی فناوری و 

نوآوری، معرفی و تاسیس کند. قرار است انجمن های علمی  که 

این را ظرفیت دارند که مرزهای علم را گسترش بدهند و نوآوری 

داشـــته باشند، مثلا خودرویی را ســـاخته اند، بتوانند فعالیت 

کنند. ما در این کشـــور پژوهشـــکده و مراکز تحقیقاتی داریم و 

وزارتخانه های عریض و طویلی که پژوهشکده های خاص خود را 

دارند یا دانشگاه هایی که متولی این امور به طور مستقیم هستند. 

انجمن های علمی می توانند بیایند برای اینها نیرو تربیت کنند و 

زمینه هایی را برایشان آماده و ارتباط شان را با جاهایی که نیازمند 

ارتباط هستند، تسهیل کنند. اگر این مسئولیت را به مسئولیت 

انجمن علمی اضافه کنیم، همان ســـبک انجمن های علمی 

فناور می شـــود و می توانند موفق عمل کنند، به شرطی که نگاه 

و برخورد با این انجمن ها متفاوت باشد. یک انجمن رهاشده از 

نظر حمایت های مالی نمی تواند در حوزه آی تک از جیب هزینه 

کند. شاید من بتوانم یک همایش، نشست یا یک حلقه مطالعاتی 

را خودم برگزار کنم اما قطعا اگر انجمنی بخواهد در حوزه AI یا 

مســـائل بیوتکنولوژی کشـــور کار کند که رتبه خوبی دارد، لازم 

است امکانات خوبی از طرف نهادهای مربوط در اختیارش قرار 

گیرد، مثلا انجمن های علمی باید به طور مشخص با پژوهشکده 

رویان مرتبط باشند. آنهایی که به واحد فناوری تبدیل می شوند 

باید به طور رسمی بتوانند از بهترین امکانات کشوری استفاده 

کنند. از طرفی باید به آنها اعتماد شود. من نمی دانم چگونه عمق 

اعتمادی را که امروز به انجمن های علمی وجود دارد، بیان کنم. 

ما انجمن های علمی  داریم که کارهایی بین المللی در حدی بالاتر 

از جشنواره حرکت انجام داده اند و وزارت علوم آن را برگزار می کند 

امـــا نگاهی به آنها وجود دارد که گویی جمعی از بچه ها دور هم 

فعالیتی می کنند و به اصطلاح سرشان گرم است، نه اینکه واقعا 

تغییری را رقم می زنند و تفاوتی ایجاد می کنند. اگر می خواهند 

انجمن علمی این تفاوت ها را ایجاد کند باید نگاه لازم هم به آنها 

وجود داشته باشد و امکانات لازم هم در اختیارشان قرار بگیرد. 

بســـیاری از پیشـــرفت های حوزه فناوری امروز در دنیا از سوی 

بخش خصوصی اتفاق می افتد و این غیرقابل انکار است که ورود 

و حمایت بخش دولتی به صورت کوتاه مدت می تواند این بخش 

را سرپا نگه دارد. البته شرط بعدی حمایت از انجمن های علمی 

این اســـت که دخالت هم نکنند. اگر نهادی حمایت کند اما به 

بهانه حمایت دخالت هایی در راستای منافع خودش و نه منافع 

علمی کشور انجام دهد، صرفا کارها به پروژه های علمی نمایشی 

تبدیل می شوند. ما متاسفانه نمونه اینها را در دوره کرونا داشتیم. 

کشور ما چند واکسن تولید کرد و ایالات متحده چه تعداد؟ اکثر 

کشورهای توسعه یافته روی یک، دو و نهایت سه پروژه تمرکز کردند 

اما ما 6 پروژه تولید واکسن داشتیم و برای هرکدام از اینها بودجه 

دولتی اختصاص یافت. 

شاید برخی واکسن ها آن طور که باید هم نتوانست در درمان 

و کنترل کرونا موفق باشد. 

توکلانی: بحث بر سر نتیجه دادن یا ندادن نیست. مساله این 

است که صرفه مقیاس ندارد. صرفه مقیاس وقتی است که اقتصاد 

شـــما یک اقتصاد سالم باشد و بتواند در سطح جهانی فعالیت 

کنـــد. وقتی که ما می دانیم کاری صرفه مقیاس ندارد، چرا باید 

روی آن ســـرمایه گذاری کنیم؟ در این زمینه ها بهتر است دولت 

نقش حمایتی داشته باشد اما نقش دخالت کننده در سیاست ها 

را نداشته باشد. انجمن های علمی امروزه -خدا را شکر- استقلال 

خوبی در زمینه کارهایی دارند که خودشان انجام می دهند و اگر 

ما تقاضا یا مطالبه ای داریم که بیایند حمایت کنند، همزمان این 

مطالبه را هم داریم. خیلی از پژوهشکده ها امروز فقط گزارش تولید 

می کنند و خروجی پاورپوینتی دارند و خروجی شان دارای ارزش 

ارائه در بازارهای داخلی یا بین المللی نیست. خروجی آنها صرفا 

دستاوردهایی برای نمایش در نمایشگاه هاست. جامعه می پرسد 

که نفع این کارها برای من چیست و بهتر است اگر انجمن های 

علمی هم می خواهند به این صورت باشـــند، بهتر اســـت اصلا 

این فعالیت ها اتفاق نیفتد و این مطالبه را از انجمن ها نداشـــته 

باشند؛ اما اگر این مطالبه را از انجمن ها داریم باید شرایط آن را 

هم رعایت کنیم. 

شـــما به بخش خصوصی و انجام فعالیت های علمی از این 

سمت اشـــاره کردید. انجمن های علمی چقدر می توانند 

بازوی درآمدی برای دانشگاه باشند و چقدر ما در این زمینه 

ورود کردیم؟

توکلانی: قانون مشخصی برای اینکه انجمن باید درآمدش را به 

دانشگاه بدهد، وجود ندارد یا حتی اینکه چه درصدی را بدهد یا 

اینکه اصلا انجمن چه درآمدهایی می تواند کسب کند. در سطح 

جهانی نگاه به دانشـــگاه مثل کشور ما نیست و بعد از دهه های 

1980 تا 1990 فضا عوض شد. 

دانشگاه ما اســـتاد دانشگاه تربیت می کند، یعنی هرکسی که 

داخل دانشگاه می آید، هدفش این است که می خواهد هیات 

علمی شود و به همین دلیل آموزش ها کاربردی نیست. مسائل 

تئوریک هستند و این نه تنها درمورد رشته های فنی-مهندسی که 

در حوزه علوم انسانی نیز صادق است. به عبارتی انگار دانشجو 

فقط قرار اســـت یک عضو هیات علمی یا کارشناس تخصصی 

نظری پشت میزنشین در آن حوزه شود. این نگاه طبیعتا خروجی 

اینچنینـــی را هم به دنبال دارد و اگر دانشـــجو خودش نرود و 

مهارت های دیگرش را تقویت نکند، فضا به این شـــکل خواهد 

بود. انجمن های علمی می توانند امور را برای دانشجو تسهیل 

کرده و ارتباطات را به وجود آورند. اینکه خودشان بخواهند خلق 

ارزش کنند، باز دو شاخه می شود؛ اینکه بخواهند به واحدهای 

فناوری و نوآوری تبدیل شوند و تولید ارزش کنند، اما در سناریویی 

دیگر می بینیم که دانشگاه ها خود را به شرح وظایف شان محدود 

می کنند و دنبال خلق ارزش نیستند؛ البته انجمن علمی می تواند 

حلقه وصل باشد و لزوما خودش به تنهایی نمی تواند خلق ارزش 

کند؛ مثلا ما آمده ایم دفتر ارتباط با صنعت زده ایم ولی خروجی 

از آن نگرفته ایم، چون دولتی ها کســـانی هستند که اغلب فقط 

می خواهنـــد حقوق آخر ماه خود را بگیرند و نفعی از این ارتباط 

نمی برند. ازطرفی کارخانه ها و صنایع مانند صنعت خودروسازی 

هم دارند کار خودشان را می کنند و اغلب هم متاسفانه با رانت و 

سوبسید و اینها دارند کارشان را جلو می برند و احساس نیازی به 

دانشگاه نمی کنند. در انجمن علمی دانشجویانی وجود دارند 

که نه کار مشخص و نه درآمدی و نه مهارت تکامل یافته ای برای 

جذب شدن به بازار کار دارند. باید یک سر این معادله بیاید و به 

این دانشجویان اعتماد کند، یعنی مثلا باید یک نظام انگیزشی 

در کشور طراحی شـــود و بخش خصوصی براساس یک نفعی 

بیاید و با دانشجویان و انجمن علمی کار کند یا دانشگاه به جای 

دفتـــر ارتباط با صنعت، ظرفیتی را در اختیار انجمن علمی قرار 

دهد تا برایش تســـهیلگری خاصی را انجام دهد. در این صورت 

دانشجویان برای اشتغالزایی خود و اعضای انجمن هم که شده، 

این ارتباطات را رقم می زنند و آن قدر فشار می آورد یا مهارت های 

خـــود را افزایش می دهد که جذابیت ایجاد می کند؛ البته همه 

اینها نیازمند طراحی ســـاختار است که این مساله ضعف نظام 

آموزشی ماست. به طور مثال همین اساتیدی که انجمن علمی 

را معتبـــر نمی بینند یا با آن همـــکاری نمی کنند، به این دلیل 

اســـت که ساختار انگیزشی شـــفاف و جذابی برای آن طراحی 

نشـــده که استاد پیش خودش بگوید که نفع ما در این است که 

انجمن علمی فعالیت کند. به همان نسبت رئیس دانشگاه هم 

منافعش درگیر انجمن علمی نشده است، چون نهایتا می خواهد 
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ادامه در صفحه ۵

اواخـــر خرداد ماه بـــود که اعضای جدید شـــورای 

حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن ها و اتحادیه های 

علمی دانشـــجویی کشـــور معرفی شدند؛ شورایی 

که شـــاید آن طور  که باید شـــناخته شده نباشد، اما 

می تواند به عنوان حلقه رابط میان مسئولان وزارت 

علـــوم در ســـطوح مختلف و حوزه هـــای مختلف با 

بدنه دانشـــجویی فعـــال در حوزه های علمی عمل 

کند. به عبارت دیگر منظور سیاستگذاری و تعیین 

راهبردها و برنامه هـــای کلان و همچنین، نظارت بر 

عملکرد انجمن ها و اتحادیه ها و پشـــتیبانی از آنها 

زهرا رمضانی
خبرنگار گروه دانشگاه 

دفاتر سیاستگذاری پاتوق جلسات 
دورهمی هستند

دبیران اتحادیه انجمن های علمی برق و اقتصاد در گفت وگو با »فرهیختگان«:
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گزارشی از فعالیت های فرهنگی و علمی دانشجویی دانشگاهش 

بدهد، حالا دو اسلاید کمتر یا بیشتر برایش فرقی ندارد. کسی 

قرار نیست او را مواخذه کند که چرا شما روزی که این دانشگاه را 

تحویل گرفتی، 50 نفر هیات علمی داشت اما حالا 10 نفر هستند 

یا اینکه یک روز این دانشـــگاه با 20 شرکت خصوصی در ارتباط 

بوده و الان با 5 شرکت طرف است. هیچ کس چنین سوالاتی را 

مطرح نمی کند و وقتی که از کسی سؤال پرسیده نشود، او نیز 

به دنبال جـــواب نمی گردد؛ البته برخی افرادی وجود دارند که 

خودشان دغدغه مند هستند اما اینها استثنا بوده و ما نمی توانیم 

یک ساختاری را رها کنیم و بگوییم ان شاءالله یک معاون فرهنگی 

یا رئیس دانشگاهی آدم دغدغه مندی باشد و بیاید این مشکلات 

را آنجا حل کند. این مشکل ساختاری کل کشور است و البته در 

انجمن های علمی هم به چشم می خورد، یعنی همه چیز، رها و به 

احساس مسئولیت شخصی محول شده است. دغدغه ها وقتی 

شخصی شوند، بعدا نمی توان آنها را شناسایی، اندازه گیری یا با 

هم مقایسه کرد و ازطرفی شما نمی توانید روی فقط عامل انگیزش 

فردی برای پیشبرد کارها حساب کنید.

امروز بخش خصوصی پیشرفت کرده، چون پول وجود دارد و نظام 

انگیزش فردی مستقیما درگیر است. در بخش دولتی، مابه ازای 

نظام انگیزش مـــادی، نظام انگیزش فردی را باید ایجاد کرد. تا 

وقتی هم که وجود نداشته باشد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم 

که به انجمن های علمی اعتبار داده شود یا حتی انجمن علمی 

اعتبـــار خود را مطالبه کند. الان حتی اگر انجمن های علمی به 

استارتاپ هم منتهی شوند، از آن لحظه ای که به یک استارتاپ 

یا یک واحد دانش بنیان تبدیل می شوند، وارد یک نظام ارزشی 

اکوسیستم استارتاپی یا دانش بنیان شده و آنجا می توانیم به آنها 

امیدوار باشیم؛ اما آیا این طرف یک نظام انگیزشی طراحی کردیم 

که اینها بیایند و تبدیل به واحدهای فناور و شرکت های استارتاپی 

یا دانش بنیان تبدیل شوند؟ فعلا چنین چیزی وجود ندارد یا اگر 

هست، اقدامات اولیه آن صورت گرفته است. متاسفانه کسی که 

در این ماجرا نادیده گرفته می شود، خود دانشجو است که اتفاقا 

ذی نفع است و می تواند بیشـــترین اطلاعات را برای طراحی و 

نظارت لازم در اختیار این سیســـتم قرار دهد. اگر اینها را ببینند 

می شـــود به آن نقطه ای رسید که بچه های ما هم از انجمن های 

علمـــی بیایند و ایده ای را پرورش دهند و با یکدیگر آن را مثلا به 

فیس بوک یا شرکت فناوری موفق دیگری تبدیل کنند. این مساله 

گاهی برای دانشگاه هزینه ایجاد می کند که می تواند هزینه از 

اعتبار یا هزینه مادی باشد اما دانشگاه های ما آنقدر محافظه کار 

هستند که معمولا این اجازه را نمی دهند و البته نمونه های موفقی 

وجود داشته که دانشجویان آمده اند و موقعیتی را ایجاد کرده اند 

و دانشگاه هم می توانسته با اینها به شکلی تعامل کرده و بعدا از 

اینها کسب درآمد کند اما آنقدر محافظه کاری به خرج داده که 

اینها از ساختار دانشگاه فرار کردند. دانشگاه اگر به دنبال اولویت 

اول یعنی درآمدزایی باشد، نمی تواند به این مقصود برسد. طبیعتا 

وقتی کسی جایی استخدام می شود حقوق و مزایایی به او تعلق 

می گیرد اما اینکه از روز اول کار بگوید حقوق من چه شد، سیستم 

نمی تواند کارش را با او ادامه دهد.

در فضای دانشجویی واقعا اعتماد و امید خدشه دار شده است. 

اینها همه افق بلندمدت هستند. دانشگاه ما باید اول تبدیل به 

یک دانشگاه نسل جدید شده و با ساختارهای جدید هماهنگ 

بشـــود و فضا و ظرفیت های لازم در آن به وجود بیاید، بعد حتما 

روزی می تواند به درآمدزایی های جدی برسد. الان دانشگاه ها 

برای رویدادهایـــی که برگزار می کنند بعضا انجمن ها را مجبور 

می کنند یک درصدی را در اختیارشان قرار دهند. معمولا هزینه 

اجاره ســـالن یا کرایه استاد را می گیرند ولی اینها در مقابل خلق 

ارزشی که انجمن می تواند انجام دهد پول خرد است.

در خارج از کشور هم چیزی با همین تم انجمن های علمی 

وجود دارد؟ تفاوت آنها را با داخل کشور بیان می کنید؟

مرادی: یکی از اصلی ترین موارد بهایی است که به کارهای آنها 

داده می شـــود و با شرایط ما متفاوت است؛ هم بهای مالی و هم 

آزادی عملی که دارند.

توکلانی: هویت، رسمیت و استقلال آنها واقعا با ما قابل قیاس 

نیست.

مرادی: مثلا در کشور ســـوئیس برای انجمن های علمی شان 

ساختمانی دارند که با ساختمان دانشکده ها و ساختمان اداری 

اصلی شـــان برابری می کند و فعالیت آنها شاید به دلیل فضای 

دانشـــگاه از ما جلوتر اســـت، درحالی که اینجا اساتید نهایت 

انتظاری که از یک دانشجو دارند این است که بتواند یک مقاله یا 

کتاب را ترجمه کند یا بنویسد، اما آنجا انتظارشان از یک دانشجو 

انتظاری چندبعدی اســـت، یعنی فردی که در کنار درس خواند 

فعالیت های ورزشی، فرهنگی و... را هم داشته باشد و این شاید 

به تعریف نخبه برگردد و کار انجمن های آنها صرفا پژوهشـــی و 

علمی نیست و خیلی وقت ها رویدادها یا نشست هایی که دارند، 

برای این اســـت که دانشجویان دور هم جمع شوند و نظرشان را 

دربـــاره یک موضوعی بیان کننـــد و این مورد می تواند علمی یا 

حتی غیرعلمی باشـــد. آزادی ای که به آنها داده می شـــود با ما 

فرق خیلی دارد. ما برای گرفتن مجوزها خیلی سروکله می زنیم 

و وقتی بچه ها می خواهند برنامه ای در دانشـــگاه بگذارند، باید 

بیایند مجوز بگیرند و بگویند سخنران کیست و چندین فیلتر را 

پشت سر بگذارند. درواقع ادامه فعالیت در اینجا به کفش های 

آهنین نیاز دارد. آنجا فعالیت دانشـــجو را به چشـــم کاری نگاه 

می کنند که دارد وقت می گذارد و در حق دانشگاه انجام می دهد. 

اینجا اما اگر دانشگاه حمایتی بکند، می گوید که من دارم در حق 

دانشجو لطف می کنم. جدای از بحث آزادی عمل، بحث مالی 

خیلی جاها با ما قابل قیاس نیست البته دیدگاه دانشجویان هم 

متفاوت است. مثلا من مطالعه ای روی دانشگاه شفیلد در کشور 

انگلیس داشتم و دیدم سطح انگیزه، علاقه و فعالیت دانشجویان 

آنها برای انجام این کارها متفاوت است.

گفتید که هویت و حمایت ما در این موضوع با آنها متفاوت 

اســـت و بعضا شاید نگاه مزاحم هم به انجمن های علمی از 

سوی مسئولان دانشـــگاهی و وزارتخانه ای وجود داشته 

باشد. با این تفاسیر، چالش اصلی کدام است و آیا می توان 

از این وضعیت خارج شد یا نه؟

توکلانی: چالش برای وزارتخانه ها و دانشگاه ها یا برای انجمن ها؟

در ابتدا چالش را از نگاه انجمن ها بررسی کنید.

توکلانی: انجمن ها علمی-دانشجویی هستند و باید به قسمت 

دانشجویی بودن آن توجه کرد یا اتحادیه ها اتحادیه های علمی-

دانشجویی هستند، یعنی ماهیت و بدنه، دانشجویی است و محور 

آن فعالیت های علمی اســـت. هر وضعیتی که الان دانشجویان 

کشور ما دارند همان وضعیت را هم انجمن های علمی کمابیش 

درک می کنند. اگر دانشجویان ما مشکل معیشتی دارند، فعالان 

دانشـــجویی ما هم با آن مواجه هســـتند و این قضیه در کیفیت 

برگزاری برنامه ها اثرگذار اســـت. همین طور مساله امید به آینده 

وجود دارد، اینکه من قرار اســـت چه بشوم و چه بکنم و چه کاری 

می توانم بکنم؟ وقتی بعضا نتوانند به این سوالات پاسخ بدهند، 

طبیعتا فعالیت در انجمن های علمی هم کمرنگ می شود. به تبع 

آن شما می بینید که از 46 اتحادیه علمی-دانشجویی ثبت شده، 

26 اتحادیه فعال هستند. از آن سمت هم وقتی نهادهای متولی 

این قضیه چه دانشگاه و چه وزارت علوم وظایف خود را انجام ندهند 

ناامیدی بیشتر می شود. الان نیاز به اعتماد به انجمن های علمی 

حس می شود. در کشورهای دیگر امضای دبیر انجمن علمی اعتبار 

دارد و نهادهای علمی آنها مانند دبیر انجمن ها یا تشکل های علمی 

یک دانشگاه در انگلیس چون به نوعی این مسئولیت به آنها تفویض 

اختیار شده است، یک فرآیند خودکنترلی دارند و می دانند که چه 

رویدادی را نباید برگزار کنند، چون برای خودشان و دانشگاه شان و 

اعتبارشان هزینه دارد. اینجا ما آنقدر مسئولیت ها را از روی دوش 

فعالان دانشـــگاهی سلب کردیم و برداشتیم و گذاشتیم به عهده 

معاون فرهنگی، کارشـــناس انجمن ها و مدیر فرهنگی، انجمن 

می گوید من آن کاری را که می توانم، انجام می دهم و دیگر دنبال 

این نیست که آن کاری را که می خواهد انجام دهد. این فضا برای هر 

فعالیتی سم است. چنین فضایی سرد، نومیدانه و بی روح است که 

فقط چند ساعت افراد در آنجا حضور دارند و می روند. چنین فضایی 

روی کلاس های درس هم دیده می شود. کرونا ثابت کرد که دانشجو 

می تواند سر کلاس نیاید و مدرکش را هم بگیرد. اگر خروجی ای 

که ما از دانشگاه انتظار داریم چنین چیزی هست بالطبع باید از 

انجمن علمی هم همین انتظار را داشته باشیم، یعنی دو رویداد 

برگزار کند یا همان را هم برگزار نکند و عده ای فقط جمع شوند و 

امضا کنند که در انجمن علمی هستند. متاسفانه ما داریم به این 

ســـمت می رویم و واقعیت انجمن های علمی ما در کف دانشگاه 

این اســـت که بعضا یعنی درصـــدی از آنها و نه همه انجمن های 

کاغذی هســـتند. عده ای می آیند و امضا می کنند و دبیر انجمن 

می شـــوند؛ اعلام آمادگی می کنند اما کاری نمی کنند و دوباره 

حکم می گیرند و می روند. متاسفانه حتی بعضی از اتحادیه های 

ما به این سمت می روند و چون نمی توانند کاری کنند، پس کاری 

هم نمی کنند. بزرگ ترین تهدید این است که ما وقتی می بینیم 

اینها دارند به سمت ناامیدی می روند، خودمان هم این ناامیدی 

را تشدید کنیم و این استقلال را از آنها بگیریم و وقتی می بینیم که 

دارند به سمت گمنامی می روند، خودمان هم به آن دامن بزنیم و 

هویت و رسمیت شـــان را تقویت نکرده و به دیده شدن شان کمک 

نکنیم و آنهایی که فعال مانده اند را حمایت نکنیم. نتیجه همین 

می شـــود که افراد فعال می روند و به تدریج این فعالیت ها از بین 

می روند. الان فضای کانون های فرهنگی ما دارد به سرعت خیلی 

بیشتر به این سمت می رود و انجمن های علمی به دنبال آنها حتی 

تشکل های سیاسی هم متفاوت شده اند. در سال 96 هر روز یک 

تشکلی بیانیه می داد و رویدادی برگزار می کرد، به یکدیگر پاسخ 

می دادند و دیالوگ جریان داشت اما الان همه چیز خلاصه به بله، 

نه، باشـــد، شاید، نمی دانم و اینها شده است. وقتی دیالوگ ها و 

فعالیت ها کمرنگ شوند، یعنی امیدی به آنها نیست. احیای این 

امید باید صورت گیرد و راه آن هم مشخص است و برای دانشگاه، 

وزارت علوم و حتی جامعه دانشـــجویی هم نسخه ای وجود دارد. 

الان یکی از مطالبات شـــورای حمایت و نظارت ارتباط مستقیم با 

بدنه دانشجویی و حضور در کف دانشگاه ها و صحبت با تک تک 

فعالان علمی-دانشجویی است. آنها می گویند الان خانم روشنک 

مرادی، نماینده ما در سطح کشور دارد فعالیت های ما را می بیند 

و این برای دانشجویی که سال دوم است و تازه دبیر انجمن شده 

واجد ارزش است؛ آنقدر که شاید برای یک اتحادیه ارزشمند باشد 

که یک وزارتخانه بیاید و فعالیت های او را ببیند. برای من شورای 

حمایت ارزشمند است که ببینم مسئولان کشور در سطوح عالی 

حکمرانی این بدنه را می بینند و قدرش را می دانند. این یک راه حل 

است و فقط راه حل این نیست که بگوییم وزارتخانه یا دانشگاه باید 

فلان کار را بکنند، بلکه در یک جاهایی هم ما باید یک کارهایی را 

انجام دهیم اما آن کار ما را هم باید ببینند و رسانه ها نقش مهمی 

در این قضیه دارند. خود دانشـــگاه ها باید همکاری کنند و وزارت 

علوم نیز باید این اجازه و ظرفیت را فراهم کند. فضای جوان امروز 

گرچه مثل قبل باانگیزه نیست اما می توان این فضا و امید را دوباره 

احیا کرد تا تغییرات خوبی رقم بخورد. این می تواند خودش عامل 

تغییر مسائل و شرایط دیگر شود.

خودتان هم اشاره کردید که امروز انجمن های علمی انگیزه 

ندارند. کمتر پیش می آید که انجمن علمی ای واقعا پای کار 

باشد. راهکار برون رفت از این وضعیت از سمت دانشجو و 

مسئولان چیست؟

مرادی: مساله اول این است که دانشجوی ما  انگیزه ندارد. وقتی 

دانشجو به نهایت کار خودش فکر می کند و اینکه مدرکش را بگیرد 

و برود، چه اتفاقی برایش می افتد، آینده خوبی را متصور نمی شود 

و درنتیجه  انگیزه اش را برای فعالیت از دست می دهد. منشأ این 

چالش شـــاید سیستم آموزشی ما باشد که دانشجویان را به این 

سمت می برد؛ اینکه درس هایی را به آنها می دهیم که به دردشان 

نخواهد خورد. در رشـــته های فنی این مســـاله بیشتر به چشم 

می خورد که در بازار کار چندان به کارشان نمی آید. از طرفی اگر 

آزادی فعالیت در انجمن ها را مدام کم و کمتر کنند، دانشجو مایل 

نیست در سیستمی باشد که مدام او را سانسور کنند؛ چه برای 

فعالیت هایی که می خواهد انجام دهد و چه برای صحبت هایی که 

می خواهد بکند. من شخصا بیشترین مصاحبه ای که داشته ام با 

روزنامه »فرهیختگان« بوده است، چون دیدم کمترین سانسور را 

روی صحبت های من کرده اند و این سانسورنکردن برای هر آدمی 

 انگیزه است تا بیاید حرفش را بزند و کارش را بکند که اگر بد بود 

اصلاحش کنند و اگر خوب بود تشویقش کنند نه اینکه صرفا از 

کنارش بگذرند. این مورد به خود دانشجوها و انجمن های علمی 

یعنی فضای فعالیت دانشجویان برمی گردد. موضوع دیگر این 

اســـت که بچه ها به انجمن های علمی با دیدگاه های مختلفی 

می آیند. یکی برای کسب تجربه می آید، یکی برای ترقی، و اینها 

هم به سیستم برمی گردد که چقدر فضای تجربه و آزمون و خطا 

را برای بچه ها فراهم می کند. مســـئولان دانشگاهی ما در قبال 

اتفاقاتی که در انجمن ها می افتد، مدام باید پاســـخگو باشند و 

شاید همین باعث می شود که مدام فعالیت ها را سرکوب می کنند 

و دست و پای بچه ها را برای کارکردن می بندند. در کل سیستم 

دولتی یعنی دانشگاه و وزارت علوم باید بپذیرند که اینها دانشجو 

هستند و شور و شـــوق و  انگیزه زیادی دارند، پس بهتر است به 

جای جهت دهی به این  انگیزه ها از هر کسی بهترین خودش را 

انتظار داشـــته باشیم؛ نه اینکه همه یک مسیر را بروند. باید دید 

فعالیت های آنان باعث چه پیامدهای خوب یا بدی خواهد شد. 

ســـرکوب کردن باعث شده که بچه ها به جای صحبت کردن در 

مناظره ها، جلســـات و دیدارها، می روند بیانیه می دهند و چون 

به آنها فضا داده نمی شود از کانال دیگری اقدام می کنند. باید 

حرف های بچه ها شـــنیده شـــود. صرفا هم منظورم در مسائل 

سیاسی نیست. این کار سبب انگیزه در دانشجو می شود. منظور 

من بیشتر در امور سیاستگذاری است که باید این اتفاق بیفتد. 

یک بخش هم به خود دانشجویان برمی گردد. بچه ها به محض 

ورود به دانشگاه به شغل خود فکر می کنند. قبلا به اینکه از فضای 

دانشگاه و اساتید یاد بگیرند و به تجربه های داخل دانشگاه فکر 

می کردند اما الان بیشتر دانشجویان می آیند سر کلاس تا مدرک 

بگیرند و بروند. درواقع شاخ و برگ دانشگاه که زیباترش می کرد، 

قیچی شده  است. خود دانشجو هم به این دامن زده که فضا صرفا 

آکادمیک باشد و بخشی از این  انگیزه  باید در درون خود دانشجو 

باشد. من از دید دانشجویان صحبت می کنم، چون اگر این اصلاح 

شود، به تبع آن انجمن های علمی و باز به دنبال آن اتحادیه های 

علمی همه درست می شوند، چون ریشه اصلاح شده است. 

یکـــی از نیازهـــای اصلـــی بـــرای فعالیت هـــای علمی، 

زیرســـاخت های آزمایشگاهی و کارگاهی است. چقدر این 

مهم برای انجمن های علمی فراهم است؟

مرادی: در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و... خود دانشگاه بیشتر 

تصمیم گیرنده است و اگر خودشان کاری نکنند یا مثلا یک استاد 

پیگیر  برای این منظور نباشد، گویا اصلاحی صورت نمی گیرد. 

بعضی از وسایل ما با وجود پیشرفت روزبه روز دنیا، متاسفانه در 

30 ســـال قبل مانده اند. عکسی از یک استاد دیدم در کلاسی 

که مربوط به 30 ســـال پیش بود و ابزار و وســـایل کلاس امروز 

همان وســـایل قبل بود. گاهی اصلا امروز در جهان با وسایلی 

که ما داریم دیگر سروکار ندارند که دانشجو بخواهد کار با آن را 

یاد بگیرد. در رقابت با دانشـــگاه ها، برخی مراکز آموزشی بیرون 

فعالیت های خوبی دارند و این اتفاق، بچه ها را به سمت آموزش 

آزاد می برد. در این حوزه واقعا عقب مانده ایم؛ نه تنها از کشورهایی 

که پیشرفته هستند بلکه از کشورهای اطراف خودمان هم عقب 

مانده ایم. برای هم قدم شـــدن با علم روز واقعا باید در این موارد 

بازنگری صورت گیرد تا بچه های بااستعداد ما در جامعه جهانی 

حرفی برای گفتن داشـــته باشـــند. توجه نکردن به این مساله 

سبب مهاجرت دانشجویان می شود تا دسترسی بهتری به ابزار 

به روز داشته باشند. 

در شورا این مساله را پیگیری می کنید و اصلا شورا می تواند 

ورود کند یا خیر؟

مرادی: به بخش معاونت فرهنگی که در حال حاضر ما هستیم، 

به صورت مستقیم مرتبط نیســـت اما ما قبل از اینکه بخواهیم 

شـــورای حمایت و نظارت وزارت علوم باشیم، فعال دانشجویی 

هستیم و دغدغه های ما و به خصوص دبیران اتحادیه ها و آنهایی 

که رشته هایشان خیلی آزمایشگاهی تر است، در جلسات با وزارت 

علوم و معاونان آنها، این مساله را مطرح کرده و مطالبه گری شان 

خوب اســـت. در مورد اینکه اســـاتید با دانشجویان چقدر کنار 

می آیند باید بگویم که سوال خوبی است. برخی اساتید این کار را 

ارزش و برخی ضدارزش می دانند، یعنی برخی اساتید می گویند 

کار دانشجو درس  خواندن است و هر فعالیتی خارج از درس به 

خود دانشـــجو مربوط است و اگر افتخاری هم کسب شود مایه 

خوشحالی اما فاقد اهمیت برای استاد است. مسئولان دانشگاه 

هم در این زمینه متفاوت عمل می کنند. به نظر می رسد هر چه 

اســـاتید به روزتر باشند، بیشتر با دانشجویان همراه می شوند و 

خوشبختانه ما اســـاتیدی را داریم که اساتید مشاور انجمن ها 

یا اتحادیه ها می شوند و با اینکه خیلی کمتر اسم شان در جایی 

می آیـــد، در برگزاری یک رویداد یـــا انجام کارها واقعا همکاری 

می کنند. خیلی وقت ها پیگیری این اساتید کارها را جلو می برد 

و تاثیرگذاری و راهنمایی زیادی برای بچه ها دارند؛ البته همیشه 

هســـتند اساتیدی که خیلی موافق این قضایا نیستند و انتظار 

دارند بچه ها درس خود را بخوانند و در فضای علمی درسی شان 

معدل بهتری کسب کنند. این دیدگاه مربوط به اساتید سنتی 

اســـت و عموم دانشگاه به این شکل نیست. از لحاظ همکاری 

معاونت های دانشگاه، دانشـــگاه ها با هم تفاوت زیادی دارند. 

در عمده دانشـــگاه ها معاونت فرهنگی نقش مهم تری از تمام 

دانشجویان در فعالیت انجمن دارد، یعنی تمام انجمن یک طرف 

و تصمیمی که کارشناس های انجمن های علمی می گیرند، طرف 

دیگر و مهم تر اســـت. الان بحث سیاستگذاری در انجمن های 

علمی بسیار مهم شده است و امیدوارم این صحبت ما به گوش 

معاونان فرهنگی و مسئولانی که در معاونت فرهنگی هستند، 

برســـد و انجمن های علمی را به چشـــم یک ظرفیت یا فرصتی 

ببینند که می توانند به آن کمک کنند و درواقع دانشگاه به سطح 

دیگری برسد، یعنی دانشگاه ما با نسل جدیدی مواجه شود که کار 

علمی و اجرایی را در کنار هم انجام دهد و بتوانیم دانشجویانی 

چندبعدی تحویل جامعه بدهیم. 

روی موضوع بین المللی شدن جشنواره حرکت خیلی مانور 

داده شـــده، اما در حیطه اجرا هم واقعا شـــاهد تحقق بعد 

بین المللی جشنواره هستیم؟

توکلانی: کشور ما کشوری خاص است و شرایط ویژه ای دارد. در 

حوزه بین الملل خیلی دست ما برای ارتباط با کشورهای مختلف 

باز نیســـت. کشورهای دیگر هم نسبت به ما رویکردها و مواضع 

خاصی دارند، هرچند همواره ورزش و علم حوزه هایی بوده اند که 

توانسته اند مرزهای سیاسی روابط بین الملل را دور بزنند یا جابه جا 

کنند و اجازه دهند که افراد سوای تفکراتشان بتوانند با یکدیگر 

همکاری داشته باشند. با وجود این، نهاد برگزارکننده جشنواره 

حرکت، وزارت علوم اســـت و اگر وزارت علوم بخواهد، می تواند 

ســـطح آن را بالا ببرد و میهمانانی دعوت کند که البته مستلزم 

پرداخت هزینه های سیاســـی و اقتصادی آن است. در اینجا بد 

نیست به این مساله اشاره کنم که دوره قبل که پانزدهمین دوره 

جشنواره بود و در مازندران برگزار شد، بخش بین الملل آن کمرنگ 

شد اما در چهاردهمین دوره برگزاری که در تهران و در دانشگاه 

تهران بود، بخش بین الملل تاحدی فعال بود و شرکت کنندگان 

بین المللی در جو نمایشگاه حاضر و فعال بودند. اگر بخواهیم 

تعریف را این قرار بدهیم که صرفا حضور داشته باشند و فعالیت 

کنند، خب جشنواره حرکت، از لحاظ بین المللی این طور بود اما 

انتظار ایده آلی از جشنواره می رود که ما هیچ وقت به هیچ عنوان به 

آن حد حتی نزدیک هم نشدیم. ظرفیت های همکاری های بین 

فعالان علمی-دانشجویی ایران و کشورهای منطقه هم حتی تا 

به حال مورد بهره برداری قرار نگرفته اســـت و یکی از مسائلی که 

همراه با خانم مرادی پیگیر آن هســـتیم، این است که از طریق 

مرکز همکاری های بین الملل وزارت علوم و با همراهی وزارت امور 

خارجه بتوانیم این بخش را راه اندازی کنیم. در حالت عادی اصلا 

احساس نیازی در این مورد وجود ندارد و می گویند ما در همکاری 

میان فعالان داخلی هم مانده ایم، چه برسد به همکاری فعالان 

ایرانی با خارجی کـــه نیازمند آیین نامه های خاص و پیداکردن 

نحوه ارتباط برقرارکردن است و این بروکراسی اینجا باید توسط 

نهاد پویایی مثل خود دانشجویان دانشگاه ها دور زده شود و به 

خروجی برسد. این هم اگر دغدغه وزارت بشود، امکان پذیر بوده و 

نیازمند حمایت است و در مجموع باید بگویم که اکنون جشنواره 

حرکت جشنواره ای بین المللی نیست. 

جشنواره حرکت هم قرار است تغییری از حیث ساختاری و 

آیین نامه ای داشته باشد؟

توکلانی: فعلا اولویت با اتحادیه هاست که آیین نامه آنها تدوین 

و تصویـــب شـــود و بعد احتمالا در آینده بـــه این قضیه هم فکر 

خواهد شـــد. جشنواره ها برحسب شرایط روز، تغییرات اساسی 

می کنند و در دوره کرونا تمام جشـــنواره های کشور از این مهم 

متأثر شده تا جایی که بخش ویژه کرونا را اضافه کردند، به همین 

دلیل سخت اســـت بتوان برای آنها آیین نامه ای را تدوین کرد؛ 

مثلا نمایشـــگاهی مثل نمایشگاه قرآن یا نمایشگاه بین المللی 

کتاب معمولا ساختارهایی ثابت و اجزایی غیرقابل تغییر دارند و 

در سطح فعالیت های دانشجویی در حد شیوه نامه یا بخشنامه 

باقی می ماند. 

نکته یا صحبت پایانی خود را بفرمایید. 

مرادی: من در آخر روی صحبتم با خود دانشجویان است ناامیدی 

قرار نیســـت چیزی به ما اضافه کند. ناامیدی هرقدر که بیشتر 

می شود، دارایی خودمان را کمتر می کند. همچنین فرار کردن 

هم چیزی را درست نمی کند. پس امید داشته باشیم و فعالیت 

کنیم. هرکسی در خانه خودش بتواند حتی یک زندگی معمولی 

داشته باشد، خیلی قشـــنگ تر از آن است که در جای دیگری 

زندگی عالی داشته باشد، چون با رفتن خیلی از احساسات مان 

را پشت سر می گذاریم. 

روی صحبت دیگرم با مســـئولان است و کسانی که قرار است از 

این دیدگاه صحبت ما را بشنوند. اینکه دانشجویان را ارزشمندتر 

ببینند و به یاد بیاورند که اینها قرار است بعد از ما باشند و فرزندانی 

را تربیت کنند. با ناامیدکردن اینها و ازبین بردن  انگیزه ها و فراری  

دادن شان چیزی به کشور اضافه نمی شود. چیزی که مهم است 

اینکه فکر کنیم فرزندان ما قرار است کجا و چطور زندگی کنند. 

این مساله باید دغدغه هر دو طرف باشد. 

توکلانی: عرض من هم خطاب به دانشجویان و مسئولان این 

است که نابود و خراب کردن خیلی راحت است و هزینه اش هم 

کمتر اما ساختن سخت است و ارزشمند. متاسفانه ما چه در 

انتقاد و چه در فعالیت و کنشـــگری، راحت تخریب می کنیم و 

مسئولان خیلی راحت ساختارها را از بین می برند. یک انجمن 

را راحت می شود تعلیق کرد، فرقی هم نمی کند علمی، صنفی 

یا سیاسی باشد اما اینکه بعدا باز یک اعتمادی شکل بگیرد و 

نیروی انسانی ای سرمایه ای بیاورد و خلق ارزش کند، به راحتی 

اتفاق نمی افتد. قدر داشـــته ها و ساخته ها و افرادی را که در 

سخت ترین شـــرایط سعی می کنند چیزی را بسازند، بدانیم. 

متاسفانه همیشه تخریب گران یا زیرسوال برندگان و منتقدان، 

چه در حوزه عمرانی یا سیاسی یا علمی و هر حوزه دیگری بیشتر 

قدر دانســـته شده اند. این ساختار درنهایت ما را با یک ویرانی 

مواجه می کند و یک روز  همه آنقدر همدیگر را تخریب و از هم 

گلایه می کنیم که می بینیم دیگر هیچ چیز نداریم و بعد باید غصه 

آن روزها و افرادی را بخوریم که داشتند می ساختند و صرفا به این 

دلیل که ما با آن شکل ایده یا کار و ارزشی که در حال خلق شدن 

بود موافق نبودیم، جلویشان را گرفتیم. گاهی این مانع شدن 

هم با قانون و فشار نیست بلکه می تواند فشار رسانه ای باشد، 

کما اینکه فشـــار رســـانه ای روی خیلی از فعالان دانشجویی 

بوده اســـت. این در حالی است که دغدغه آنها دغدغه خیلی 

از ماســـت، یعنی ایران عزیز. اگر این فضا تغییر کند، می توان 

امید داشت که همه به ســـاختن، گفت وگو و همکاری کردن 

روی بیاورند. گفت وگو به هیچ کس ضرر و آســـیبی نمی رساند 

و تا جای ممکن باید صحبت صورت گیرد و نقش رســـانه ها در 

این زمینه بسیار کلیدی است که همه صداها شنیده شوند و 

همـــه را ببینند و همه را بازتاب دهند. هر قدر کمتر با یکدیگر 

حرف بزنیم، بیشـــتر از هم فاصله می گیریم و کمتر می توانیم 

همکاری کنیم، بیشـــتر از هم عصبانی شده و وارد اصطکاک 

و تنش می شویم و به تبع این هم بیشتر تمایل به خراب کردن 

خودمان و دارایی هایمان پیدا می کنیم.

ادامه از صفحه ۴

در وزارت علوم دوره جدید خود را آغاز کرده و انتظار 

می رود با توجه به چالش های مختلفی که بر ســـر راه 

فعالیت انجمن های علمی چه از حیث ســـاختاری و 

چه مالی و زیرساختی وجود دارد، بتواند ریل گذاری 

جدیدی را برای این حوزه در دانشـــگاه های کشـــور 

ایجاد کند. سیدامین توکلانی، دبیر اتحادیه علمی 

دانشـــجویی اقتصـــاد و روشـــنک مرادی غریبوند، 

دبیر اتحادیه علمی دانشـــجویی مهندسی برق که 

به نمایندگی از دانشـــجویان به عنوان دو عضو این 

شورا انتخاب شده اند، چندی پیش میهمان روزنامه 

»فرهیختگان« بودند و در کنار بررسی نقش این شورا 

در راهبـــری فعالیت انجمن و اتحادیه های علمی، به 

تشریح شرایط موجود امروز در دانشگاه ها پرداخته اند 

که متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

دفاتر سیاستگذاری پاتوق جلسات 
دورهمی هستند

دبیران اتحادیه انجمن های علمی برق و اقتصاد در گفت وگو با »فرهیختگان«:
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فاطمهطاریبخش
خبرنگار گروه دانشگاه 

پنجمین اجلاس ملی کرسی های نظریه پردازی، 

نقد و مناظره و نخستین اجلاس ملی سرآمدان 

آموزشی با حضور خسروپناه، دبیر شورای عالی 

انقلاب فرهنگی، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری و جمعی از اساتید دانشگاه ها 

روز گذشته در دانشگاه شهید بهشتی برگزار 

شد. 

  نظریه های دانشگاه باید در دو ساحت 
نظر و عمل ظهور پیدا کنند

عبدالحسین خســـروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب 

فرهنگـــی در این اجلاس با بیـــان اینکه وظیفه اهل 

علم مبارزه و جهاد اســـت، اظهار کـــرد: »دبیرخانه 

شـــورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از گذشته باید 

به کرســـی های آزاداندیشی توجه کند و این امر مهم 

از طریق شورای اسلامی شـــدن دانشگاه ها محقق 

می شود.« 

وی افزود: »بنده به عنوان دبیر شـــورای عالی انقلاب 

فرهنگی از وضعیت کرســـی های آزاداندیشی راضی 

نیستم و گلایه دارم.« خســـرو پناه تصریح کرد: »این 

اجلاس پنجمین اجلاس کرســـی های آزاداندیشی 

است. سوالی که مطرح اســـت این است که آیا باید 

به همین رضایـــت بدهیم؟ نه قطعا این گونه نخواهد 

بود. چرا کرســـی ها فقط در حوزه علوم انسانی و هنر 

برگزار می شود، در حالی که برخی استادان در حوزه 

علوم پایه نظریه دارند.« 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: »راه های 

مختلف کشـــف نظریه باید پیدا شود. تنها راه کشف 

نظریه برگزاری جلســـات متعدد داوری برای بررسی 

نظرات یک اســـتاد باسابقه نیســـت؛ چراکه این نوع 

داوری در شأن آن اســـتاد نخواهد بود.« خسرو پناه 

گفت: »نظریه پردازی باید با حکمت پیوند پیدا کند. 

مفهوم حکمت یک مفهوم بومی اســـت. حکمت علم 

نافع مبتنی بر خرد ناب اســـت. خرد ناب جمع عقل 

نظری، عملی و معاش اســـت. نظریه ها اگر مرتبط با 

خرد و حکمت باشـــند، تحول در نظریه های بنیادین 

اتفاق خواهد افتاد.« 

وی تصریـــح کـــرد: »آیا یک شـــیمیدان و فیزیکدان 

می تواند نظریه پردازی کند؛ اما نگاه فلســـفی به آن 

علم نداشـــته باشد؟! من در تاریخ علم چنین موردی 

نیافته ام. نظریه های دانشـــگاه هم در ساحت نظر و 

هم در ساحت عمل باید ظهور پیدا کنند. علت اینکه 

نظریه های علوم انسانی با مساله ها پیوند نمی خورد، 

این است که الگوی نظریه نداریم. نظریه حکمرانی با 

الگوی حکمرانی متفاوت است.« 

دبیر شـــورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: 

»نســـبت ما با فناوری های نرم اجتماعی چیســـت؟ 

متدولوژی تبدیل نظریه های علوم انسانی و اجتماعی 

به الگو های حکمرانی چگونه اســـت؟ درخواست من 

این اســـت که این الگو ها براســـاس نظریه ها تدوین 

شوند.« 

  معرفی ۱۳ نظریه برتر
براســـاس اعلام دبیر هیات حمایت از کرســـی های 

نظریه پـــردازی، نقد و مناظره، ۶۸ طرح تخصصی در 

کمیته های شـــش گانه مورد بررســـی قرار گرفت و از 

این بین مواردی به هیات داوری ارجاع داده شد، ۱۳ 

نظریه مورد تایید قرار گفت که اســـامی برگزیدگان به 

شرح زیر است:

۱. سیف الله صرامی )نوآور و ناقد(

عنوان نظریه: نظریه فقهی نفی ظلم

عنـــوان نقد: نقد نظریه قاعـــده عدالت در فقه نظر 

مرحوم آیت الله صانعی

سمت: استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم)ع(

۲. رضا غلامی )نوآور(

عنـــوان نوآوری: رویکرد تازه به عقلانیت سیاســـی 

در اسلام

سمت: استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی

۳. خدامراد سلیمیان ریزی )ناقد(

عنوان نقد: افزایش تســـامح در نقد روایات، عامل 

آسیب های نوپدید در آموزه های مهدویت

سمت: دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۴. محمد رودگر )نظریه پرداز(

عنـــوان نظریه: نظریه  رئالیســـم عرفانی در ادبیات 

داستانی

سمت: استاد تمام پژوهشگاه امام خمینی)ره(

۵. سید صادق حقیقت )نظریه پرداز(

عنوان نظریه: نظریه همروی در حوزه  اندیشه سیاسی 

اسلامی

سمت: استاد تمام دانشگاه مفید

۶. حسین سلیمی )نوآور(

عنوان نوآوری: از مادی گرایی به معناگرایی در فهم 

روابط بین الملل

ســـمت: اســـتاد روابط بین الملل دانشـــگاه علامه 

طباطبایی

۷. محمد دبیر مقدم )نظریه پرداز(

عنوان نظریه: نظریه  تعاملی زبان

سمت: استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

۸. عبدالحمید معرفی )نظریه پرداز(

عنوان نظریه: نظریه ارائه روش شناســـی کل نگر در 

علم اقتصاد

سمت: استاد تمام دانشگاه اصفهان

۹. علی علیخانی )نظریه پرداز(

عنوان نظریه: نظریه سلاح اطلاعات

سمت: استاد  تمام دانشگاه اطلاعات

۱۰. سیدمحمد نجفی یزدی )نوآور(

عنوان نوآوری: عدم  حجت خبر موثق )غیرامامی(

سمت: دانشیار مدرسه امام خمینی)ره(

۱۱. احمدرضا یزدانی مقدم )نوآور(

عنوان نوآوری: آئینگی وحی الهی، حکومت و قانون 

در سنت فلسفه  سیاسی اسلامی

سمت: دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۱۲. سمیه خاتمی سبزواری )نوآور(

عنوان نوآوری: تاثیر علم جغرافیا بر عصری نگری فهم 

با نگاهی ویژه به اماکن نامبرده در قرآن

سمت: استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

۱۳. محمدجواد جاوید )نوآور(

عنوان نوآوری: نسبیت در حقوق شهروندی

سمت: استاد تمام دانشگاه تهران

عبدالکریم  بهجت پور دبیر هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 

نقد و مناظره در حاشیه این نشست و در پاسخ به سوال »فرهیختگان« 

مبنی بـــر اینکه چرا کرســـی های نظریه پـــردازی نتوانســـته در حوزه 

نظریه پردازی عملکرد خوبی داشته باشد، بیان کرد: »مساله کرسی ها 

و آن بخشـــی که مربوط به نظریه پردازی می شود، محدود اتفاق افتاده 

است و در طول این 40 سال ما ۶۶ نظریه قطعی و تصویب شده داریم. 

کرسی های ترویجی عمدتا برای ایجاد یک فضا سازی است و برای مثال 

در زمینه عدالت، اقتصاد یا دیگر موارد است.« 

بهجت پـــور با تاکید بر اینکه نمی تـــوان حاصل جمعی یا یک برآیندی 

از کرســـی های ترویجی گرفت، ادامه داد: »عمده مشکل نیز این است 

که هیات حمایـــت به دلایلی که نمی توان به آن ورود کرد، حمایتی در 

ســـقف محدود از این کرســـی ها دارد. مثلا این هیات در حوزه امتداد 

ورود نکرده است.« 

دبیـــر هیات حمایت از کرســـی های نظریه پردازی، نقـــد و مناظره در 

ادامه تصریح کرد: »امتداد یعنی بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم که 

نظریه ای درست است و به آن پرداخته شد؛ اما باید این نظریه را تبدیل 

به مطلب رسانه ای کرد. باید به دستگاه های مربوطه در حوزه مورد نظر 

اطلاع دهیم. کرسی را تکرار کنیم و براساس آن خواهش کنیم یا حتی 

دستور دهیم که از آن استفاده کنند. اگر این نظریه مورد قبول است باید 

جای خود را در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها پیدا کند، چون این 

اتفاق نیفتاده است و هیات حمایت وارد این بخش از حمایت ها نشده، 

لذا نتوانســـته اســـت در واقع این مطالب مهم را تبدیل به یک فرهنگ 

اجتماعی کند. ما برای اجتماعی ســـازی و فرهنگ سازی نظریات باید 

کارهای بیشتری انجام دهیم و امیدوارم که امسال هیات بتواند با گذر 

از برخی از مشکلات به این موضوع برسد.« 

  رسالت ما رفتن به سمت نظریه پردازی است
او در ادامـــه درباره ریل گذاری هیات حمایـــت در حوزه کمی و کیفی 

کرسی های نظریه پردازی، افزود: »من در صحبت های خود به آن اشاره 

کردم و پیام رئیس جمهوری نیز بســـیار روشن بود که باید به یک سری 

از عرصه هـــای جدید ورود کنیم. اولا مهم ترین مســـاله ما این اســـت 

که بایـــد زمینه را برای نظریه پردازی و نوآوری در کشـــور فراهم کنیم. 

کرسی های ترویجی بسیار خوب اســـت. اما چیزی که رسالت ماست 

و مقام معظم رهبری، از ما تقاضا کردند؛ رفتن به ســـمت نظریه اســـت؛ 

چراکه نظریه  است که کشور را برای ما می سازد. مثلا در حوزه پزشکی 

یک نظریه می دهیم. در حوزه مســـائل اجتماعی و سیاسی یک نظریه 

بدهید. مثال واضح تری که می توان برای این موضوع زد، نظریه ولایت 

فقیه است. حضرت امام آمدند و نظریه ولایت فقیه را مطرح کردند، تمام 

نظام را براساس این نظریه تغییر داد و دگرگون کرد.« 

بهجت پور با اشـــاره به اینکه ما باید به دنبال ترویج و  انگیزه بخشـــی به 

صاحبان نظریه باشـــیم، عنوان کرد: »اساتید باید نظریاتی که 20 الی 

۳0 سال روی آن فکر کردند را بگویند که به دنبال آن ما انواع حمایت ها 

را از آنها داشـــته باشـــیم. به نظر من در چشم انداز آینده و افق پیش رو 

تمرکز ما باید روی نظریه و نوآوری باشد. برای اینکه فضای کشور را آزاد 

کنیم، وظیفه ما این اســـت که به این سمت برویم که جلسات مناظره 

علمی و گفت وگوهای آزاد را برگزار کنیم. اگر بتوانیم این فضا را داشته 

باشـــیم، قطعا تغییرات چشمگیری اتفاق می افتد. برای دانشجویان و 

اســـاتید باید این فضا ایجاد شـــود. البته برای دانشجویان وجود دارد 

اما باید آن را تقویت کنیم، یعنی بحث گفت وگوهای آزاد دانشـــجویی 

را معاونت های فرهنگی دانشـــگاه ها و 

ستاد اســـلامی شدن دانشگاه ها 

در دست داشتند. تقسیم کاری 

صورت گرفت و کار ماســـت که 

به سمت اساتید و پژوهشگران و 

فرهیختگان برویم. من می خواهم 

بگویم کـــه عمدتا چیزی که گره 

کشـــور را باز می کند و می تواند 

وضعیـــت را تغییـــر دهـــد، ورود 

اندیشـــمندان و اســـاتید است. 

اینکـــه در فضای دانشـــجویی 

در  آزاد اندیشـــی  مشـــق 

دانشگاه ها داشته باشیم 

بسیار مهم است، 

اما گره گشـــایی 

به دست اساتید 

اتفاق می افتد.« 

یات باید کار بیشتری انجام دهیم برای اجتماعی سازی نظر

راضیهفلاح
خبرنگار گروه دانشگاه 

موضـوع مهدویـت یکـی از کلیدواژه های پرتکـرار و محورهای 

اصلـی فعالیت هـای دینـی و اعتقـادی و فرهنگـی دانشـگاه 

آزاد در دو سـال اخیـر بـوده اسـت. از همیـن رو برگـزاری 

برنامه هـا و آیین هـای مختلـف بـا محوریـت موضـوع مهدویت 

هـم بـه یکـی از فعالیت هـای فرهنگـی واحـد تبدیـل شـده 

اسـت. یکـی از ایـن آیین هـا، جشـنواره ای در زمینـه شـعر 

مهـدوی اقـوام اسـت کـه بـه میزبانـی واحـد یاسـوج برگـزار 

خواهد شد. 

علـی مهبـودی، معـاون فرهنگـی دانشـجویی دانشـگاه 

آزاد واحـد یاسـوج درخصـوص چرایـی انتخـاب ایـن واحد 

بـرای میزبانـی بخـش اشـعار قومـی عنـوان کرد: »امسـال 

در راسـتای جشـنواره امامـت و مهدویـت دانشـگاه آزاد 

اسـتان کهگیلویه و بویراحمد، میزبان جشـنواره شـعر ملی 

مهدوی اقوام اسـت. ظرفیت هایی از قبیل مجله فرهنگی 

ادبیـات واحـد یاسـوج، یکـی از علت هـای مهمـی بـوده 

کـه میزبانـی بخـش شـعر مهـدوی اقـوام مختلـف ایرانـی 

را بـرای ایـن واحـد امسـال بـه ارمغـان داشـته اسـت. جـا 

دارد ذکـر شـود ایـن نشـریه دانشـجویی مورد قبـول وزارت 

علوم بوده و همچنین در سـال گذشـته دومین مجله برتر 

کشـور در حوزه ادبیات معرفی شـده اسـت. این نشـریه با 

موضـوع شـعر محلـی منتشـر می شـود و افـراد متخصـص 

در آن فعالیـت دارنـد.«

او دربـاره چگونگـی نحـوه برگـزاری ایـن رویـداد اظهـار کـرد: 

»جشـنواره شـعر مهـدوی اقـوام بـا یـک فراخـوان عمومـی در 

سـطح واحدهـای مختلـف دانشـگاهی در سرتاسـر کشـور بـا 

موضوع آزاد از طرق مختلف مانند اداره  کل ارشاد استان های 

مختلـف یـا دانشـگاه ها اعـلام می شـود. در نتیجـه ایـن اعلام 

علاقه منـدان می تواننـد اشـعار خـود را با محوریـت امام زمان 

در گویش هـای مختلـف ایرانـی ماننـد مازنـی، گیلکـی، لری، 

کـری، آذری در دو دسـته آذربایجانـی و قشـقایی، عربـی، 

ارمنـی، ترکمـن و دیگـر گویش هـای رایج کشـور بـه دبیرخانه 

این جشـنواره در مدت مشـخص ارسـال کنند. پس از ارسـال 

آثار از سرتاسـر کشـور یک گروه متشـکل از داورهای مختلف 

و مسـلط بـه گویش هـای مختلف اقوام ایرانی روی آثار داوری 

کـرده و افـراد منتخـب را انتخـاب می کننـد. درنهایـت نیز آثار 

منتخـب در یـک کتـاب منتشـر خواهد شـد.«

مهبـودی دربـاره تعـداد و چگونگـی انتخـاب داورهـا بـرای 

ایـن رویـداد بیـان کـرد: »کمیتـه داوری از شـهرهای مختلـف 

و از بیـن افـرادی کـه تسـلط کامـل روی گویش هـای مختلـف 

دارنـد؛ انتخـاب خواهنـد شـد. بـه عبـارت دیگـر اسـتادهایی 

کـه در ایـن بخـش به عنـوان داور انتخـاب می شـوند به همان 

گویـش مشـخص شـده تسـلط کامـل دارنـد. در ایـن زمینـه از 

تجربـه نشـریه دانشـجویی دانشـگاه نیـز اسـتفاده خواهـد 

شـد. بـه بیـان جزئی تـر بـرای هر گویش یـک یا چنـد نفر داور 

انتخـاب خواهنـد شـد. یعنی حداقل حـدود 20 نفر به عنوان 

داور بـرای ایـن رویـداد انتخـاب می شـوند.«

معـاون فرهنگـی دانشـجویی دانشـگاه آزاد واحـد یاسـوج 

درخصوص تعداد افراد منتخب و جوایز این دوره از مسابقات 

جشـنواره گفت: »جوایزی بالغ بر 20 میلیون تومان برای آثار 

برگزیـده درنظـر گرفتـه شـده اسـت. امـا هنوز کمیته اسـتانی 

جشـنواره شـعر اقـوام اسـتان کهگیلویه و بویراحمـد بـه یـک 

توافـق نظـر بـرای تعـداد افـراد برگزیـده نرسـیده اسـت. بایـد 

در اینجـا بیـان کـرد سـال گذشـته ایـن اسـتان میزبـان بخش 

تئاتـر جشـنواره امامـت و مهدویـت بـوده و بـه 5 تیـم اول بـه 

رسـم یادبـود جایـزه اهـدا کرده اسـت.«

او دربـاره فعالیـت کمیتـه اسـتانی و شـکل گیری آن عنـوان 

کـرد: »اولیـن کمیتـه اسـتانی در 7 خـرداد مـاه برگزار شـد که 

در نتیجـه آن در تاریـخ 9 خرداد مـاه به طـور رسـمی فعالیـت 

دبیرخانـه ایـن جشـنواره در واحـد یاسـوج آغـاز شـد. بـه 

عبـارت دیگـر به تازگـی دبیرخانـه ایـن جشـنواره تشـکیل و 

فراخـوان بـرای شـرکت در ایـن رویـداد تـا اواخـر مـاه آینـده 

بـرای علاقه منـدان اعـلام خواهـد شـد. افـراد می تواننـد آثـار 

خـود را در لینکـی کـه در آینـده اعـلام خواهـد شـد بارگذاری 

کـرده و داورهـا بـه مـرور آثـار را بررسـی و برترین هـا را تـا روز 

اختتامیـه مشـخص کننـد.«

مهبـودی در پاسـخ بـه این سـوال که بسـیاری از فعالیت های 

ایـن رویـداد برعهـده دانشـجویان خواهـد بـود، توضیـح داد: 

»بـرای کسـب تجربـه بیشـتر کارهـای اجرایـی در ایـن واحـد 

از دانشـجویان بـرای اجـرای فعالیت هـا و اقدامـات فرهنگـی 

بـه کـرات اسـتفاده می شـود. ایـن جشـنواره نیـز ماننـد دیگـر 

اقدامـات ایـن واحـد با همکاری دانشـجویان برگزار و معاونت 

فرهنگـی تنهـا به صـورت ناظـر حضـور خواهـد داشـت. در 

ایـن زمینـه همـه دانشـجویان عضـو در تشـکل ها، کانون هـا، 

انجمن هـای علمـی و بسـیج واحـد گرد هـم آمـده تـا از منظـر 

فکـری و اجرایـی بـرای برگـزاری ایـن رویـداد بـه همیـاری 

دانشـگاه بیاینـد. بالطبـع بیشـترین همیـاری از طـرف کانون 

مهدویـت دانشـگاه خواهـد بـود.«

معـاون فرهنگـی دانشـجویی دانشـگاه آزاد واحـد یاسـوج 

در ادامـه افـزود: » تعاملاتـی نیـز بـا برخـی از نهادهـا و 

سـازمان های اسـتان از قبیـل اداره کل ارشـاد اسـلامی و 

اداره آموزش و پرورش اسـتان، حوزه تبلیغات اسـلامی و بنیاد 

مهدویـت انجـام شـده تـا در کنـار همـکاری با ایـن نهادها، از 

برخـی تجربیـات آنهـا بـرای برگـزاری هـر چه بهتر ایـن رویداد 

نیـز اسـتفاده شـود.«

او دربـاره زمـان برگـزاری جشـنواره اشـعار قومـی بیـان 

کـرد: »اختتامیـه ایـن بخـش از جشـنواره امامـت و 

مهدویـت در حـد فاصـل یکـی از روزهـا بیـن ۱۳ رجـب 

و نیمه شـعبان برگـزار می شـود. تاریـخ دقیـق قطعـی 

برگـزاری ایـن رویـداد نیـز تـا اواخـر مـاه آینـده به طـور 

رسـمی اعـلام خواهـد شـد.«

او در پایـان بـا بیـان محورهـای مختلـف جشـنواره امامـت 

و مهدویـت اظهـار کـرد: »جشـنواره امامـت و مهدویـت در 

فرهنگـی، هنـری،  مختلـف  4 محـور  در  سرتاسـر کشـور 

پژوهشـی و دیجیتـال هـر سـال برگـزار می شـود. امسـال نیز 

ماننـد سـال های قبـل محور هـای مختلـف بـا بخش هـای 

گوناگـون در موضوعـات   متفـاوت در راسـتای مفهـوم امامـت 

و مهدویـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت. به عنـوان مثـال در 

محـور فرهنگـی بخش هایـی از قبیـل شـعر، داسـتان و دیگـر 

مـوارد اینچنینـی برای بیان موضوعـات مختلف در نظر گرفته 

شـده اسـت. در همیـن خصـوص محـور هنـری متشـکل از 

بخش هایی از قبیل هنرهای تصویری، نمایشـی و تجسـمی؛ 

محـور پژوهشـی در قالـب برگـزاری همایش هـا و کنگره هـای 

مرتبـط بـا موضوعـات امامـت و مهدویـت و درنهایـت بـرای 

محـور دیجیتـال نیز در بخش هـای تولید محتوا با موضوعیت 

امامـت و مهدویـت در فضـای مجـازی و نرم افزارهـا تعریـف 

شـده است.«

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد یاسوج به »فرهیختگان« خبر داد

واحد یاسوج میزبان جشنواره شعر ملی مهدوی اقوام 

دبیر هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در گفت وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

تولید 66 نظریه علمی در طول 40 سال گذشته 
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جهانجهان  شهرشهر
کشورهایاروپاییباچههدفیبهمقدساتمسلمانانتوهینمیکنند؟

رادیکالیسم برای مهندسی ترکیب مهاجران
موسســـه آمریکایی بروکینگز 3 ســـال پیش در پژوهشی به قلم 

»دانیل لی تامسون« اقبال به حزب راست افراطی »دموکرات های 

سوئد« را متاثر از »اسلام« و به ویژه »مهاجرت« مسلمانان به سوئد 

دانســـته بود. با وجود نیاز سوئد به مهاجران برای سرعت گرفتن 

رشـــد اقتصادی در این کشور اما احزاب دست راستی همچون 

دموکرات های ســـوئد، از مخالفان سرسخت پذیرش مهاجران و 

به ویژه مسلمانان در این کشور هستند. در سال 2015، سوئد با 

جمعیت کمی بیش از 10 میلیون نفر، بیش از 162 هزار پناهجو 

را از کشـــورهای ســـوریه، عراق و افغانستان پذیرفت. پژوهشگر 

موسسه بروکینگز با استناد به آمارها می گوید که سوئد 6 میلیارد 

یورو یا 1.35 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای همین 

162 هزار پناهجوی عمدتا مســـلمان هزینه کرده اســـت. رشد 

اسلامگرایی در سوئد و نگرانی از افزایش مهاجرت به این کشور و 

فشار بر سیستم رفاهی آن، منجر به قدرت گرفتن احزاب دست 

راســـتی و تلاش برای اسلام ستیزی بیشـــتر در این کشور شده 

است. به نوشته بروکینگز، در سال های اخیر سوئد شاهد جریان 

اصلی افراط گرایی است که در مورد مسلمانان به گونه ای صحبت 

می کننـــد که دو دهه پیش همین صحبت هـــا »افراطی« تلقی 

می شد. کارشناسان می گویند مهاجرت باعث افزایش پوپولیسم 

جناح راست شده است و حتی احزاب جریان اصلی نیز به اتخاذ 

مواضع سختگیرانه تری در قبال مهاجران روی آورده اند. در سوئد، 

حزب راست افراطی دموکرات سوئد که نخستین بار در سال 2010 

توانست با 20 کرسی وارد پارلمان شود، سومین حزب بزرگ سوئد 

اســـت. این حزب خواهان خروج بسیاری از کسانی است که در 

سال های اخیر در سوئد پناهندگی گرفته اند و گسترش اسلام را 

»بزرگ ترین تهدید« این کشـــور خوانده است. این حزب در این 

سال ها، به طور موثر روایتی را شکل داده است که موج مهاجران 

عمدتا مســـلمان را به افزایش جنایات خشونت آمیز و فشارها بر 

سیســـتم رفاهی سوئد مرتبط می کند. این البته محدود به موج 

مهاجرت در سال 2015 نیست. دموکرات های سوئد مدت ها قبل 

از سال 2015، پایه های یک روایت ضداسلامی متمرکزتر را فراهم 

کرده بودند و اسلام را به عنوان دشمن شماره یک عمومی معرفی 

می کردند. »جیمی اکُِسون« رهبر این حزب در سال 2009 ادعا 

کرد، »به عنوان یک دموکرات سوئد، من این ]اسلام و مسلمانان 

در سوئد[ را بزرگ ترین تهدید خارجی خود از زمان جنگ جهانی 

دوم می بینم.« او ادعا کرد »نمایندگان برجسته جامعه مسلمانان 

خواستار اجرای قوانین شریعت در سوئد خواهند بود.« براساس 

نظرســـنجی  مرکز تحقیقات پیو، 59 درصد از سوئدی هایی که 

نظر مثبتی نسبت به دموکرات های سوئد دارند، نظر نامطلوبی را 

نسبت به مسلمانان در کشورشان ابراز می کنند. در مقابل کسانی 

که دیدگاه منفی نســـبت به دموکرات های سوئد دارند، تنها 17 

درصد مسلمانان را منفی می بینند. در سال 2015، 70 درصد 

از سوئدی ها نگرش مطلوبی نسبت به مهاجرت داشتند، با این 

حال، بدبینی بیشتر دموکرات های سوئدی نسبت به مهاجرت، 

آن را به عنوان یک موضوع سیاســـی مهم و فزاینده معرفی کرده 

اســـت. گسترش دیدگاه های مبتنی بر ملی گرایی پوپولیستی و 

ضدمهاجرت، منجر به تهدید تلقی کردن مسلمانان و اسلام در 

سوئد شده است. حداقل سومین حزب قدرتمند پارلمان به شدت 

به این دیدگاه های اسلام ستیزانه معتقد است و همین هم عامل 

رشد اقدامات هتاکانه در این کشور نسبت به مقدسات مسلمانان 

شده است. در این گزارش به بررسی چرایی رشد و تداوم اقدامات 

هتاکانه علیه مقدسات مسلمانان پرداخته ایم. 

چراسوئدراهرابرایهتاکانبازمیگذارد؟

دولت سوئد براســـاس اهداف جمعی غرب و همچنین اهداف 

مشـــخص داخلی دست به اقدامات ضداســـلامی متعددی از 

جمله توهین به مقدســـات زده است. در این نوشته تلاش شده 

این اهداف مورد شناسایی و تشریح قرار گیرند. باید توجه داشت 

هرکدام از این اهداف به صورت جداگانه درنظر طراحان نبوده ، 

بلکه برخی از اهداف به دلیل قرار گرفتن در کنار دیگر هدف ها، 

به صرفه شده اند. 

محافظهکاریفرهنگی1

نزدیک ترین فاصله سرزمین های اسلامی با اسپانیا 40 

کیلومتر و با ایتالیا نزدیک به 300 کیلومتر است اما این فاصله 

با سوئد به 2500 کیلومتر می رسد که بین 10 تا 60 برابر بیشتر 

از نواحی جنوبی قاره اروپاست. به همین دلیل از لحاظ تاریخی 

ارتباطات مسلمانان با ســـاکنان سوئد، دیرتر شکل گرفت و در 

سطوح محدود تجاری باقی مانده بود. درحالی که مسلمانان با 

تصرف شبه جزیره ایبری )شامل اسپانیا و پرتغال(، نواحی جنوبی 

ایتالیا و حتی پیشـــروی تا مرکز فرانســـه موفق شدند بر بخشی 

از اروپا حکومت کرده و ســـطوح تماس خود با مردم قاره ســـبز را 

افزایـــش دهند، با وایکینگ ها-اجداد ســـوئدی ها- تنها ارتباط 

تجاری اندکی داشتند. 

ســـوئدی ها همانند اسپانیایی ها و پرتغالی ها سابقه درگیری با 

مســـلمانان را ندارند تا برمبنـــای کینه جویی با آنها تقابل کنند 

اما دوری جغرافیایی باعث شـــده تا سوئدی ها شناخت اندک و 

کم عمق تری از مسلمانان داشته و نسبت به ارتباطات و پذیرش 

آنان محافظه کاری بیشتری از خود نشان دهند. 

تلاشبرایکاستنازشدتمهاجرت2

در سال 2022 جمعیت سوئد 10 میلیون و 520 هزار 

نفر بوده که 7 میلیون و 694 هزار نفر از آنها سوئدی هستند. از 

میان سوئدی ها 6 میلیون و 878 هزار نفر دارای والدین سوئدی 

و 816 هزار نفر دارای یک والد ســـوئدی بوده اند. همچنین 2 

میلیون و 145 هزار نفر خارج از سوئد به دنیا آمده و 681 هزار 

نفر نیز در ســـوئد از والدین غیرخارجی متولد شده اند. چنین 

آمارهایی نشـــان می دهد 2 میلیون و 800 هزار نفر از ساکنان 

ســـوئد-یک چهارم جمعیت این کشـــور- تحت تاثیر خارجی ها 

هســـتند. بخش قابل توجهی از جمعیت ســـوئد را مسلمانان 

تشکیل می دهند. درحالی که تعداد دقیق مسلمانان در سوئد 

قابل بحث است، اما موسسه تحقیقاتی Pew جمعیت مسلمان 

آن را 8.1 درصـــد از کل جمعیـــت بیـــش از 10 میلیون نفری 

تخمین زده است. 

مهاجرت های غیرقانونی به سوئد با توجه به فاصله جغرافیایی، 

وجود کشـــورهای متعدد و نیاز به عبور از دریای بالتیک بسیار 

دشوارتر از دیگر کشورهای قاره سبز است. هرچند به لحاظ تعداد 

مهاجران، سوئد جمعیت بسیار کمتری را جذب کرده است اما 

زمانی که این رقم با نسبت جمعیت قیاس می شود، اوضاع تفاوت 

می کند. تنها در سال 2015، سوئد 162 هزار و 877 درخواست 

پناهندگی داشت که عمدتا این افراد شهروندان سوریه، عراق و 

افغانستان بودند. آنها حدود 1.6 درصد از جمعیت 10 میلیونی 

سوئد را تشکیل می دادند. این رقم به نسبت، معادل بیش از پنج 

میلیون پناهنده در ایالات متحده اســـت اما آمریکا در آن سال 

تنها حدود 83 هزار درخواست پناهندگی دریافت کرده است. 

آنچه این میزان از مهاجران را به سوئد می کشاند، سیستم رفاهی 

کم نظیر در این کشور نسبت به دیگر کشورهای اروپایی است. 

آمارها می گوید که سوئد 6 میلیارد یورو یا 1.35 درصد از تولید 

ناخالص داخلی خود را برای 162 هزار پناهجویی که در سال 

2015 وارد این کشور شده اند، هزینه کرده است. البته پذیرش 

این مهاجران، نه از ســـر سخاوت بلکه به دلیل نیاز استکهلم به 

مهاجران برای شکوفایی بیشتر اقتصادش است. استکهلم این 

مهاجـــران را از مناطق مسلمان نشـــین مجاور اروپا مانند غرب 

آســـیا و شمال آفریقا تامین می کند. با این وجود سوئد همانند 

برخی کشـــورهای بزرگ تر و پرجمعیت تـــر اروپا مانند آلمان و 

فرانسه قابلیت هضم تعداد بالایی از مهاجران را ندارد و بر همین 

اساس می کوشـــد دربرابر عده ای از مهاجران سد ایجاد کند. 

اقدام ضداسلامی اخیر در سوئد با ایجاد سطحی از نفرت علیه 

این کشور در جوامع مسلمان می تواند به کاهش محبوبیت این 

کشور در لیست گزینه های مهاجرت بینجامد.

جذبمهاجرانمسلمانسکولاریالائیک3

سوئد ناگزیر از جلب مهاجران است اما با توجه به سهم 

بزرگ محیط های مســـلمان در این برنامه جذب، استکهلم به 

دنبال جذب مهاجرانی اســـت که لائیک یا سکولار باشند تا با 

مشکلات اسلام گرایی موجود در آلمان و فرانسه مواجه نگردد. از 

نگاه سوئد حتی مسلمانانی که سکولار بوده و قائل به جدایی دین 

از سیاست هستند نیز می توانند به لحاظ فرهنگی مشکل ساز 

باشند؛ از این رو براساس طراحی حکومت سوئد باید کسانی به 

این کشور بیایند که با دین ضدیت دارند. این هدف توده محور 

بوده و برای جلوگیری از کثرت  یافتن جمعیتی مسلمانان است.

جلبنخبگانضددین4

ســـوئد به دلیل نیازهای فراوانش، به غیر از نیروی کار 

عادی نیازمند به کارگیری مهاجران در ســـطوح حساس است. 

کشـــوری مانند فرانسه به دلیل تعصب فرهنگی، مهاجران را به 

سطوح بالای سیاسی و امنیتی مانند سران کشور نمی رساند و 

کشوری مانند انگلیس نیز با وجود رضایت به قرار گیری مهاجر 

در سطح نخست وزیر، از حضور آنان در رده های بالای امنیتی 

جلوگیری می کند. ســـوئد اما به دلیل آنکه نیازهای سیاسی و 

امنیتی اش فراتر از جمعیتش است، ناگزیر به استفاده گسترده تر 

از مهاجران در رده های بالای سیاسی و امنیتی خود است. محیط 

اکثرا اسلامی جذب مهاجران باعث خواهد شد سوئد بالاجبار از 

مسلمانان برای رده های بالای خود استفاده کند که این مساله به 

قدرت گیری اسلام در این کشور منجر می گردد. استکهلم برای 

جلوگیـــری از این قدرت گیری، راه را در جذب نخبگان ضددین 

دیده اســـت. این افراد ضددین خطر قدرت گیری اسلام را برای 

سوئد در پی نخواهند داشت. 

شناساییبخشهاوافرادفعالدرمیان5

مسلمانان

یک محصول جانبی اقدام ضداســـلامی ســـوئد، فعال شدن 

گروه ها و افراد شـــاخص مســـلمان اســـت. این فعال شدن به 

نهادهای سیاســـی و امنیتی سوئد فرصت شناسایی و ارزیابی 

بهتر و دقیق تری را درخصوص این گروه ها و افراد قرار می دهد. 

از رهگذر چنین اقدامی سوئد به زعم خود میزان خطرساز بودن 

این گروه ها و همچنین علقه ذاتی یا اصلی آنان به اول مسلمان 

بودن یا اول ســـوئدی بودن است را درمی یابد. شناسایی نقاط 

قوت، میزان  انگیزه و توان مهاجر مســـلمان می تواند به تسهیل 

مهار آنان توسط دولت سوئد بینجامد. 

تلاشبرایایجادزمینهاتحادسازمیاناروپا6

کشورهای اروپایی اختلافات زیادی با یکدیگر دارند که 

برای کاســـتن از شدت آن تلاش می کنند زمینه های مشترکی 

برای همکاری با یکدیگر ایجاد کنند تا از غلظت این اختلافات 

کاسته شـــود. تمرکز کشـــورهای اروپایی بر پرونده هسته ای 

ایران و مواردی مانند اقدامات ضداسلامی، از این جمله اند. با 

اقدام ضداسلامی سوئد و با وجود واکنش در میان مسلمانان، 

کشورهای اروپایی دست به حمایت متعصبانه از سوئد زده و در 

قالب معرفی خود به عنوان جامعه آزاد، در پی همگرایی و متحدتر 

نشـــان دادن خود هســـتند. این درحالی است که درخصوص 

روســـیه، همگرایی اروپا دستخوش دگرگونی هایی شده است. 

مقامات آمریکایی و انگلیسی به همراه برخی دیگر از کشورهای 

اروپایی به شـــدت نگران این انشقاق بوده و بیشتر با کشورهای 

جناح شرقی اتحادیه اروپا که گرایشات »ضددیگران« بیشتری 

نسبت به کشورهای اروپای غربی دارا هستند، همنظری دارند. 

کشـــورهای جناح شرقی اروپا ضدروس بوده و با مسلمانان نیز 

بیگانگی بیشتری دارند. علی رغم رقابت محورهای غربی، آنها 

همزمان با تلاش برای تقویت جناح شان، نگران تبعات تشدید 

رقابت ها نیز هستند.

جنگتمدنی/صلیبیاروپاعلیهاسلام7

با خیزش کشورها در اطراف اروپا و ناتوانی یا عدم قصد 

آمریکا برای آرام ســـازی محیط پیرامونی قاره سبز، اروپاییان در 

حال مشـــاهده قدرت گیری کشورهای اسلامی ازجمله ایران، 

ترکیه و حتی عربستان هستند. از سوی دیگر روسیه نیز به عنوان 

یک تمدن متمایز، با آســـیایی تر ساختن خود شمشیر را علیه 

اروپا کشـــیده است. از این رو قاره سبز به این تحولات به شکل 

تمدنی نگاه کرده و برای رقابت در این عرصه دست به اقداماتی 

در سطح تمدنی مانند توهین به مقدسات اسلامی می زند. سفر 

ولادیمیر پوتین به داغستان و دیدارش از مسجد -نخستین بار 

پس از شورش واگنر- نشان دهنده سطح بالای ادارک از تمدنی 

بودن درگیری هاست. 

جلبتوجهغرب8

با حمله روســـیه به اوکراین، فنلاند که در همســـایگی 

روســـیه قرار دارد به همراه ســـوئد که در سرزمین روس ها قرار 

گرفته است، درخواست عضویت خود را به سازمان نظامی ناتو 

ارائه کردند. تاکنون فنلاند به ناتو پیوســـته اســـت اما با وجود 

مخاطرات زیاد، ســـوئد از کسب عضویت بازمانده است. سوئد 

می داند در صورت قصد روسیه برای گسترش منازعه با غرب، به 

دلیل عدم عضویت در ناتو، همانند اوکراین اما در سطحی کمتر، 

یک گزینه برای آتش بازی مســـکو باقی خواهد ماند؛ استکهلم 

از این رو به دنبال جلب نظر غرب به لحاظ امنیتی برای پوشش 

ضعف های خود است. 

تضعیفتاثیرترکیهدرساختارناتو9

ترکیه تنها مخالف پیوســـتن سوئد به ناتو است. آنکارا 

به طور ویژه از استکهلم خواسته به تنش زایی در روابط دو کشور 

از طریـــق حمایت و پناه دادن به عناصر تجزیه طلب خودداری 

کند. به دلیل دشـــواری اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سوئد و 

با توجه به حق وتوی اعضا در رای گیری برای پیوســـتن اعضای 

جدید، ســـوئد پشت درهای این سازمان مانده و خود را در برابر 

آتش احتمالی روس ها کم توان می بیند. ایجاد اختلافی که در 

آن ترکیه مجبور به موضع گیری تمدنی علیه سوئد گردد، به زعم 

استکهلم و متحدان غربی اش می تواند موجی از عصبیت غربی 

را ایجاد کرده و درنهایت با اعمال فشار موثر بر آنکارا، این کشور 

به عضویت ناتو درآید. 

راهکارهایمقابلهباسوئد

ایـن نخسـتین بـاری نیسـت کـه سـوئد دسـت بـه اقدامـات 

اینچنینـی می زنـد. در بهمـن 1401 »راسـموس پالـودان« 

سیاسـتمدار راسـتگرای افراطی دانمارکی و رهبر حزب دنیش 

دانمـارک کـه تابعیـت سـوئدی دارد، در سـایه حمایـت پلیـس 

سـوئد در مقابـل سـفارت ترکیـه در اسـتکهلم پایتخـت سـوئد، 

کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان را آتش زد و در پی آن اعلام 

کـرد. واکنش هـا بـه ایـن اقـدام هتاکانـه در سـوئد و کشـورهای 

اسـلامی باعث شـد تا دادسـتان سـوئد برای کاسـتن از خشـم 

مسـلمانان، در اردیبهشـت 1402 حکم بازداشـت »راسـموس 

پالـودان« را صـادر کنـد. تکـرار ایـن اقـدام هتاکانـه در کمتـر 

از چنـد مـاه نشـان می دهـد سـکوت و بی عملـی در برابـر آن، 

بـه تکـرار ایـن اتفـاق منجـر خواهـد شـد. بـر همیـن اسـاس نیز 

مقابلـه بـا سـوئد یـک نیاز ضروری اسـت که می توانـد به صورت 

جمعـی در قالـب شـورای همـکاری کشـورهای اسـلامی، بـه 

صـورت طیفـی توسـط بلوکـی از کشـورهای اسـلامی یـا حتـی 

به صـورت تک کشـوری علیـه سـوئد پیگیـری شـود. در ادامـه به 

راهکارهـای موجـود بـرای اعمـال فشـار علیـه سـوئد در هر سـه 

سـطح بـالا پرداخته شـده اسـت. 

فشاراقتصادی1

تحریم خرید کالا، تجهیزات، ســـرمایه گذاری، بورس 

تحصیلی سازمان ها و تسهیل اعزام دانشجو به سوئد می توانند 

زنجیره ای از تحریم های اقتصادی را علیه سوئد تشکیل دهند. 

این مساله می تواند شامل ممنوعیت پرواز مستقیم و حتی عبور 

هواپیماهای متعلق به سوئد به حریم هوایی کشورهای مسلمان 

شود. با این وجود تحریم ها باید کمتر از توان کشورهای اسلامی 

و در ســـطح مشخصی اعمال شـــود. توقف گسترش تحریم ها 

می تواند تهدید تحریم های بیشتر را بر بالای سر اقتصاد سوئد 

ایجاد کرده و به ابزاری برای کنترل رفتار استکلهم تبدیل شود.

فشاردیپلماتیک2

ممنوعیت دیدار با مقامات سوئدی، فراخواندن سفرای 

ســـوئد به وزارت خارجه کشورها و فراخواندن سفرای اعزامی به 

مرکز برای مشورت می تواند سلسله اقدامات دیپلماتیک برای 

تحت فشار قرار دادن این کشور باشند.

تعلیقیاایجادمحدودیتدرهمکاریقضایی3

گفته می شـــود با وجود مخالفت دولت و پلیس سوئد، 

فـــرد خاطی با حکم دادگاه-نهاد قضایی- اقدام به توهین علیه 

مقدســـات کرده است. بر همین اســـاس ضمن متوجه شدن 

زیان ها به کل ســـوئد، به طور خاص نهاد قضایی این کشور باید 

تحت فشار قرار گیرد. تهدید مقامات قضایی تسهیل کننده اقدام 

علیه اســـلام به مواردی مانند بستن حساب های اقتصادی در 

کشورهای اسلامی، ممنوعیت سفر آنها به کشورهای اسلامی، 

تهدید سرمایه گذاری های اقتصادی این افراد از طریق فشار به 

شرکت هایی که آنان سهامدارش هستند و همچنین اعلام جرم 

که مســـتوجب تعقیب آنان است، می تواند مانع از تکرار چنین 

اتفاقاتی شود. برگشتن وضعیت به عقب که به معنای برداشته 

شدن تهدید علیه مقامات قضایی سوئد است می تواند به استرداد 

مجرم مشروط شود.

تهدیدانگاریازسوئد4

افزایش سطح هشـــدار درخصوص سوئد می تواند این 

کشور را به دایره مناسبات امنیتی تعدادی از کشورهای اسلامی 

وارد کند. وارد شـــدن ســـوئد به دایره تهدید می تواند تبعاتی 

شامل افزایش برد موشک ها، بازرسی از کشتی ها و هواپیماها 

از مبدا و به مقصد ســـوئد و همچنین کاهش روابط سیاسی را 

در پی داشته باشد. 

فشارملی5

اشکال تراشی و ایجاد محدودیت در برابر سفر شهروندان 

سوئدی به کشـــورهای اسلامی می تواند با ایجاد فهم عمومی 

در این کشـــور نســـبت به مخاطرات اقدام علیه اسلام، فشاری 

اجتماعی به نهادهای عالی سوئد وارد سازد. 

ورودبهسیاستداخلیسوئد6

کشـــورهای مســـلمان می توانند با حمایت از احزاب 

مخالف فشـــار بر مسلمانان، دســـت به حمایت های ممکن و 

غیرمســـتقیم از مخالفان دولت ســـوئد بزنند تا استکهلم دیگر 

اجازه تکرار این اتفاق را ندهد. 

تهدیدسوئدبهورودامنیتیبهمسائلاین7

کشور

سوئد با فراهم آوردن شرایط برای توهین به اسلام می تواند خود 

را در معرض تهدید ورودهای امنیتی به مسائل داخلی اش قرار 

دهد. مجازات فرد خاطی به شکل امنیتی تنها یکی از اشکال 

ورود امنیتی به مسائل داخلی سوئد است که می تواند پرستیژ 

سیاسی استکهلم و تسلط امنیتی اش را به چالش بکشد.

تشدیدحمایتهاازمسلماناندرسوئد8

پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مسلمان، حمایت از 

فعالیت های فرهنگی و تشـــکل های اسلامی می تواند پادزهر 

طراحی های ضداسلامی دولت سوئد و متحدانش باشد. 

سوئد:سوزاندنقرآنکریم،دشمنیبااسلاماست

دولت ســـوئد پـــس از مـــوج گســـترده ای از محکومیت های 

بین المللی، ســـوزاندن قرآن کریم در استکهلم را محکوم کرد 

و آن را »اقدامی ضداســـلامی« توصیف کرد. به گزارش تسنیم 

به نقل از خبرگزاری فرانســـه، دولت ســـوئد ضمن محکومیت 

هتک حرمـــت قرآن، این اقدام را اسلام هراســـی خواند. وزارت 

خارجه سوئد در بیانیه ای اعلام کرد: »دولت سوئد به طور کامل 

درک می کند که اقدام های اسلام هراسانه توسط اشخاص در 

این کشور می تواند توهین به مسلمانان باشد. ما به شدت این 

اقدام ها را که به هیچ وجـــه انعکاس دهنده دیدگاه های دولت 

سوئد نیست محکوم می کنیم.« 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمهدی طالبی
خبرنگارگروهبینالملل

ســـازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه نشست فوق العاده ای را در شهر جده برای بررسی حادثه 

ســـوزاندن یک نســـخه از قرآن کریم در سوئد برگزار کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری 

المیادین، حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در این نشست تاکید کرد: »ما 

بر لزوم اعمال قوانین بین المللی برای منع تنفر مذهبی و توهین به مقدسات تاکید می کنیم.« 

وی افزود: »هتک حرمت قرآن و توهین به پیامبر )ص(، یک اتفاق معمول اسلام هراسی نیست.«

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو این سازمان خواست موضع واحدی اتخاذ 

کنند و اقدامات جمعی برای جلوگیری از تکرار حوادث هتک حرمت قرآن کریم و توهین به پیامبر 

اسلام)ص( انجام دهند. حسین إبراهیم طه افزود: »این اقدامات افراطی و نفرت انگیز که با حمایت 

و مجوز مقامات کشوری به ظاهر متمدن انجام می شود، متأسفانه در عملی آشکار، اسلام را مورد 

هدف قرار داده و احساسات میلیون ها مسلمان در سراسر جهان را برانگیخته است.« وی گفت: »این 

چهارمین بار متوالی است که چنین اتفاقی در یک کشور، تحت شعار جعلی آزادی بیان و عقیده 

رخ می دهد.« ابراهیم طه ادامه داد: »این اقدام با مواد 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی 

و سیاسی در تعارض بوده و مغایر با برنامه اقدام مورد توافق بین المللی، مطابق با قطعنامه شورای 

حقوق بشر است که با تحریک به نفرت افکنی و تبعیض بر اساس مذهب یا اعتقاد مبارزه می کند.«

این نشســـت بنا به خواست عربستان که ریاست دوره ای ســـازمان همکاری اسلامی را بر عهده 

دارد، برگزار شد.

نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی 
درباره قرآن سوزی در سوئد
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اقتصاداقتصاد
»فرهیختگان«بررسیمیکند

کاهش۱۲ درصدی جابهجایی ریلی بار
در بیـــن بخش های مختلف حمل ونقل، حـــوزه ریلی به دلایل 

مختلـــف ازجمله حمل انبوه با قیمت مناســـب، افزایش نظم و 

ایمنـــی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش ســـرعت مطمئن، 

کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار 

مورد توجه کشورهاست، با این حال، در ایران به رغم صرف تلاش 

و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، 

وجود یارانه های پنهان ســـوخت در حوزه حمل و نقل جاده ای، 

افزایش هزینه طرح ها و بازدهی پایین سهم حمل ونقل ریلی در 

سال های اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته بلکه کاهش نیز 

یافته است. در این خصوص بررسی آمارهای ارائه شده از سوی 

شـــرکت راه آهن ج.ا.ا نشـــان می دهد طی دو سال اخیر گرچه 

جابه جایی مســـافر افزایش یافته اما حمل بار توســـط سیستم 

ریلی کاهش 12 درصدی نسبت به سال 1399 دارد. همچنین، 

برخلاف هدفگذاری 20 درصدی برنامه ششم توسعه برای حمل 

مســـافر و 30 درصدی برای حمل بار، سهم حمل و نقل ریلی از 

جابه جایی مســـافر در کشور به 17 درصد و از حمل بار نیز به 8 

درصد رســـیده است. روندی که برای حمل بار، نه تنها افزایشی 

نبوده، بلکه مسیر کاهشی را در پیش گرفته است. این وضعیت 

درحالی است که مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا وعده شکستن 

رکوردهای جابه جایی بار و مسافر را داده بود که طی دو سال اخیر 

در حوزه بار این وعده محقق نشده است. کارشناسان معتقدند 

علاوه بر مدیریت فعلی این حوزه، نداشتن نقشه راه برای توسعه 

سیستم ریلی و تلنبار شدن هزینه های نگهداشت از سال های 

قبل، عامل ایجاد مشکلات فعلی است. نگاهی به لایحه برنامه 

هفتم توسعه نیز نشان می دهد دولت قصد دارد شرکت راه آهن 

را از بنگاه داری و تصدی گری، به ســـمت تنظیم گری و مدیریت 

این حوزه ببرد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناســـان اگر با دقت 

انجام شود، یک تغییر ریل مثبت می تواند رخ دهد.

کاهش 12 درصدی جابه جا�یی بار
در 2 سال اخیر

21 مهرماه سال 1400 سیدمیعاد صالحی به پیشنهاد وزارت راه 

و شهرســـازی و تصویب هیات وزیران، مدیرعامل شرکت راه آهن 

جمهوری اســـلامی ایران شـــد. مدیرعامل جوان شرکت راه آهن 

ج. ا. ا 30 بهمن 1400 در صفحه توییتر خود نوشـــت: »به لطف 

خدا با تلاش های شبانه روزی چهارماهه و عملیاتی کردن تفاهم 

با کشـــورهای همسایه از جمله ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و 

پاکســـتان، ترانزیت بار ریلی کشور با دوبرابر شدن نسبت به سال 

قبل رکورد تاریخ صدســـاله راه آهن را شکست و ان شاءالله تا پایان 

سال هر روز این رکورد را جابه جا خواهیم کرد.« وی در ادامه نوشت: 

»این درحالی است که آنچه به ما تحویل شد کمترین تعداد لکوموتیو 

گرم طی 7 سال گذشـــته، آن هم با 2 هزار میلیارد تومان بدهی 

بود. ان شاءالله با حمایت های وزیر راه، ضمن جبران عقب ماندگی 

چندین ساله، با افزایش لکوموتیو و تلاش همکارانم در سال آینده 

رکورد حمل بار داخلی و مسافر را نیز جابه جا کنیم.«

ادعا و وعده میعاد صالحی درحالی است که بررسی آمارها نشان 

می دهد در حوزه حمل بار، حمل ونقل ریلی نه تنها رکورد بیشترین 

جابه جایی بار در 100 ســـال اخیر نشکســـته، بلکه شوربختانه 

جابه جایی بار در ســـال 1401 حدود 12.2 درصد کمتر از سال 

1399 اســـت. در این خصوص، آمارهای شـــرکت راه آهن ج. ا. ا 

نشان می دهد حمل بار توسط حمل ونقل ریلی کشور از سالانه 

33.1 میلیون تن در سال 1390 به 50.6 میلیون تن تا انتهای 

ســـال 1399 رسیده بود که این میزان در سال 1400 به 46.9 

میلیون تن و در ســـال 1401 به 44.4 میلیون تن رسیده است. 

این مقدار کمترین میزان جابه جایی بار توسط حمل ونقل ریلی 

از ســـال 1395 تاکنون بوده است. اما کاهش حمل بار توسط 

حمل ونقل ریلی در سال 1402 نیز ادامه داشته و طبق آمارهای 

شرکت راه آهن، در 2ماهه سال 1402 درحالی 7.8 میلیون تن 

بار جابه جا شده که این میزان در 2ماهه سال های 1396 تاکنون 

کمترین مقدار جابه جایی بار است. همچنین جابه جایی بار در 

2ماهه نخست سال 1402 نسبت به 2ماهه نخست سال 1400 

کاهش 11.4 درصدی دارد. 

رشد جابه جا�یی مسافر
آمارهای شـــرکت راه آهن ج. ا. ا نشان می دهد در 2ماهه نخست 

امسال سیستم حمل ونقل ریلی گرچه در حوزه بار موفق به افزایش 

جابه جایی بار نشـــده اما در حوزه مســـافری با افزایش جزئی در 

جابه جایی ها روبه رو شده است. طبق این آمارها، در 2ماهه نخست 

ســـال جاری 5.3 میلیون نفر مسافر در سیستم حمل ونقل ریلی 

کشـــور جابه جا شده که رشـــد 20.4 درصدی نسبت به دوماهه 

سال 1401 داشـــته است. اما بررسی جابه جایی سالانه مسافر 

در سیستم حمل ونقل ریلی کشور نشان می دهد در سال 1390 

مسافران جابه جا شده توسط این سیستم 28.6 میلیون نفر بوده 

که این تعداد تا سال 1398 با نوساناتی، بار دیگر به 28.6 میلیون 

نفر برگشته است. با شیوع کرونا و ایجاد محدودیت های بهداشتی، 

طی سال های 1399 و 1400 مسافران قطار به 11 و 20.7 میلیون 

نفر کاهش یافته اما در ســـال 1401 این تعداد به 29.7 میلیون 

تن رســـیده که رشد 3.8 درصدی نسبت به سال 1398 و 1390 

دارد. درمجموع اگر افزایش جابه جایی مسافر توسط حمل ونقل 

ریلی همچون دوماهه نخست باشد شاید این سیستم حمل ونقلی 

بتواند در جابه جایی مسافر رقم جدیدی را به ثبت برساند اما آن طور 

که آمارها نشـــان می دهد، طی سال های 1390 تا 1401 اتفاق 

چندانی در حوزه ریلی رخ نداده است. 

عقب ماندگی عجیب حمل ونقل ریلی
از برنامه ششم

یکی از مهم ترین بخش های برنامه هفتم، ماده 108 است. در این 

ماده آمده است: »شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان 

متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا 

پایان سال دوم، برنامه کلیه واگن ها و لکوموتیو  های تحت اختیار 

خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. این شرکت همچنین مکلف 

است قطار  های باری را به صورت برنامه   ای مبدا مقصد سیر دهد و 

مجوز تشکیل و سیر »قطار کامل« را به بخش غیردولتی اعطا کند 

به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار  های باری 

کشور به صورت منظم و برنامه   ای انجام شود.« گرچه در بخش های 

دیگری نیز عنوان حمل ونقل ریلی آمده اما مهم ترین بخش برنامه 

هفتم درخصوص حمل ونقل ریلی مربوط به ماده 108 است. 

اما در برنامه ششـــم توسعه نیز به موضوع حمل ونقل ریلی به طور 

گسترده تری پرداخته شده بود. در برنامه ششم معافیت های مالیاتی 

قابل توجهی برای توسعه حمل ونقل ریلی توسط بخش خصوصی 

توجه شده بود. همچنین در بند الف ماده 57 این قانون آمده بود: 

»دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرح های)پروژه های( 

حمل ونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و 

سریع السیر، علاوه بر مشارکت های دولتی ـ خصوصی و افزایش 

اعتبارات این حوزه در بودجه ســـالانه، یک درصد منابع حاصل از 

فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه 

و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل ونقل ریلی با اولویت 

مناطق کمترتوسعه یافته اجرا شود.« 

در بنـــد »ب« ماده 57 نیز دولت یک هدف گذاری عجیب وغریبی 

را انجـــام داده بود. طبق این بند، تا انتهای برنامه باید به گونه ای 

برنامه ریزی شود که سهم حمل ونقل ریلی بار حداقل به 30 درصد 

 و ســـهم حمل ونقل ریلی مسافر حداقل به 20 درصد برسد. این 

درحالی است که بررســـی آمارها نشان می دهد در سال 1396 

سهم حمل ونقل ریلی از بار جابه جاشده در کشور 9.8 درصد و از 

مسافر جابه جاشده در کشور نیز 13.7 درصد بوده است. فارغ از 

هدف گذاری غیرواقعی برنامه ششم در حوزه باری، آمارهای عملکرد 

نشان می دهد در سال 1396 حمل ونقل ریلی سهم 9.8 درصدی 

از جابه جایی بار در کشـــور داشته که این میزان تا سال 1399 به 

9.2 درصد، در ســـال 1400 به 8.5 و در سال 1401 به 8 درصد 

رسیده است. در بخش مسافری نیز سهم حمل ونقل ریلی از 13.7 

درصد در ســـال 1396 به 16.8 درصد تا سال 98 و به 17 درصد 

در سال 1401 رسیده است. 

عملکرد ضعیف مد�رعامل شرکت راه آهن
انتقاد به عملکرد میعاد صالحی موضوعی است که طی چند ماه 

اخیر به مراتب از ســـوی فعالان حمل ونقل ریلی مطرح می شود. 

ســـبحان نظری، دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی اخیرا 

به یکی از رسانه ها گفت: »شرکت راه آهن باید توضیح دهد چگونه 

با اضافه شـــدن واگن های بـــاری همچنان آمار حمل بار در حال 

سقوط است. مدیریت ضعیف شـــرکت راه آهن تمام  انگیزه های 

بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ریل و ناوگان ریلی 

را از بین برده اســـت.« وی در ادامه می گوید: »چرا شرکت راه آهن 

اجازه نمی دهد واگن ساز داخلی فعالیت کند؟« مهدی طغیانی، 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگویی می گوید: 

»مرحوم رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی، قبل از بیماری 

و استعفا به ما قول داده بود مدیریت و رویه شرکت راه آهن را عوض 

کند، اما متاسفانه فرصت نشد.« این نماینده اقتصاددان مجلس 

در ادامه می گوید: »مدیریت راه آهن نیاز به خانه تکانی دارد. مدیران 

راه آهن بخش خصوصی را ذله کرده اند. دیگر کسی حاضر نیست 

با این نحوه مدیریت در راه آهن ســـرمایه گذاری کند. آقایان کاری 

کرده اند که صنعت ریلی نابوده شده است.« امین پور برخورداری، 

دبیر کارگروه حمل ونقل بین المللی انجمن شرکت های حمل ونقل 

ریلی نیز طی گفت وگویی گفت که راه آهن کلی تبلیغ کرد که با دو 

میلیون تن کالا در بخش ترانزیت ریلی رکورد زد، در حالی که این 

موضوع ربطی به مدیریت راه آهن نداشت. 

نگهداشت شبکه ریلی
نیازمند سالانه 6 همت بودجه 

 شبکه حمل ونقل ریلی با طول تقریبی 15 هزار کیلومتر که با در 

نظر گرفتن سازه های فنی متعدد اعم از تونل، پل، ترانشه، گالری 

و... به بیش از 22 هزار کیلومتر می رسد یکی از مهم ترین زیربناهای 

حمل ونقل کشور به شمار می رود. دلایل زیادی برای عقب ماندگی 

سیستم حمل ونقل ریلی ذکر می شود که عمده آن در اولویت قرار 

نداشـــتن این سیستم در مقایسه با حمل ونقل جاده ای است. بر 

همین اساس، بودجه ناچیز نیز موضوعی است که مدیرعامل راه آهن 

به آن اشاره می کند. میعاد صالحی 13 شهریور 1401 با بیان اینکه 

در حوزه لکوموتیو 2000 میلیارد تومان بدهی به ما رسیده است 

می گوید متاسفانه در سال های گذشته بنای ریل گذاری به گونه ای 

بوده که در بســـیاری از مناطقی که بار داریم ریل گذاری صورت 

نگرفته است و در بخش هایی که ریل گذاری صورت گرفته است، 

بار نداریم. در سطح کلان برای اینکه نقشه راه داشته باشیم توسعه 

خطوط ریلی راهبردی در بحث مسافری را در دستور کار خود قرار 

داده ایم. وی با ابراز اینکه 7000 میلیارد تومان اعتبار ســـالانه به 

بخش حمل ونقل ریلی تخصیص نیافته و این بخش را با مشکلات 

زیادی روبه رو کرده است، بیان می دارد در بخش تولید لکوموتیو 

بخش خصوصی 4600 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. 

1366 واگن باری نو، 33 لکوموتیو و 64 واگن مسافری بازسازی 

شد و 4 واگن خودکشش هم در این بخش تامین شده است. 

در این خصوص براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که با 

عنوان »گزارش نظارتی ارزیابی وضعیت زیرساخت های حمل ونقل 

ریلی کشـــور« منتشر شده نشـــان می دهد نگهداری و تعمیرات 

نگهداشت شبکه ریلی در دو بخش خط و سازه های فنی و ارتباطات 

و علائم الکتریکی صرفا در بخش های بحرانی و الزام آور ســـالانه 

اعتباری بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. این درحالی است 

که کل اعتبار واگذارشـــده به این حوزه از محل طرح های عمرانی 

مرتبط با بهسازی و نوسازی در سال 1401 است. علاوه بر نگهداری 

و تعمیرات خطوط شـــبکه، ریلی براساس تجربیات فنی و شرایط 

بهره برداری کشور خطوط ریلی هر 15 سال یکبار نیازمند بهسازی 

هســـتند و هر 40 سال یکبار نیز به بازسازی نیاز دارند. هزینه هر 

کیلومتر بهســـازی خطوط ریلی معادل 3 میلیارد تومان و هزینه 

هر کیلومتر بازسازی برابر 10 میلیارد تومان در سال 1400 برآورد 

شده است. با توجه به طول خطوط اصلی شبکه ریلی باید سالانه 

800 کیلومتر بهســـازی و 300 کیلومتر بازسازی صورت پذیرد. 

این درحالی اســـت که طی دهه گذشـــته به دلیل عدم تکافوی 

اعتبارات مورد نیاز، به طور میانگین سالانه 140 کیلومتر عملیات 

بهسازی و 120 کیلومتر بازسازی انجام شده در واقع در هر سال 

660 کیلومتر عقب ماندگی بهسازی )83درصد( و 180 کیلومتر 

عقب ماندگی بازسازی )60 درصد( خطوط شبکه ریلی به تکالیف 

انباشته اضافه شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 

یکی از مهم ترین دلایل وضعیت بحرانی کیفیت شبکه حمل ونقل 

ریلی کشور وقوع آسیب های انباشته ناشی از عدم اقدام به موقع در 

سنوات گذشته است که اهمیت توجه به بحث نگهداشت و ضرورت 

تامین مالی به موقع را نشان می دهد. 

اما مشکل سیستم حمل ونقل ریلی به همین جا ختم نمی شود، 

چراکه براســـاس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، علی رغم اینکه 

اغلب طرح هایی که در چند سال اخیر به بهره برداری رسیده، مراکز 

اســـتان های مهم را به شبکه ریلی متصل کرده یا مسیر ترانزیتی 

بوده انـــد، اما ظواهر امر حاکی از عدم کارایی لازم در برخی از این 

طرح ها و نبود توصیه اقتصادی در کوتاه مدت است. اگرچه اتصال 

مراکز اســـتان ها و بهره مندی هموطنان از شبکه ریلی از اهداف 

برنامه ریزی حمل ونقل اســـت لیکن با توجه به محدودیت های 

تامین مالی اولویت تخصیص اعتبار طرح های ریلی باید براساس 

رشد اقتصادی، میزان بار ریل پسند، ملاحظات آمایش سرزمین و 

اولویت های ترانزیتی کشـــور تعیین شود. درحال حاضر بسیاری 

از طرح هـــای موجود در قانون بودجه فاقـــد توجیه بوده و صرفا 

باعث اتلاف منابع کشـــور می شود. این گزارش نشان می دهد از 

مهم ترین دلایل عدم افزایش ســـهم حمل بار و مســـافر در شبکه 

ریلی می توان به کمبود زیرساخت کمبود ناوگان و بهره وری پایین 

خطوط ریلی موجود، عدم اجـــرای ظرفیت های قانونی موجود 

سیاست های تعرفه ای و هزینه ای غیراقتصادی، عدم تناسب بین 

فراگیر بودن شبکه ریلی در مقایسه با جاده ای، یارانه های پنهان 

ســـوخت در حمل ونقل جاده ای و عـــدم تحقق همزمان الزامات 

ناوگانی و زیرساختی اشاره کرد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس 

بیان می دارد ارتقای وضعیت شـــبکه حمل ونقل ریلی در کشور 

همواره با مشکلات اساسی همچون کمبود اعتبارات، عدم توجه 

به دسترســـی تمام بنادر به راه آهن، فرســـودگی و افزایش خرابی 

زیرســـاخت ها و ناوگان ریلی، افزایش نرخ ارز و هزینه بالای تامین 

منابع مالی و ماشین آلات به دلیل تحریم ها روبه رو است.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

مهدی عبداللهی
دبیر گروه اقتصاد

  اخبارکوتاه  جوابیه

مرکز روابط عمومی و اطلاع رســـانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 

پاســـخ به گزارش های مـــورخ 1402/04/10 روزنامه »فرهیختگان« 

با تیتر »سرنخ ماجرای مشـــکوک ریزش شدید بورس«، روزنامه دنیای 

اقتصاد با تیتر »اســـرار سقوط بورس در بهار«، روزنامه جهان صنعت با 

تیتر »توزیع رانت به قیمت ورشکســـتگی صنایع«، روزنامه هم میهن با 

تیتر »رانتی که به رسوایی تبدیل شد« و روزنامه تعادل با تیتر »تحمیل 

زیان برای جبران کســـری بودجه« توضیح داد: »در جلسه چهارشنبه 

گذشـــته هیات دولت، رئیس جمهور پس از ارائه گزارشـــی از افزایش 

قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیات 

دولت به وزیر دادگســـتری ماموریت داد با بررسی دقیق اسناد و دلایل 

ایـــن افزایش قیمت با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. 

در همین حال براســـاس اعلام مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس 

و اوراق بهادار در چارچـــوب نظارت معمول و طبق رویه های نظارتی، 

از تاریخ 17 اردیبهشت ماه تاکنون چندین پرونده معاملات مبتنی بر 

اطلاعات نهانی، پیش دســـتی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به 

اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است. باتوجه 

به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی 

بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد اشاره، پس از استعلام و دریافت 

اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن ها به 

عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص 

معرفی شده بررسی و درصورت مشاهده کوچکترین تخلف به  نحو مقتضی 

مورد پیگیری و رسیدگی قرار می گیرد. سازمان بورس اطمینان داده که 

این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی 

هوشمند کشف می شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، 

هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد. هرچند با توجه به قوانین و 

مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص 

متخلف میسر نیست اما درصورت صدور رای قطعی، اسامی متخلفان 

منتشـــر می شود. لازم به ذکر است که این تخلف از مصادیق ماده 46 

قانون بازار بوده و جرم محسوب می شود لذا درصورت صدور رای قطعی 

در سازمان بورس که می تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه 

نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی 

کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

جزئیات تجارت 26 میلیارد دلاری ایران در بهار 1402
براساس آمارهای رسمی منتشرشده، مجموع مبادلات بازرگانی ایران در بهار امسال 

به بیش از 26 میلیارد دلار رســـید که چین مانند ســـال های گذشته در صدر جدول 

شرکای تجاری ایران قرار دارد و مجموع مبادلات بازرگانی خود را با ایران را به رقمی 

بیش از 7.5 میلیارد دلار رســـانده است. به گزارش ایسنا، جدیدترین گزارش گمرک 

جمهوری اســـلامی ایران نشان می دهد که در ســـه ماهه نخست سال جاری میزان 

صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید 

و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 35 میلیون و 495 هزار 

تن، به ارزش 12 میلیارد و 462 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل افزایش 24.42 درصدی در وزن و کاهش 8.84 درصدی در ارزش دلاری 

داشـــته اســـت. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی یک درصدی 

در وزن و 5.79 درصدی در ارزش دلاری در مقایســـه با مدت مشابه سال گذشته به 

ارقام هشت میلیون و 557 هزار تن و 14 میلیارد و 19 هزار دلار رسیده است. در بهار 

امســـال بیشـــترین میزان صادرات ایران به مقصد چین با رقمی بالغ بر سه میلیارد و 

540 میلیون دلار و سهم 28.40 درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با دو میلیارد و 

349 میلیون دلار و سهم 18.85 درصدی، ترکیه با یک میلیارد و 735 میلیون دلار و 

سهم 13.92 درصدی، امارات متحده عربی با یک میلیون و 343 میلیون دلار و سهم 

10.78 درصدی و هند با 489 میلیون دلار و سهم 3.92 درصدی از کل  صادرات، 

صورت گرفته اســـت. در همین بازه زمانی، امارات متحده عربی با اختصاص رقمی 

بالغ بر چهار میلیارد و 96 میلیون دلار و سهمی در حدود 29.22 درصد از کل ارزش 

واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. پس از آن، چین 

با چهار میلیارد و 36 میلیون دلار و ســـهم 28.79 درصدی، ترکیه با یک میلیون و 

538 میلیون دلار و سهم 10.97 درصدی، آلمان با 548 میلیون دلار و سهم 3.91 

درصدی و هند با 501 میلیون دلار و سهم 3.57 درصدی از کل ارزش، واردات جزء 

کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند. 

تأکید رئیس جمهور بر برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا
ســـیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای عالی اداری با 

تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در 

پرداخـــت حقوق و مزایا در ادارات را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد انگیزه و 

افزایش بهره وری در ادارات ضروری دانست. به گزارش تسنیم، وی با اشاره به تکلیف 

و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابک ســـازی در ســـاختار اداری 

کشور، در چهارچوب ابلاغی سیاست های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن 

و جدیـــت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانســـت. رئیس جمهور 

همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، 

اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید 

کرد. رئیســـی راه اندازی سامانه های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در 

ارتقای ســـلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد، »در کنار به کارگیری 

تمام توان برای تکمیل هرچه ســـریع تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی 

در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.«

جوابیهوزارتاقتصادبهگزارش»فرهیختگان«:

تخلفاحتمالیدرموضوعافزایشقیمتخوراكبدوناغماضبررسیمیشود
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درگیـری در تمریـن اسـتقلال و تبعـات آن در ایـن 

چنـد روز باعـث شـده اسـت تا فضـای رسـانه ای تحت 

تاثیـر آن قـرار گرفتـه و بعضـا بـه واکاوی ریشـه های 

ایـن ماجـرا بپـردازد. ایـن در حالـی اسـت کـه واعـظ 

آشـتیانی، مدیرعامـل سـابق اسـتقلال بر ایـن عقیده 

هسـت کـه ایـن افـراد از ابتـدای دهـه 80 و به منظـور 

پیشـبرد اهـداف برخـی اهالـی فوتبـال پایشـان بـه 

فضاهـای ورزشـی و به ویـژه اسـتادیوم های فوتبال باز 

شـده و اگر در آن زمان برخورد مناسـبی با این دسـته 

از اوبـاش می شـد، امـروز دیگـر شـاهد ایـن مسـائل 

ع  ایـن موضـو تاسـف برانگیز نبودیـم. درخصـوص 

دقایقـی با امیررضا واعظ آشـتیانی، مدیرعامل اسـبق 

اسـتقلال و سیاسـتمدار بـه صحبـت پرداختیـم کـه 

مشـروح آن را در ادامـه می خوانیـد. 

 تضاد منافع مدیران
اولیـن نکتـه ای کـه در ایـن زمینه وجود دارد این اسـت 

کـه چـرا افـرادی را بـرای این دو باشـگاه بـزرگ انتخاب 

می کننـد کـه در درجـه اول تضـاد منافـع دارند؟ یعنی 

کسانی که بیرون از باشگاه کاسبی دارند و حضورشان 

در راس ایـن دو تیـم باعث می شـود از کنار اسـتقلال و 

پرسـپولیس کـه قد بسـیار بلنـدی دارند خودشـان را با 

نردبـان بـالا کشـیده و نشـان بدهنـد کـه قـد بلندتری 

دارنـد و در عیـن حـال منافـع اقتصـادی بیرون شـان را 

هـم تحت الشـعاع قرار بدهنـد. این تضاد منافع اسـت 

و نمی دانـم چـرا یک سـری را به عنـوان مدیرعامـل یـا 

در سـمت های دیگـری انتخـاب می کننـد کـه اینها در 

بیـرون کار و کاسـبی خودشـان را دارنـد و این اتفاقات 

بـا چـه متـر و معیـاری رخ می دهـد؟ شـما ببینیـد در 

صـدا و سـیما یـک میهمـان یا یـک مجری حرفـی بزند 

کـه جنبـه تبلیغـی داشـته باشـد، چطور مـورد مواخذه 

قرار گرفته و باید خسـارت پرداخت 

کنـد. پـس چگونه اسـت کـه اینجا 

در باشـگاه ها تضـاد منافـع ایجـاد 

می شـود و یـک عـده هـم سـکوت 

می کنند و تماشـاگر هسـتند؟ 

 متر و معیار این 
انتخاب ها چیست؟

از ســـوی دیگر این موضوع مورد 

توجـــه قرار می گیرد که انتخاب افرادی که نه ســـابقه 

مدیریت موفقی داشـــته اند و نه سابقه کار و مدیریت 

در مجموعـــه ورزش را دارنـــد، با چـــه معیاری صورت 

می گیـــرد؟ من فارغ از بحث حجت کریمی این بحث 

را مطـــرح می کنم اما افرادی که ناکارآمد هســـتند و 

سوابقی ندارند و اگر هم سوابقی دارند سوابق موثری 

نیست برای چه برای مدیریت در این باشگاه ها انتخاب 

می شوند که بعدها به دلیل سوءمدیریت و عدم آگاهی 

و آشـــنایی با موضوعات مدیریتی سوژه ساز و خبرساز 

شـــوند و متاسفانه مشکلاتی را ایجاد کنند. واقعا این 

موضوع را بارها تاکید کرده و به آن اشـــاره کرده ام که 

اگر می خواهید کسی را برای مدیریت باشگاه ها یا یک 

فدراســـیون پیشنهاد یا انتخاب کنید که مجمع به آن 

رای بدهد، باید متر و معیاری داشـــته باشید. چگونه 

است که بدون هیچ معیاری افرادی انتخاب می شوند 

که تبعات رفتار و تصمیمات شـــان نه به هنجار بلکه به 

ناهنجاری می گراید؟ 

 عده ای لمپن فضا را به سمت ناهنجاری 
سوق داده اند

مجموعـه ورزش ایـن پتانسـیل را دارد کـه از هنجارش 

در جهـت تبلیـغ فرهنگـی اسـتفاده شـود، نـه اینکـه 

هنجـارش تبدیـل بـه ناهنجـاری شـده و ضدفرهنـگ 

ابـزار  به عنـوان  بایـد  ورزش  از  مـا  کنـد.  تولیـد 

فرهنگ سـازی اسـتفاده کنیـم. در واقـع بایـد یـک 

قشـر قابـل توجهـی از جامعـه را در مجموعـه ورزش 

بـه سـمت و سـوی فرهنـگ قابـل قبـول نسـل جـوان 

حرکـت بدهیـم. چگونه می شـود 

بی توجهی هـا صـورت  ایـن  کـه 

می گیـرد؟ حـالا هـم کـه چندیـن 

سـال اسـت عـده ای لمپـن کـه 

بـه دنبـال رفتارهـای پوپولیسـتی 

هسـتند ایـن هنجـار را بـه سـمت 

ناهنجـاری برده اند. این در حالی 

اسـت کـه همـواره مسـئولان در 

مقاطـع و بازه هـای زمانی مختلف 

تماشـا گر بوده اند و هیـچ اقدامی نکرده اند. دلیل این 

امـر هـم مشـخص اسـت و آن اینکه مسـئولانی که این 

دسـته از مدیران را انتخـاب می کنند دغدغه فرهنگی 

در حـوزه ورزشـی ندارنـد و نمی داننـد کـه در حقیقـت 

ورزش چقدر می تواند در حوزه فرهنگ اثرگذار باشـد. 

 دهه 80 و ورود اوباش به فوتبال
از ایـن حـوزه هـم خـارج شـویم بحث بر سـر این اسـت 

کـه مـا بایـد یک ارزیابی و واکاوی داشـته باشـیم که از 

چـه زمانـی ورود لات هـا و اوبـاش به فضاهای ورزشـی 

بـاب شـده. گاهـی شـاهد اتفاقـات تاسـف برانگیزی 

می شـویم کـه مشـابه آن در اولیـن تمریـن اسـتقلال 

بـرای فصـل پیـش رو رخ داد. وقتـی ایـن واکاوی را 

انجـام می دهیـم، می بینیـم کـه دقیقـا از اوایـل دهـه 

80 ایـن اتفـاق توسـط برخـی سـرمربیان در فوتبـال 

ایـران آغـاز شـد و لات هـا و اوبـاش  و بـه قـول مرحـوم 

ناصـر حجـازی بازو کلفت هـا و هیکل گنده هـا وارد 

چرخـه فوتبـال شـدند. 

 استفاده از اوباش برای تسویه حساب 
با مخالفان

بعد از مدتی برخـــی از مدیران هم باور کردند که این 

دسته از افراد می توانند تداوم حضور آنها پشت میزهای 

ریاست شان را تضمین کنند یا سرمربیان یا همین افراد 

نیـــز به همین ترتیب می تواننـــد به این طریق جایگاه 

خودشـــان را تثبیت کنند. نکته بســـیار مهم تر اینکه 

برخی تصمیم گرفتند از این افراد یعنی همین اوباش 

برای تسویه حساب با مخالفان خودشان در استادیوم ها 

استفاده کنند. یعنی اگر کسی انتقادی می کرد با طرف 

در همان اســـتادیوم و فضای ورزشـــی تسویه حساب 

می کردند و شعارهای هنجارشکنانه می دادند. البته 

آن روزی کـــه این افراد این کار را کردند و متولیان امر 

هم این افراد را تماشا کردند، حاصل آن می شود امروز و 

اتفاقاتی که پنجشنبه گذشته در کمپ مرحوم حجازی 

رخ داده و باعث تاســـف و تاثر اهالی فوتبال و خانواده 

استقلال شده. 

 نبود برخورد به موقع 
این واکاوی نشـان می دهد که این کار ضدفرهنگی و 

ایـن ناهنجـاری بـه دلیل عـدم برخورد به موقـع به این 

سـرانجام رسـیده و اعتقـاد دارم تـا زمانی کـه مربیان و 

مدیـران دغدغـه فرهنگـی در حـوزه ورزش به خصوص 

باشـگاه ها در فوتبـال نداشـته باشـند ایـن اوضـاع و 

احوال ادامه خواهد داشـت. شـما نگاه کنید در دوران 

حضور ما در اسـتقلال نه خبری از گردن کلفت ها بود 

نـه خبـری از بازو کلفت هـا و نـه خبـری از هانـی کُـرده 

و نوچه هایـش. هیـچ خبـری از ایـن افـراد نبـود. البتـه 

نبایـد صورت مسـاله را هـم پـاک کنیم و بایـد واکاوی و 

آسیب شناسـی کنیـم کـه چـه اتفاقـی افتاد کـه امروز 

کار به اینجا رسـیده اسـت. 

 مگر می شود این اتفاقات 
بدون اطلاع باشد؟

چه اتفاقی می افتد که برخی افراد باورشان این می شود 

که برای ثبات در یک جایگاه باید از این لات ها و اوباش 

اســـتفاده کنند. جالب تر اینکه بعد از این اتفاقات هم 

می گویند ما خبر نداشـــتیم و این خیلی بد اســـت و 

توهین به افکار عمومی و توهین به شعور مردم محسوب 

می شود. مگر می شود بدون اطلاع عکسی گرفته شود 

و بنری چسبانده شود؟ کدام آدم عاقلی پیدا می شود 

از جیبش هزینه کـــرده و عکس و بنر برخی افراد را به 

صورت نذری در محل تمرین بچسباند؟ مگر می شود 

چنین چیزی؟ و نکته مهم تر؛ یک لات در تمرین تیمی 

که تا این حد پرطرفدار و پرافتخار اســـت حاضر شده و 

در کنار همین آقایان مشـــغول تماشای تمرین شود؟ 

باید اینجا از پلیس تشـــکر کرد که به موقع ورود کرده 

و این افراد را دســـتگیر کرد. مگر می شود در کنار ما و 

یک متری ما بنشـــینند و بگویند ما خبر نداشتیم این 

چه کسی است؟ اگر نمی دانستید چه کسی است چرا 

تا کمر برای دست دادن دولا شده است؟ 

 سکوت وزارت ورزش معنادار است
واقعـا ایـن اتفاقـات جـای تاسـف دارد. اعتقـاد دارم 

ایـن اتفـاق زحمـات کسـانی که در گذشـته بـرای این 

باشـگاه تـلاش کرده انـد را زیـر سـوال می بـرد و چهـره 

آنهـا را هـم مخـدوش می کنـد. در واقـع بـا ایـن کارهـا 

اعتبـار اسـتقلال 78 سـاله را زیـر سـوال بردنـد. حـالا 

هـم سـکوت وزارت ورزش برایـم خیلـی معنـادار اسـت 

و صـرف اینکـه یـک اطلاعیـه بدهنـد مشـکلی برطرف 

نمی شـود. بایـد تصمیـم قاطعانه و عاجـل برای چنین 

اتفاقاتـی گرفتـه شـود. ایـن مصلحت اندیشـی های 

بی مـورد باعـث شـده اسـت تا امروز شـاهد این دسـت 

از اتفاقـات باشـیم. در واقـع شـاهد اتفاقـات زشـتی 

بـرای یـک باشـگاهی باشـیم کـه از یـک تاریـخ دیرینه 

برخـوردار اسـت. مطمئنـم کسـانی کـه انسـانیت و 

شـرافت و تیـم محبـوب خـود را دوسـت دارنـد از ایـن 

اتفاقـات آزرده خاطـر شـده اند.

واعظ آشتیانی در گفت وگو با »فرهیختگان«: برخی باورشان شده برای حفظ جایگاه شان باید از اوباش استفاده کنند

یر سوال بردند یت ز یخ باشگاه را با سوءمدیر تار
 پای اوباش از اوایل دهه 80 به ورزشگاه ها باز شد            وزارت ورزش تصمیم قاطعانه و عاجل بگیرد

گزارش سایت انگلیسی از وضعیت انتقال ستاره ایرانی به جزیره

طارمی؛ راه حل موقت بحران خط حمله یونایتد
منچسـتریونایتد اگرچـه یکـی از باشـگاه های 

متمـول و گرانقیمت فوتبال دنیاسـت اما قوانین 

سـختگیرانه یوفـا و فیرپلـی مالی سـبب شـده تا 

ایـن باشـگاه کار سـختی بـرای تقویـت تیم خود 

در این تابسـتان داشـته باشد. آنها فعلا میسون 

مانت را از چلسـی به خدمت گرفته اند و در چند 

پسـت نیـز نیـاز بـه تقویـت دارنـد. در این شـرایط 

آنهـا احتمـالا بـرای تقویت خود در برخی پسـت ها 

بـه سـراغ گزینه هـای ارزان تـر خواهنـد رفـت. بـه 

همیـن دلیـل اسـت کـه ایـن روزها احتمـال خبر 

انتقـال مهـدی طارمـی بـه اولدترافـورد بسـیار 

داغ شـده و رسـانه های انگلیسـی روی آن مانور 

زیـادی داشـته اند. بـه نوشـته اکثر این رسـانه ها 

اگرچـه پورتـو بـرای سـتاره گلـزن و ملی پـوش 

خـود 20 میلیـون یـورو می خواهـد امـا احتمـالا 

بـا مذاکـره حتـی بتـوان او را بـا قیمتـی پایین تـر 

نیـز خریـد. سـایت »فوتبـال تـاک« انگلیـس در 

گزارشـی در ایـن بـاره می نویسـد: »بـر کسـی 

پوشـیده نیسـت کـه منچسـتریونایتد در ایـن تابسـتان نیاز 

مبرمـی بـه خریـد یـک مهاجـم نـوک دارد. شـاگردان اریک 

تن هاگ فصل قبل لیگ را در رتبه سـوم به پایان رسـاندند، 

امـا در جـدول بیشـترین گل زده رتبـه هفتـم را در اختیـار 

داشـتند تـا مشـخص شـود کـه یکـی از مشـکلات اساسـی 

آنهـا در ایـن بخـش از زمیـن اسـت. هـری کیـن، یکـی از 

اصلی ترین اهداف آنها در سـال های اخیر بود که امسـال 

هـم در لیسـت تن هـاگ قـرار داشـت، امـا قیمت بـالای او و 

همچنیـن مخالفـت تاتنهـام بـا ایـن جابه جایی سـبب شـد 

تـا آنهـا بـه سـراغ گزینه هـای دیگـر برونـد. در ایـن شـرایط 

ایـن روزهـا اخبـار زیـادی درباره تـلاش این تیم بـرای خرید 

مهـدی طارمـی از پورتـو شـنیده می شـود. مهاجـم ایرانـی 

و 30 سـاله ای کـه در سـه فصـل اخیـر در پورتـو 147 بـازی 

انجام داده اسـت و با 80 گل و 49 پاس گل آماری بسـیار 

خوب دارد. او در همین فصلی که به تازگی به پایان رسـید 

بـا 31 گل و 14 پـاس گل یکـی از سـتاره های تیمـش بـود 

و همیـن درخشـش باعـث شـد تـا یونایتد به دنبـال خرید او 

باشـد. البتـه قـرار نیسـت طارمـی تنها خرید این تیم باشـد 

و اگـر آنهـا بـا ایـن بازیکـن کـه بـه زودی 31 سـاله می شـود 

بـه توافـق برسـند نیـاز بـه یـک مهاجـم دیگـر نیـز خواهنـد 

داشـت؛ چرا کـه در میانه هـای فصـل قبـل کریـس رونالـدو 

از ایـن تیـم جـدا شـد و آنهـا جانشـینی بـرای او نخریدنـد. 

در پایـان فصـل هـم قـرارداد قرضـی ووت وخورسـت تمدید 

نشـد و آنتونـی مارسـیال هـم آینـده ای نامشـخص دارد. در 

ایـن شـرایط شـاید طارمـی بتوانـد یـک راه حـل کوتاه مدت 

بـرای حـل مشـکل شـیاطین سـرخ باشـد. حـالا پورتـو باید 

تصمیـم بگیـرد حاضـر اسـت مهاجمی که تنها یک سـال از 

قراردادش باقی مانده را بفروشـد یا اینکه ریسـک از دسـت 

دادن رایـگان او در تابسـتان بعـد را بـه جـان می خـرد.«

البتـه یونایتـد تنهـا مشـتری طارمـی نیسـت و از میلان هم 

به عنـوان یکـی تیم هایـی کـه شـرایط این ملی پـوش ایرانی 

را زیـر نظـر دارد، نـام برده می شـود. اگر چـه طارمی یکی از 

سـتاره های کلیـدی تیـم سـرجیو کونسیسـائو اسـت و ایـن 

مربـی جـوان حسـاب ویـژه ای روی او بـاز کـرده اسـت، امـا 

بایـد دیـد خـود او و البتـه باشـگاه درنهایـت چـه تصمیمـی 

بـرای آینـده ایـن مهاجم گلـزن خواهنـد گرفت.

محمدرضاحاجیعبدالرزاق
خبرنگار گروه ورزش

کوتاه از پرسپولیس

صادقیلژیونرمیشود؟

 مذاکره هافبک پرسپولیس 
با تیم های اماراتی

هافبـک فصـل گذشـته پرسـپولیس درتـلاش اسـت بـرای ادامـه فوتبـال خـود راهـی 

امـارات شـود. سـعید صادقـی کـه در تابسـتان سـال پیـش با رقـم قـرارداد مالی خوبی 

پرسـپولیس را از بیـن تیم هـای اسـتقلال، سـپاهان و گل گهـر انتخـاب کـرد، بعـد از 

یـک فصـل خـوب در جمـع سرخپوشـان علاقـه زیـادی دارد تـا لژیونر شـود. در همین 

راسـتا ایـن بازیکـن تقریبـا دوهفتـه پیش پاسـپورتش را از باشـگاه پرسـپولیس گرفت و 

راهـی امـارات شـد. در ایـن مـدت مدیـر برنامـه او در ایـران مذاکـرات نصف ونیمه ای را 

بـا مسـئولان باشـگاه پرسـپولیس داشـت امـا همزمـان ایـن بازیکـن از طریـق یکی، دو 

واسـطه ایرانـی در امـارات درتـلاش بـرای پیوسـتن به یکـی از تیم های این کشـور بود. 

در ایـن مـورد باخبـر شـدیم که تلاش واسـطه ها برای انتقال صادقی بـه فوتبال امارات 

همچنـان ادامـه دارد و ایـن بازیکـن به نوعـی پرسـپولیس را در آب نمک گذاشـته تا اگر 

نتواند ترانسـفر شـود، سـرخپوش بماند. هرچند باشـگاه پرسـپولیس از این بازیکن و 

دیگر نفرات تمدیدی خود خواسـته ظرف امروز و فردا تکلیف شـان را مشـخص کنند. 

تلاشبرایراضیکردنسرخپوشانوشروعتمرینات

اعتصاب ادامه دارد؟
باشـگاه پرسـپولیس این انتظار را از بازیکنانش نداشـت که بعد از دریافت 85 درصد 

از قـرارداد فصـل گذشته شـان حاضـر نباشـند در دور جدیـد تمرینـات شـرکت کننـد. 

آن هـم در شـرایطی کـه بازیکنـان اسـتقلال هنـوز نزدیـک بـه 40 درصـد قراردادشـان 

را از باشـگاه خـود طلبکارنـد امـا بدون مشـکل از پنجشـنبه هفتـه گذشـته در تمرینات 

تیم شـان شـرکت کردنـد. هرچنـد در ایـن ماجـرا به اصـلاح اعتصـاب سرخپوشـان؛ 

ردپـای چنـد بازیکـن اسـمی ایـن تیم دیده می شـود اما بـه هر جهت مدیریت باشـگاه 

پرسـپولیس از شـرایط به وجـود آمـده شـدیدا دلخـور اسـت. در همیـن راسـتا درویـش 

درتلاش بوده و هسـت که ظرف همین یکی، دو روز پرداختی به سرخپوشـان داشـته 

باشـد امـا ممکـن اسـت ایـن قضیـه تـا آخـر هفتـه هـم زمـان ببـرد. از ایـن رو باشـگاه 

پرسـپولیس از بازیکنانـش خواسـته امـروز در تمرینـات حاضر باشـند امـا از قرار معلوم 

برخـی از بازیکنـان پاسخ شـان منفـی بـوده و برخـی هـم که هنـوز قراردادشـان تمدید 

نشـده اسـت. از طرفـی هـم یحیـی گل محمـدی حاضـر نیسـت بـا تیمـی نصفه ونیمـه 

اسـتارت بزنـد و تاکیـد دارد کـه هرچـه زودتـر شـرایط بـرای حضـور تمامـی نفـرات تیم 

در تمرینـات فراهـم شـود. بـا توجـه بـه ایـن قضیه باشـگاه پرسـپولیس ایـن روزها بهتر 

اسـت بگوییـم سـاعات حساسـی را سـپری می کنـد و هـواداران ایـن تیـم همچنـان 

منتظر شـنیدن خبرهای خوب هسـتند. تابسـتان گذشـته هم پرسـپولیس 11 تیرماه 

اسـتارت زد، بـا ایـن تفـاوت کـه لیـگ بیسـت ودوم از 21 مردادماه شـروع شـد اما لیگ 

بیست وسـوم قـرار اسـت از 12 مـرداد اسـتارت بخـورد. 

کوتاه از استقلال

جلسهگزینهسرپرستیبامسئولانباشگاهبرگزارشد

 حسن زاده انتخاب باشگاه
سامره موردنظر نکونام

تمرینـات تیـم فوتبـال اسـتقلال درحالـی در کمـپ حجـازی ادامـه دارد کـه همچنان 

خبـری از انتخـاب سرپرسـت یـا مدیـر تیـم به صـورت رسـمی نشـده و ایـن تیـم بـدون 

سرپرسـت بـه کار خـود ادامـه می دهـد. اسـتقلالی ها کـه طـی دوفصـل گذشـته بـا 

بیـژن طاهـری در ایـن سـمت فعالیـت می کردنـد بـا حضـور جـواد نکونـام حـالا قـرار 

اسـت در ایـن پسـت تغییراتـی را ایجـاد کننـد. بـر همیـن اسـاس و از روزهـای پیـش 

از انتخـاب سـرمربی جدیـد، فهرسـتی از اسـامی پیشکسـوتان اسـتقلالی به عنـوان 

سرپرسـت تیـم ردیـف شـده و از امیرحسـین صادقـی گرفتـه تـا رضـا حسـن زاده و علی 

سـامره بعضـا در رسـانه ها به عنـوان گزینـه سرپرسـتی تیـم فوتبـال اسـتقلال بـرای 

فصـل بعـدی معرفـی شـدند. 

نکتـه قابل توجـه اینکـه تـا پیـش از ایـن از حسـن زاده درحالـی به عنـوان محتمل ترین 

گزینـه سرپرسـتی اسـتقلال نـام بـرده شـد کـه تـا دو روز پیـش هیـچ مذاکـره ای با این 

چهـره صـورت نگرفتـه بـود. تـازه روز گذشـته در جلسـه ای مشـترک بـا این چهـره که از 

کارمنـدان سـازمان ورزش شـهرداری تهـران نیـز به شـمار مـی رود، نظـر وی را در ایـن 

رابطـه جویـا می شـوند و بـه وی اعـلام می کننـد انتخـاب اول و اصلـی باشـگاه بـرای 

فصـل بعـدی این پیشکسـوت قدیمی و پرافتخار اسـتقلالی ها بـوده اما همانجا به وی 

تاکیـد می کننـد کـه در ایـن خصـوص نظـر نکونـام هـم به عنـوان سـرمربی تیم بسـیار 

مهـم اسـت و بایـد بـا او نیـز بـه جمع بندی برسـند. 

ایـن درحالـی اسـت کـه طبـق شـنیده ها علـی سـامره دیگـر پیشکسـوت خوشـنام 

اسـتقلالی ها موردتوجـه سـرمربی جدیـد ایـن باشـگاه قـرار گرفتـه و احتمـالا او ایـن 

درخواسـت را خواهـد داشـت تـا در آینـده بـا ایـن چهـره بـه کار ادامـه بدهـد. 

سهرابیانآمد؛سردارهماستقلالیشد

قرارداد جدید فقط روزی یک بازیکن!
تیـم فوتبـال اسـتقلال درحالـی روز گذشـته سـومین روز از تمرینـات پیش فصـل خود 

را بـرای حضـور در دور جدیـد رقابت هـای لیگ برتر پشـت سـر گذاشـت کـه چند اتفاق 

مهـم تمرینـات ایـن تیـم را تحت الشـعاع قـرار داده کـه بـدون شـک مهم تریـن آنهـا بـه 

حضـور سـردار آزمـون سـتاره تیـم ملـی در تمرینـات تیم جـواد نکونـام برمی گردد. 

عصر روز گذشته درحالی تمرینات استقلال در کمپ حجازی پیگیری شد که سردار 

آزمـون به عنـوان میهمـان در تمریـن اسـتقلالی ها حاضر شـده. این درحالی اسـت که 

مهـرداد محمـدی، وینگـر راسـت جدیـد اسـتقلالی ها نیز بـرای اولین بـار در تمرینات 

تیـم جدیـدش حاضـر شـده و برای اولین بار به صورت رسـمی با اسـتقلال تمرین کرد. 

همچنیـن محمدحسـین مرادمنـد دیگـر بازیکـن اسـتقلال کـه قـراردادش بـا این تیم 

بـه پایـان رسـیده بـود بـه نظـر می رسـد بـا توافق دوبـاره با مسـئولان این تیـم، به جمع 

همبازیـان سـابق خـود اضافـه شـده تـا در فصـل جدیـد نیـز آبی پوش باقـی بماند. 

روز گذشـته همچنیـن ارسـلان مطهـری به منظـور پیگیـری وضعیـت مطالباتـش بـه 

باشـگاه اسـتقلال مراجعـه کـرده و دقایقـی در ایـن خصـوص بـا مسـئولان مربوطـه بـه 

صحبـت پرداخـت. 

درنهایـت هـم رونـد بسـتن قـرارداد روزانـه بـا یک بازیکن حفظ شـده و بعـد از آن که دو 

روز پیش مهرداد محمدی به اسـتقلال پیوسـت، این بار آرمین سـهرابیان با بازگشـت 

دوبـاره بـه جمـع آبی هـا، به صورت رسـمی با اسـتقلال قـراردادش را به امضا رسـاند.



فدراسیون فوتبال برای انتخاب جانشین کارلوس کی روش 

زمان زیادی را هدر داد و درنهایت امیر قلعه نویی را از بین مربیان 

داخلی و خارجی انتخاب کرد. انتخابی خلاف میل مهدی تاج، 

از این جهت که رئیس فدراسیون فوتبال مدت ها به دنبال تامین 

منابع مالی بود تا بتواند یک مربی خارجی خوشنام را برای تیم 

ملی بیاورد و برای اینکه به این خواسته اش برسد نیز بارها با فیفا 

نامه نگاری کرد که حداقل دستمزد مربی خارجی مدنظرش را 

از طلب فدراسیون از فیفا پرداخت کند که با این موضوع هم 

موافقت نشد. نکته جالب توجه اینکه تاج قبل از انتخاب مربی 

ایرانی برای تیم ملی نیز بارها در مصاحبه های خود تاکید داشت 

که نظر او و هیات رئیسه انتخاب سرمربی تا جام ملت ها خواهد 

بود و بعد از آن برای آینده نیمکت تیم ملی تصمیم جدید خواهند 

گرفت. اما این روزها اخبار دیگر از فدراسیون به گوش می رسد 

که بد ندیدیم به طور مفصل به آن بپردازیم. 

قلعهنو�ییقراردادبلندمدتمیخواهد
امیـــر قلعه نویی در آغاز همکاری اش با فدراســـیون فوتبال 

صحبتـــی از قرارداد بلندمدت نکرد و بـــه تاج اعلام کرده بود 

که هدفش خدمت به تیم ملی اســـت و حتی صحبتی هم در 

مورد مسائل مالی انجام نداده بود. بعد از مدتی شرایط تغییر 

کرد و قلعه نویی از نفوذهایش در فدراســـیون استفاده کرده 

و در خیلی از تصمیمات خودش را دخیل دانســـت. ازجمله 

موضوع انتخاب سرمربی تیم امید که قلعه نویی آنقدر قدرت 

پیدا کرد که توانست دست حبیب کاشانی را از این تیم کوتاه 

کرده و درنهایت هم خودش سرمربی تیم امید را انتخاب کرد؛ 

هرچند بماند که کاشانی بعد از این ماجرا سکوت اختیار کرد اما 

برخی از پیشکسوتان که اتفاقا از دوستان کاشانی هم بودند، 

مصاحبه هایی را علیه قلعه نویی انجام دادند که در همین راستا 

بود. ســـرمربی تیم ملی بعد از اینکه خیالش از بابت تیم امید 

راحت شد، از فدراسیون خواست با خودش و کادرش قرارداد 

بلندمدت امضا شود. درواقع قلعه نویی به دنبال این است تا 

برای جام جهانی 2026 روی نیمکت تیم ملی بنشیند. 

تاجفعلاموافقاست
برای خیلی ها عجیب بود که چرا امیر قلعه نویی چهار ماه بدون 

قرارداد و دستمزد هدایت تیم ملی را برعهده داشته اما الان که 

بحث خواسته او مطرح شده، قطعا برای این عده روشن شده که 

هدف سرمربی تیم ملی چه بوده است. حقیقت ماجرا این است 

که قلعه نویی با این کار به نوعی حسن نیتش را به فدراسیون 

فوتبال نشان داد و حالا می خواهد میخش را محکم بکوبد. در 

این مورد حتی باخبر شدیم که قلعه نویی خیلی قرارداد مالی 

سنگینی هم نمی خواهد و فقط هدفش این است که قرارداد 

بلندمدتی را با فدراســـیون امضا کند. در مورد مسائل مالی 

قطعا تاج از آن اســـتقبال می کند، از این جهت که وضعیت 

مالی فدراسیون آنقدر آشـــفته است که حتی از پس حقوق 

مربیان تیم های ملی اش برنیاید. با توجه به همین قضیه رئیس 

فدراسیون مخالفتی با قرارداد بلندمدت سرمربی تیم ملی ندارد. 

اما باید در نظر داشت که چنین اتفاقی نمی تواند چندان به 

سود تیم ملی و فوتبال ما باشد؛ چراکه بدون شک برای حضور 

در مهم ترین تورنمنـــت فوتبال ملی دنیا نیازمند حضور یک 

مربی صاحب سبک و طراز اول روی نیمکت تیم ملی هستیم. 

بـــا توجه به اینکه در جام جهانی بعدی تعداد تیم های حاضر 

افزایش خواهد یافت و سهمیه آسیا نیز حداقل 8 تیم خواهد 

بود، بدون تردید صعود به جام جهانی نمی تواند دغدغه خاصی 

برای فوتبال ما باشد و نباید این تصور را در بین فوتبال دوستان 

ایجاد کنیم که صعود به جام جهانی می تواند دستاوردی مهم 

برای کادر فنی تیم ملی باشد و از حالا باید برای موفقیت در آن 

تورنمنت و صعود به مراحل بعدی برنامه ریزی کنیم. 

هیاترئیسهتشکیلجلسهمیدهد
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پیش از این مصوب کرده بود 

که سرمربی داخلی تا پایان جام ملت ها روی نیمکت تیم ملی 

بنشیند و اگر نتایج کسب شده مورد قبول بود این کادر تا شروع 

جام جهانی به کارش ادامه دهد. اما حالا شـــرایط فرق کرده و 

سرمربی تیم ملی است که به نوعی در مورد سرنوشت خودش 

در تیم ملی و البته خیلی از مسائل دیگر پیرامون فدراسیون 

تصمیم می گیرد. با توجه به این قضیه، هیات رئیسه باید برای 

شکل قرارداد امیر قلعه نویی تصمیم جدیدی بگیرد. خیلی از 

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تحت فرمان مهدی تاج و 

سرمربی تیم ملی هستند و طبیعی است که در چنین شرایطی 

سخت بشود به این موضوع فکر کرد که با عقد قرارداد بلندمدت 

با امیر قلعه نویی مخالفت شـــود. قرار است در همین هفته 

اعضای هیات رئیسه نشستی را برگزار کنند تا در مورد موضوع 

اشاره شده تصمیم گیری نهایی را انجام دهند. 

نظرسنجیازبازیکنان!
چند ســـالی است که برخی از بازیکنان تیم ملی در انتخاب 

یا برکناری ســـرمربی تیم ملی نقش مستقیم داشته اند و این 

واقعیتی است که نمی توان روی آن سرپوش گذاشت. در این 

میان برخی از این بازیکنان پا را فراتر گذاشته و حتی برای تغییر 

رئیس فدراسیون هم قدم های مثبتی برداشته اند که جامعه 

فوتبال این دســـته از بازیکنان را خیلی خوب می شناسند. 

طبیعی است که در موضع اشاره شده هم یک سری از بازیکنان 

نقش مهمی را بازی کنند. در همین راســـتا باخبر شدیم که 

برخی از مسئولان ارشـــد فدراسیون در روزهای اخیر با چند 

بازیکن شـــاخص تیم ملی صحبت کرده تا نظر آنها را در مورد 

عقد قرارداد بلندمدت با امیر قلعه نویی جویا شوند. گویا در این 

میان برخی مخالف بوده اند و برخی موافق اما به ادعای یکی از 

مسئولان فدراسیون، تعداد موافقان بیشتر است. جالب تر اینکه 

قرار است این آرای جمع شده از بازیکنان شاخص تیم ملی در 

هیات رئیسه هم مطرح شود تا به شکلی موافقان سرمربی تیم 

ملی راحت تر به هدف خود برسند. 

هدفازحضورپرقدرتدرتورنمنتکافا
چهبود؟

برای خیلی ها عجیب بود که تیم ملی با تمام قوا در تورنمنت 

کافا شرکت کرد. کارشناسان داخلی زیادی عقیده داشتند که 

تیم ملی می توانست با منتخبی از بازیکنان لیگ و تازه واردهای 

تیم ملی راهی تورنمنت کافا شود. عده ای هم به قلعه نویی حق 

دادند که همه نفراتش را در این اردو در اختیار داشته باشد. اما 

اگر فکر کنیم که هدف قلعه نویی از جمع همه بزرگ ترهای تیم 

ملی در این مورد بی ارتباط با رســـیدن به خواسته اش نبوده، 

اشتباه نکرده ایم. به هر حال او می دانست که بعد از این تورنمنت 

قرار است قراردادش با فدراسیون امضا شود و از این رو به حمایت 

چند بازیکن هم نیاز دارد. به هر حال تورنمنت کافا از این جهت 

برای سرمربی تیم ملی مفید بود. 

رضا�تدستیارانجلبمیشود
اخیرا اشـــاره داشتیم به اینکه یک سری از مربیان تیم ملی از 

اینکه وضعیت شان در این تیم مشخص نیست و قراردادی با 

فدراسیون امضا نکرده اند به نوعی شاکی اند. حتی دلخورند از 

اینکه چرا قلعه نویی از آنها آن طور که باید حمایت نکرده است. 

غافل از اینکه سرمربی تیم ملی به دنبال این بوده و هست که 

ابتدا میخ خودش را محکم بکوبد و بعد دنبال قرارداد دستیارانش 

باشد. در همین راستا باخبر شدیم که قلعه نویی برای اینکه ثابت 

کند پشت دستیارانش است، بعد از اینکه هیات رئیسه مصوب 

کرد قرارداد بلندمدت با وی امضا شود، آن وقت از فدراسیون 

خواهد خواست که ابتدا با دستیارانش قرارداد امضا شود و بعد 

خودش! در آن صورت طبیعی است که دستیاران قلعه نویی از 

قرارداد بلند با فدراسیون فوتبال نیز استقبال کنند. 

قراردادطولانیمهمترازبازیهای
تدارکاتی

فدراسیون فوتبال از مدت ها قبل مدام اعلام کرده و می کند که 

قرار است در فیفادی بعدی که شهریور ماه است با دو تیم خوب 

بازی تدارکاتی برگزار کنیم اما هنوز حریفان تیم ملی برای این 

مقطع زمانی مشخص نشده است. واقعیت امر این است که 

دغدغه فعلی سرمربی تیم ملی و دوستانش در فدراسیون بحث 

قرارداد بلندمدت و نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی 

است تا اینکه به دنبال حریف تدارکاتی مناسب باشند. در چنین 

شرایط نباید انتظار این را داشته باشیم که در فیفادی بعدی 

با حریفانی بهتر از تورنمنت کافا بازی دوستانه داشته باشیم. 
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فوتبال اروپا
 دکلان رایس به سرنوشت ستاره هایی که شانس

حضور در سیتی را رد کردند دچار می شود؟

طلسم پیشنهاد آبی
دکلان رایس یکی از اهداف مهم باشگاه های مطرح 

لیگ برتری در سال های اخیر بود و هر بار در پنجره 

نقل و انتقالات به چند تیم شـــاخص جزیره لینک 

می شد. با این حال او که در جوانی به بازوبند کاپیتانی وستهام نیز رسیده بود 

ترجیح داد مدتی در این تیم لندنی بماند و حالا قرار است پس از فتح لیگ 

کنفرانس اروپا راهی آرسنال شود. هافبک ملی پوش انگلیسی در این تابستان 

هم مورد توجه چند باشگاه بود اما درنهایت تنها آرسنال و منچسترسیتی بودند 

که به مرحله مذاکره و ارائه پیشنهاد رسیدند. حالا این آرسنال است که در 

آستانه یک خرید بیش از 100 میلیون یورویی قرار گرفته است و سیتی از 

این خرید کنار کشیده است. گفته می شود رایس شخصا حضور در آرسنال 

را ترجیح داده و با توجه به اینکه همســـرش دوست دارد در لندن بماند، به 

پیشنهاد گواردیولا پاسخ رد داده است. در این سال ها معمولا کمتر بازیکنی 

به سیتیزن های متمول پاسخ رد داده است و شاید بیشتر نفراتی که  به جای 

تیم پپ راهی باشگاه دیگری شده اند از انتخاب خود چندان راضی نباشند. 

در ادامه نگاهی به سرنوشت 8 بازیکن شاخصی داریم که با رد پیشنهاد آبی ها 

راهی تیم دیگری شده اند. 

کریس رونالدو   رونالدو خاطرات خوبی را در اولدترافورد داشت اما در بازگشت 

به منچستریونایتد شرایط برایش اصلا خوب پیش نرفت و درنهایت با شرایط 

بدی از این تیم جدا شد. جالب اینکه او تا قبل از پیوستن دوباره به یونایتد در 

آستانه امضای قرارداد با سیتی بود اما در آخر تصمیمش تغییر کرد و ترجیح 

داد به یک یاغی جدید تبدیل نشود. او شاید اگر به آن زمان برگردد انتخاب 

دیگری انجام می داد؛ چراکه پس از نیمکت نشـــین شدن در اولدترافورد 

با انجام یک مصاحبه جنجالی قراردادش فســـخ شد و در انتخابی عجیب 

به النصر عربستان رفت و البته در آنجا هم شروع چندان موفقی نداشت. 

مارک کوکوریا    ســـیتی نخستین باشگاهی بود که برای خرید این مدافع 

اسپانیایی به برایتون پیشنهاد داد اما خیلی زود چلسی هم وارد رقابت شد و 

البته با پیشنهادی نجومی به مبلغ 56 میلیون پوند و 7 میلیون پوند آپشن، 

این بازیکن را از چنگ سیتی درآورد. فصل اول او در جمع آبی های لندنی 

کابوس وار بود و او با ســـه مربی مختلف کار کرد و درنهایت فصل با ناکامی 

مطلق به پایان رسید. شاید چلسی در این فکر باشد که  ای کاش برای خرید 

او سیتی را مغلوب نمی کرد. 

هری مگوایر   او در یونایتد اینقدر بد کار کرده که شـــاید کمتر کسی به یاد 

داشته باشد که سیتی هم یکی از رقبای قرمزها برای خرید او بود. گواردیولا 

حتی در مصاحبه ای به تمجید از او پرداخت و گفت که یونایتد یک بازیکن 

عالی را خریده که در لیست خرید سیتی نیز قرار داشت و توانایی های بالایی 

دارد. 4 سال از آن تاریخ گذشته و هواداران یونایتد حسرت می خورند که چرا 

سیتی رقم پیشنهادی خود برای مگوایر را بالاتر نبرد!

پل پوگبا   یکی از اســـتعدادهای مهم فوتبال در ســـال های اخیر که البته 

حواشـــی و بدشانسی های زیادی هم داشته است. او یکی از هافبک های 

درخشان فوتبال اروپا در اوایل دهه گذشته بود و به همین دلیل بود که پیش 

از بازگشتش به یونایتد در سال 2016، سیتی هم تلاش کرد تا با کمک او 

خط میانی خود را تقویت کند. شیاطین سرخ برای او هم رقم بسیار هنگفتی 

پرداخت کردند که درنهایت چندان هم به کارشان نیامد و بیش از اینکه در 

زمین مسابقه مفید باشد، بیشتر به دنبال درآمدزایی و ایجاد حاشیه برای 

خود و تیمش بود. او برای دومین بار به عنوان بازیکن آزاد از یونایتد جدا شد 

و به یووه برگشت اما در آنجا هم هنوز نتوانسته موفق باشد و شاید این تیم 

ایتالیایی هم تصمیم به فروش او بگیرد. 

روملو لوکاکو   شاید منچسترسیتی مثل سایر بازیکنان این لیست، برای خرید 

این ستاره بلژیکی جدی نبود اما او هم در مقطعی در سبد خرید گواردیولا قرار 

داشت و حتی خودش نیز می گوید که پیش از بازگشت به چلسی پیشنهادی 

بالاتر از سیتی دریافت کرده بود اما دوست نداشت دوباره راهی منچستر شده 

و در دیگر تیم این شهر بازی کند. مسلما سابقه بازی در یونایتد کارش را برای 

حضور در سیتی سخت می کرد و به همین دلیل ترجیح داد تا وارد حاشیه 

نشود. او در چلسی هم موفق نبود و خیلی زود دوباره به اینتر قرض داده شد. 

تیمو ورنر      ستاره گلزن آلمانی قرار بود حلال مشکلات خط حمله چلسی 

باشـــد اما درنهایت نتوانســـت مدت زیادی در اســـتمفوردبریج بماند و به 

بوندس لیگا برگشت. پیش از اینکه چلسی برای خریدش دست به کار شود، 

گواردیولا شخصا با ورنر تلفنی صحبت کرده بود تا وی را برای ترک لایپزیگ 

و حضور در اتحاد متقاعد کند اما تصمیم این ملی پوش آلمانی حضور در 

لندن بود. درست مثل لوکاکو او هم خیلی زود فهمید که بازی در چلسی 

اصلا آسان نیست و شاید بهتر بود به حرف سرمربی اسپانیایی سیتی گوش 

می کرد تا شاید آینده ورزشی اش تغییر کند. 

کالیدو کولیبالی   مدافع ســـنگالی سال ها یکی از اهداف تیم های بزرگ 

برای تقویت خط دفاعی شان بود اما ناپولی حاضر نبود او را ارزان بفروشد و 

به همین دلیل انتقالش تا همین سال قبل انجام نشد. کولیبالی می گوید 

که حتی در مقطعی تقریبا مطمئن بود که به ســـیتی خواهد رفت. این در 

حالی بود که سایت این باشگاه یک بار به اشتباه به هواداران این آفر را داده 

بود که پیراهن امضا شده کولیبالی را برنده شوند. همه اینها نشان می داد که 

احتمالا او به اتحاد می رود اما درنهایت راهی چلسی شد و حالا پس از یک 

فصل بد با این تیم به الهلال عربستان می رود تا بخشی از پروژه جاه طلبانه 

این کشور برای خرید ستاره های فوتبال دنیا باشد. 

الکسیس سانچز   در مستندی که آمازون از باشگاه منچسترسیتی ساخته 

مشخص می شـــود که این باشگاه در تابستان 2017 تلاش زیادی کرد تا 

سانچز را از آرسنال بخرد. درنهایت معلوم نشد چرا این انتقال صورت نگرفت 

اما ستاره شیلیایی در زمستان آن سال به یونایتد رفت و در آنجا خیلی زود 

به یک نیمکت نشـــین بدل شد. او در طول یک فصل ونیم تنها 5 گل زد تا 

اینکه به اینترمیلان قرض داده شد و شاید هنوز هم حسرت عدم حضور در 

سیتی را می خورد. 

ژنرال:قراردادتاجامجهانی! اصرار
قلعه نویی مخالف شرط موفقیت در جام ملت ها است و گویا تاج می خواهد موضوع را به هیات رئیسه ببرد

آیا فدراسیون مقابل سرمربی تیم ملی کوتاه می آید؟

  گفت وگو
محمد باقری معتمد در گفت وگو با »فرهیختگان«: کادرفنی باید تغییر می کرد

آدمهایکنارساعیبرایکسبموقعیتچاپلوسیمیکنند

تکواندوی ایران در سالیان اخیر جایگاه خود را در میان 

قدرت های دنیا از دست داده است و عملکرد تیم ملی 

در دوره اخیر مسابقات جهانی 2023 آذربایجان نیز به 

خوبی این موضوع را نشان می دهد. محمد باقری معتمد 

نایب قهرمان المپیـــک 2012 در گفت وگو با روزنامه 

»فرهیختگان« درخصوص شرایط تکواندو کشور صحبت 

کرد که در ادامه می خوانید. 

چـــه اتفاقـــی در تکواندو افتاده اســـت که حتی با 

تغییرات مدیریتی نیز نتایج تیم ملی تغییری نکرده 

است؟

مقانلو همه جا گفته است که 17 بازیکن معرفی کرده است، 

در صورتی که نصف این بچه ها در اردوی تیم ملی با کادرفنی 

قبلی که من نیز عضوی از آن بودم کار کردند. در اسفندماه 

ســـال 1400 دو تورنمنت در تهران برگزار شد و در حضور 

تیم های قدرتمند ما با همین بچه ها موفق به قهرمانی شدیم. 

قصد تعریف ندارم، اما در مدت کوتاهی که در خدمت تیم 

ملی بودم، بچه ها را مدیریت کردیم و توانستیم نتیجه بگیریم. 

بعد از این مسابقات مدیریت جدید به یکباره کادرفنی تیم 

ملی را تغییر داد و تیم ملی دســـت مقانلو افتاد. خیلی ها 

مربیان خوبی بودند و ســـابقه و رزومه داشتند، اما در حال 

حاضر حرفی برای گفتن ندارند. مقانلو در صحبت های خود 

عنوان می کند که سابقه مربیگری باقری معتمد چه هست؟ 

در همان زمان کوتاه سابقه مربیگری خوبی داشتم، اما ایشان 

تا بازگشت دوباره به تیم ملی، 6 سال سابقه مربیگری نداشت 

و در پارک تمرین می داد. 

مقانلو همراه با تیم ملی در سال 2015 قهرمان جهان 

شد و عنوان بهترین مربی جهان را نیز کسب کرد؟

این مربوط به گذشـــته است. ایشان مانند خیلی از مربیان 

که قصد ندارم اسم بیاورم بهترین بودند، اما در حال حاضر 

دستاوردی ندارند و رزومه خود را زیر سوال می برند. 

کمیته فنی فدراسیون تکواندو بعد از پایان مسابقات 

جهانی مجددا رای به ابقای مقانلو داد. 

این تصمیم کاملا اشتباه بود. تیم ملی نباید اشتباه کند و باید 

از فرصت ها استفاده کند. مقانلو مربی خوبی بوده و رزومه 

خوبی نیز داشـــته است، اما این برای سال 2015 است که 

تمام شد و رفت. بعد از آن مقانلو چه عملکردی داشته است؟ 

در المپیک 2016 ریو سه تکواندوکار ما که رنکینگ یک و دو 

دنیا بودند اوت شدند. بعد هم مقانلو به خانه رفت و 6 سال 

نبود و در بازگشت نیز در دو قهرمانی جهان، یک بار همراه با 

تیم ملی هجدهم و یک بار سیزدهم شد و بعد از 20 سال نیز 

تیم ملی پنجم شد. این نتایج رزومه ایشان نیست؟ فقط وقتی 

بهترین مربی جهان شد را باید ملاک قرار بدهیم. کادرفنی 

ما بعد از مسابقات جهانی باید تغییر می کرد. 

با توجه به فاصله یک ساله تا المپیک پاریس به نظر 

شما سرمربی بعدی تضمینی برای کسب سهمیه و 

موفقیت در پاریس  دارد؟

فیض الله نفجم مصاحبه کرده و اشاره به صحبت های من 

داشته است. ایشان مانند من اعتقاد دارند اگر قرار است با 

مقانلو نتیجه نگیریم چرا به مربیان جوان فرصت ندهیم. باید 

نسل جدید مربیان بیایند. این همه مربی جوان در لیگ و 

باشگاه ها کار می کنند، چرا نباید از آنها استفاده کرد و فقط 

باید مقانلو باشـــد. چون ایشان کمک میهماندوست بوده 

و تجربه کســـب کرده اســـت؟ دو سال است که زبانم مو در 

آورده و در مقطعی که مربی تیم ملی شدم هم گفتم که باید 

سرمربیگری را از تیم ملی برداریم. 

شما هم مانند یوسف کرمی اعتقاد دارید می توانیم 

بدون داشتن سرمربی و با استفاده از چند مربی برای 

اوزان مختلف ادامه بدهیم؟

این را دو سال پیش گفتم و کرمی و نفجم نیز از صحبت هایم 

استفاده کردند و تازه دارند این را می گویند. 

با توجه به نبود ســـرمربی، این اتفاق باعث اختلاف 

سلیقه نخواهد شد؟

چرا همه ملی پوشان باید یک تمرین را انجام بدهند. بدن هر 

ورزشکار فرق می کند. در انگلیس هر دو بازیکن با یک مربی 

کار می کنند. 10 سال است که از دنیا عقب افتادیم و باید 

تخصصی تر از لحاظ فنی کار کنیم. 

نقـــش مدیریت هـــادی ســـاعی را در نتایج چطور 

می بیند؟

در بحث فنی ســـاعی را قبول ندارم و در بحث مدیریتی نیز 

عملکرد ایشـــان مشخص اســـت. قرار نیست چون ایشان 

ورزشـــکار خوبی بوده در بحث فنی هم خوب باشد. ساعی 

کجا مربیگری کرده است؟ ایشان در تیم ها به عنوان مدیرفنی 

بوده و نظارت داشته، اما تمرین دهنده نبوده است. در بحث 

مدیریتی هم مانند بســـیاری از کارشناسان به ساعی نمره 

منفی می دهم. 

درخصوص حضور کارشناســـان بـــا نظرات مختلف 

در کمیتـــه فنی بحث زیاد اســـت. با وجود اختلاف 

ســـلیقه با ســـاعی در صورت دعوت به کمیته فنی 

خواهید رفت؟

زمان پولادگر هم انتقاداتی به موارد مختلف ازجمله آدم های 

مشکل ساز کنارش داشـــتم. در حال حاضر هم آدم های 

کنار ساعی چاپلوسی می کنند تا موقعیت به دست بیاورند. 

کادرفنی نیز این مشکل را داشت و کسی که کنار گذاشتند 

هم یک سال با او بود. چاپلوسی با تعریف کردن فرق می کند. 

اگر دعوت رسمی با احترام صورت بگیرد حتما کمک می کنم، 

اما در غیر این صورت اصلا قبول نخواهم کرد. زمان پولادگر 

گفتم باید دعوت شود که این اتفاق افتاد و عسگری با احترام 

زنگ زد و در قالب مربی کمک کردم. با هیچ کسی خصومت 

شخصی ندارم. شاید با من خصومت شخصی داشته باشند 

که این نیز به شخصیت آدم ها برمی گردد. 

تکواندوی ایران می تواند جایگاه گذشته خود را به 

دست بیاورد؟

می تواند به شـــرطی که کســـانی که در رأس کار هستند 

انتقادپذیر باشـــند و به مســـائل فنی کار نداشته باشند و 

بگذارند کمیته فنی تصمیم بگیرد. 

مهدی منصرف
خبرنگار

حمیدرضا اسکندری
خبرنگار گروه ورزش

مسعود خاموشی
خبرنگار
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    خنده دار بودن سهم تلویزیون در مقایسه با سهم ارشاد در قانون نمایش خانگی

غلامرضـا موسـوی، تهیه کننـده سـینما در یادداشـتی کـه متـن آن به شـرح زیر اسـت، به روایـت آنچه در 

جلسـه اخیـر بـا دبیـر شـورای عالـی انقـلاب فرهنگـی گذشـت، پرداخت: »سـاعت ده ونیم سه شنبه شـب 

گذشـته از دفتـر دبیـر شـورای عالی انقـلاب فرهنگـی تمـاس گرفتنـد و بـرای نشسـتی در ۱۲ سـاعت 

بعـد دعـوت کردنـد . موضـوع جلسـه مصوبـه شـورای عالی انقـلاب فرهنگـی دربـاره واگـذاری یـا به قـول 

خودشـان تقسـیم وظایـف در حیطـه نمایـش خانگـی و فعالیـت  vodهـا. به دلیـل حساسـیت همـکاران 

در خانـه سـینما و کانـون کارگردانـان در جلسـه حاضـر شـدم. ظاهـرا برخـی مدعویـن هـم نیامدنـد. 

امـا آقایـان فریـدون جیرانـی، عبدالرضـا منجـزی، پژمـان بازغـی و به خاطـر تاخیـر در اطلاع رسـانی 

محمدرضـا تخت کشـیان از اهالـی سـینما آمـده بودیـم. دبیـر شـورا توضیـح داد کـه مصوبـه بعـد از 

ابـلاغ رئیس جمهـور قانـون می شـود. متوجـه شـدم جلسـه را بـه اشـتباه آمـده ام، امـا گفتـم لااقـل دلایل 

اطلاعیه نویسـان خانـه سـینما و کانـون را بیـان کنـم. ضمـن اینکـه بگویـم لطفـا همیـن بـلا را سـر قانون 

پروانـه فیلمسـازی و پروانـه نمایـش نیاوریـد کـه گویـا بـه شـورای عالی ارائـه شـده اسـت. البتـه گفتـم و 

دبیـر ظاهـرا پذیرفـت. عبدالرضـا منجـزی بـا اتـکا بـه قانـون اساسـی و قوانیـن موضوعـه ایـن اقـدام را 

بـا اسـتقلال حقوقـی زیرسـوال بـرد. پژمان خـان بازغـی هـم طـی سـخنانی پیش بینـی کـرد کـه جمعـی 

از اهالـی سـینما و بازیگـران بیـکار می شـوند. در ابتـدای جلسـه از دبیـر شـورا خواسـتم تـا مصوبـه را 

ارائـه کنـد. گفتنـد تـا رئیس جمهـور ابـلاغ نکنـد قانـون نمی شـود. گفتـم بـه اسـم پیش نویـس بدهیـد. 

به خصـوص کـه گلایـه کردیـد هنرمنـدان بـدون اطـلاع از مصوبه  اظهارنظـر کرده اند. درمیانـه صحبت ها 

پیش نویـس یـا قانـون ابـلاغ نشـده بیـن حاضـران توزیـع شـد. مـاده ۱ و ۲ دقیقـا همـان نکاتـی را آورده 

کـه مـورد اعتـراض هنرمنـدان اسـت. بـه دبیـر شـورا گفتـم به قـول وحشـی بافقی ایـن قانون ابلاغ نشـده 

را می تـوان این گونـه بیـان کـرد از صحـن خانـه تـا بـه لب بـام از آن مـن )سـهم تلویزیـون( از بـام خانـه تـا 

بـه ثریـا از آن تـو )سـهم وزارت ارشـاد(. دبیـر فرمودنـد کـه مـن مـواد را نفهمیـده ام. متـن پیش نویسـی 

کـه بـا ابـلاغ رئیس جمهـور قانـون می شـود همـراه ایـن یادداشـت را منتشـر می کنـم تـا شـما و همکاران 

قضـاوت کننـد کـه مـا نفهمیدیـم یـا دبیـر کم لطفـی می کنـد. به هرحـال در جلسـه متوجـه شـدم کـه 

قائم مقـام وزیـر هـم ایـن مصوبـه را می پذیـرد و می گویـد کـه هفتـه ای چندبـار بـا رئیـس سـاترا گفت وگـو 

دارد. از فرصـت اسـتفاده کـردم و گفتـم پیشـنهاد داده بودیـد کـه هیـات نظارتـی همچـون هیات نظارت 

بـر مطبوعـات جانشـین سـاترا شـود. چـرا ایـن پیشـنهاد را کـه باعث حذف ممیـزی قبل از تولیـد همانند 

مطبوعـات می شـود، بـرای سـینما اجرایـی نمی کنیـد و... ؟«

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سینمایفرانسهشورشحومهراچطورتصویرمیکند؟

 رویای بینوایان 

چقدر از نگاه فرانسوی به سینما باقی مانده؟ 
فرانســـه زادگاه سینما بود و پدیدآورنده بسیاری از نقش های مهم اولیه در این هنر. از این جهت عجیب 

نیست اگر بدانیم حتی در دوران افول صنعت فیلمسازی این کشور هم همچنان می شود سینما را به مثابه 

آینه چهل تکه ای دید که خیلی از مسائل آن جامعه یا خیلی از نیات رهبران فرانسه را بازتاب می دهد. 

ویژگی های ســـینمای فرانسه عمدتا شـــامل خطوط داستانی کندتر، رشد شـــخصیت قوی و انحراف 

از پایان های شـــاد یا قطعی اســـت. برخلاف ســـینمای آمریکا که جلوه های ویـــژه در آن به وفور یافت 

می شـــود و باعث ایجاد این تلقی شـــده که آمریکایی ها معمولا فیلم های اکشن را بیشتر دوست دارند، 

فیلمسازان فرانسوی ها اکشن را کمتر و درام و دیالوگ را بیشتر ترجیح می دهند. فیلم های فرانسوی اغلب 

انعکاسی از زندگی هستند که گاهی در قالب یک کمدی نمایش داده می شوند. اما آیا غیر از فیلمسازان 

این کشـــور، مخاطبان ســـینما هم دقیقا همین علایق را دارند؟ اصولا محبوب ترین ژانر سینمایی برای 

فرانســـوی ها کمدی است. یعنی آنها حتی وقتی میل به سرگرمی هم دارند، بیشتر از اکشن یا ژانرهای 

دیگر، سراغ کمدی می روند؛ آن هم معمولا کمدی های کنایه آمیز. اما با اینکه فرانسه زادگاه سینما بود 

و تاریخ پروپیمانی در این زمینه دارد حالا در خود این کشور هم فیلم های آمریکایی مخاطبان بیشتری 

دارند. به طور مثال در ســـال ۲۰۲۱ که سایه پاندومی کرونا رفته رفته از سر سینما درحال کم شدن بود، 

فروش فیلم های آمریکایی به درآمد 9۰.74 میلیون یورو در فرانسه رسید، حال آن که فیلم های فرانسوی 

در آن سال 34.۰9 میلیون یورو درآمد داشتند. 

به طور کلی فرانســـه در یک کشمکش جدی با ایالات متحده است تا بتواند تفوق فرهنگی اش را حفظ 

کند. آنها با آمریکا رابطه ای دیرین و عمیق دارند. حتی مجســـمه آزادی را فرانســـوی ها ســـاختند و به 

آمریکا هدیه دادند و معمار اصلی  آن گوســـتاو ایفل بود، همان کســـی که آن برج معروف را در میدان 

شان دومارس پاریس کنار رود سن ساخت. اما به رغم این پیوستگی ها فرانسه همیشه درحال کشمکش 

برای حفظ هویت خودش هم بوده اســـت. بعد از اهمیت پیدا کردن ایالات متحده در معادلات جهانی 

و خروج این کشـــور از انزوای خودخواســـته، هجوم فرهنگ آمریکایی همیشه برای بخشی از نخبگان 

جامعه فرانســـه ترسناک بود. وقتی به میانه های قرن بیستم می رسیم، این تعارض را در آثار داستانی و 

سینمایی فرانسوی ها هم می بینیم. در این زمینه یکی از واضح ترین نمونه ها در ادبیات داستانی فرانسه، 

صحنه ای است که ژرژ سیمنون، غول پلیسی نویس فرانسه، یک کافه را در پاریس تشریح می کند پر از 

رنگ وبوی تعارض نســـل ها. در این کافه، کمیسر مگره به جوان های مجذوب شده در فرهنگ آمریکایی 

نگاه می کند و درحالی اینها را می بیند که مشـــغول کار روی پرونده یک قتل در خانواده ای از بورژوازی 

قدیم فرانســـه اســـت؛ یک بورژوازی رو به زوال. در سینما هم بهترین نمود این کشمکش را می شود در 

فیلم معروف و دوران سازی از ژان  لوک گودار دید به نام »از نفس افتاده«؛ یک گانگستر بامرام فرانسوی 

با دختری آمریکایی دوســـت می شـــود و دست آخر همان دختر او را به پلیس لو می دهد و باعث مرگش 

می شود. هرچه به سال های اخیر نزدیک تر می شویم، نمودار شدن این موارد در سینما و ادبیات فرانسه 

کمتر می شود و این درحالی است که اصل چالش همچنان پابرجاست. 

توسری خوردن از غرب، تلافی کردن بر سر شرق
سینما و ادبیات فرانسه در سال های اخیر به جای رویارویی و کشمکش با تسخیر فرهنگی این کشور 

توســـط فرهنگ آمریکایی، همین رویارویی و کشمکش را با مهاجران آفریقایی و آسیایی و مسلمانان 

پیدا کرده اســـت. پرواضح اســـت که یک رویارویی از این جنس، می تواند به سویه های فاشیستی و 

خودبرترپندار و نژادپرستانه هم منجر شود. اگر از سینما و ادبیات بیرون بیاییم، در عالم واقع همین 

تم فاشیســـتی و خودبرترپندار و نژادپرســـتانه را به وضوح در جامعه فرانسه خواهیم دید و اگر به عالم 

هنر برگردیم تا این موارد را در آنجا رهگیری کنیم، هم نگاه هایی همدلانه با این مهاجران عمدتا فقیر 

می بینیم، هم طعنه های زشت به چشم می خورند و هم موارد پیچیده تری که ظاهرا به نفع آن جماعت 

اســـت اما درواقع چهره شـــان را تخریب می کند. سنت چپ در فرانسه یک سنت قدیمی است اما این 

هم قابل انکار نیســـت که وقتی از فرانســـه صحبت می شود، از یک ساختار سیاسی و اجتماعی تماما 

لیبرال صحبت شـــده اســـت. فیلم های فرانسوی متعددی درطول دهه های اخیر ساخته شده اند که 

پیرو ســـنت سوسیالیســـم بوده اند. از آثار موج نو این کشور که ژان لوک گودار در راس هرم شان قرار 

می گرفت تا فیلم های کوستا گاوراس یونانی که در فرانسه کار می کرد. خیلی از این فیلم ها از آن جهت 

چپ بودند که به امپریالیسم نقد می کردند و عده ای دیگر به این دلیل که مساله مهاجران اصطلاحا 

جهان سومی را مدنظر قرار می دادند. از فیلم »سوسیالیسم« ساخته ژان لوک گودار تا »بهشت است 

غرب« ساخته کوستا گاوراس، تعدادی از این آثار هستند. با اینکه فرانسه زادگاه رمان باشکوهی به نام 

»بینوایان« است و از لحاظ پرداخت به موضوع فاصله طبقاتی جز سرآمدان جهان در عالم هنر بود، به 

سال های اخیر که نزدیک می شویم، این تم را کمتر در ادبیات و هنر آنها می بینیم. درعوض موضوع 

حاشـــیه یا حومه که موضوعی پیوندخورده با بحث مهاجران است، بسامد بسیار بالاتری در سینمای 

فرانسه دارد و از دهه 9۰ میلادی به این طرف، تقریبا می شود می شد از سینمایی تحت همین عنوان 

»banlieue-film« در این کشور یاد کرد. نه اتفاقاتی که اخیرا سراسر فرانسه را دربرگرفته جدید است، 

نه اینها مواردی هســـتند که قبلا در ســـینما و ادبیات این کشور رصد نشـــده باشند. البته قابل انکار 

نیســـت که وضع هر روز بغرنج تر می شود و هر اتفاقی نسبت به مورد قبلی پردامنه تر و وسیع تر است. 

دولت فرانسه هم بودجه فرهنگی قابل توجهی را در حوزه سینما برای برخورد با این موضوع اختصاص 

داده است که منجر به خلق چیزی تحت عنوان »سینمای مستعمراتی فرانسه« شده است. این عبارت 

شـــامل فیلم هایی می شـــود که عمدتا به زندگی مردم معروف به جهان سومی می پردازند. مردمی که 

درطول داســـتان فیلم، بر اثر برخورد با فرهنگ فرانســـه می فهمند که خوشـــبختی و رستگاری یعنی 

پیروی و تبعیت از تفکر مدرن فرانســـوی و درآمدن به حلقه آن ســـبک زندگی و جهان بینی. قهرمان 

این داستان ها هم عمدتا یک زن آفریقایی یا آسیایی است و بیشتر این فیلم ها در کشورهایی ساخته 

می شـــوند که روزگاری مستعمره فرانســـه بوده اند یا قهرمان شان تباری از آن مناطق دارد. به عبارتی 

بانلیو ســـینما یا همان سینمای حومه دربرابر سینمای مستعمراتی قابل تعریف است و خود فیلم های 

مرتبط با حومه هم به لحاظ فضاســـازی و نوع موضع گیری متنوع هستند. 

ژانر بانلیو در سینمای فرانسه چیست؟
سال 9۵ هنگامه تولد رسمی اصطلاح سینمای حومه شهر در فرانسه بود. مطبوعات فرانسوی در آن سال 

این را برای فیلم هایی انتخاب کردند که تعدادشان مرتب بیشتر می شد. این البته یک مضمون کاملا جدید 

نبود، بلکه در تداوم فیلم های دهه ۱9۸۰، آثار این ژانر معمولا در بســـتر جامعه ای مختلط و تحت ســـلطه 

اجتماعی ساخته می شد که یک سری مایه های روان شناختی برای توصیف عنصر بیگانه داشتند و به دیگر 

بازنمایی های رسانه ای از حومه شهر هم می پرداختند. به گفته مطبوعات فرانسوی، اکثر این فیلم ها تصویری 

بدبینانه از جهان فلج شده توسط خشونت و بزهکاری را می سازند؛ چه دزدهای پیش از سن نوجوانی مثل 

فیلم »برادران کوچک« و چه بزهکاران بیکار در فیلم »مانند آهن ربا«.  منتقدان و روزنامه نگاران در این فیلم ها 

احســـاس بی عدالتی را در برابر فلاکت اجتماعی، بی تفاوتی قدرت های سیاسی، خشونت پلیس و تحقیر 

بقیه مردم فرانسه نسبت به ساکنان املاک حومه ای حفظ می کنند. از آنجایی که این ژانر بر اساس اتفاقات 

متوالی واقعی در این دهه ساخته شده است، مشخص می شود که حومه ها منطقه ای دائماً تحت تنش و آماده 

انفجار هستند. تعدادی از مهم ترین فیلم های ژانر بانلیو در دهه نود میلادی عبارتند از نفرت )ماتیو کاسوویتز، 

3۱ مه ۱99۵(، کریم )احمد بوچالا، 3۱ مه ۱99۵(، وضعیت بازی )ژان فرانسوا ریشه، ۱4 ژوئن ۱99۵(، 

رای )توماس گیلو، ۲۸ ژوئن ۱99۵(، فرانســـه شیرین )مالک چیبان، ۲۲ نوامبر ۱99۵(، منطقه آزاد )پل 

وکیالی، ۱۸ دسامبر ۱996(، T-6 من به کرک می رود )ژان فرانسوا ریشه، ۲ ژوئیه ۱997(، برادران کوچک 

)ژاک دویلون، 7 آوریل ۱999(، دادگاه ممنوع )جمِل وهاب، ۲۱ آوریل ۱999( و مثل آهنربا )کامل صالح 

و آخناتون، 3۱ مه ۲۰۰۰(. حالا که با گذشت حدود سه دهه، فیلم های حومه ای از یک موج تبدیل به یک 

ژانر قابل شناسایی شده اند، می شود چنین گفت که یکی از خصوصیات این نوع فیلم ها توسل سیستماتیک 

به بازیگران غیرحرفه ای یا مبتدی است. این کار برای تجسم شخصیت های معمولی این ژانر مناسب به نظر 

می رسد. به علاوه، برخلاف سینمای مستعمراتی فرانسه که تمرکزش را روی زنان جهان سومی گذاشته، در 

سینمای بانلیو یا همان سینمای حومه، با قهرمان های مرد جوان یا نوجوان طرفیم. از بین آثار شاخص و مهم، 

فقط فیلم »فرانسه شیرین« ساخته مالیک چیبان به دختران حومه شهر علاقه دارد. از نظر مطبوعات فرانسوی 

که این آثار را نقد و بررسی می کنند، قهرمانان مرد ناقل فرهنگ جایگزینی هستند که از فلاکت اجتماعی 

شهرک های مســـکونی حومه سرچشمه می گیرد. استفاده از موسیقی رپ، ارجاع به هیپ هاپ و استفاده 

از زبان آن جامعه به عنوان عناصری رسمی تفسیر می شوند که کمک می کنند تا این فیلم ها به یک سری 

گواهی فرهنگی واقع گرایانه تبدیل شوند و به آنچه واقعا در دل این کشور می گذرد دلالت دارند. داستان این 

فیلم ها اگرچه تخیلی هستند، اما به عنوان اسناد مرجع در یک فضای اجتماعی معین تلقی می شوند. اعتبار 

چشم اندازی که فیلم های این ژانر از حومه های فرانسه نشان می دهند، به ندرت توسط منتقدان زیر سوال 

می رود.   سینمای حومه شهر، چیزی که با استقبال مخاطبان فرانسوی در دهه ۱99۰ پدید آمد، یک ژانر 

از سینمای مولف است که در دهه اول قرن جدید، بعضی از  فیلم های تجاری )مانند حومه ۱3؛ محصول 

۲۰۰4( یا فیلم های کمدی )مثل همه آنچه می درخشد؛ محصول ۲۰۱( را هم شامل می شد. هرچند در دهه 

بعد عملا این ژانر از سینمای کمدی و تجاری حذف شد و در فرم یک سینمای اجتماعی صریح منحصر ماند. 

شاید اتفاقاتی که امروز در فرانسه 

رخ داده و تقریبا تمام این کشور را در 

آشوب و آتش فرو برده برای خیلی ها 

شوک آور باشد. این شوک عمدتا به 

دلیل شناختی است که از رهگذر رسانه های جریان اصلی راجع به فرانسه و حال و احوال آن 

به دست آمده است. اما فرانسه واقعی تر یا آن فرانسه دیده نشده را می شود به روایت از خود 

فرانسوی هایی دید که جزء صاحبان جریان اصلی مدیا نیستند. یکی از بزرگ ترین صنایع 

پولساز فرانسه توریسم است و برای همین این کشور باید همیشه چهره ای بسیار زیبا، شیک 

و رمانتیک در تصور مردم سراسر جهان داشته باشد. حتی پول هایی به 

کمپانی های هالیوودی پرداخته می شود تا صحنه های ماشین بازی 

و تعقیب و گریز در فیلم های اکشن عامه پسند را به پاریس بیاورند و 

در آنجا فیلمبرداری کنند. بیرون از سینمای عامه پسند و در 

سینمای روشنفکری و جشنواره ای هم 

بودجه های رسمی دولت فرانسه چرخه ای از فیلمسازی را ایجاد کرده که در پی صدور یا استیلای 

فرهنگ این کشور بر ملت های موسوم به جهان سوم است. اما سینمای دیگری هم هست به نام 

سینمای بانلیو banlieue-film یا حومه که اولین جرقه های آن در ابتدای دهه 6۰ میلادی زده 

شد، در دهه ۸۰ تا حدودی قوام پیدا کرد و در دهه 9۰ میلادی نام خود را یافت و جدی شد. این 

سینما به نوعی حقیقت نگاری اجتماعی هم هست و با تصویر کلیشه شده ای که پاریس زیبا، شهر 

چراغ ها و شهر بوسه و گل و کافه های باصفا ارائه شده کاملا متفاوت است. در سینمای آمریکا 

مفهوم حومه یادآور خانه های بزرگ با چمن های سبز و خیس جلوی در ورودی است؛ اما فیلم های 

حومه ای فرانسوی دلالت به  سینمایی دارند گزنده و سیاه. این البته جزء جریان اصلی سینما 

نیست، هرچند گاهی پیش آمده که کارگردان های بزرگی در این راه گام برداشته اند. در ادامه 

سینمای فرانسه و نسبت آن با پس از توضیح نسبتا موجزی راجع به وضع امروزین 

از اشاره به چیستی ژانر تمدن ها و فرهنگ های دیگر، همچنین پس 

تعدادی از فیلم های مهم بانلیو یا همان ژانر حومه، به 

در فرانسه تولید شده اند این ژانر که 

با  اشاره می شود. 

نگاه به این فیلم ها 

اوضاع  می شود 

را  فرانسه  امروز 

کرد  درک  کاملا 

چیز  که  فهمید  و 

شوک آوری رخ نداده، 

بلکه هر آنچه می بینیم، 

نتیجه طبیعی یک وضع 

ادامه دار و قدیمی است. 

میلادجلیلزاده
خبرنگار گروه فرهنگ
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دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴0۲   شماره 390۲

ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

    شرایط برای ساخت فیلم سیاسی مهیا نیست

حسـین دارابی در گفت وگو با ایسـنا درباره اینکه شـرایط برای سـاخت فیلم سیاسـی چقدر 

مهیاسـت، گفـت: »واقعیـت ایـن اسـت کـه شـرایط اصـا مهیا نیسـت. مـن بابت بسـیاری از 

اتفاق های پیش آمده برای فیلم منتقد و دلخورم، چون به نظر می رسـد بخشـی از مشـکات 

بـه رشـد نکـردن فضـای فرهنـگ در ارگان هـای خارج از حـوزه فرهنگ و هنـر برمی گردد. در 

بسـیاری از دسـتگاه ها و نهادهـای غیرهنـری زبـان سـینما درک نمی شـود و بـا وجـود آنکـه 

تعـدادی کارشـناس هـم حضـور دارنـد و اتفاقـا نگاهـی مغرضانه هـم ندارند اما به دلیل آشـنا 

نبودن با فضای فرهنگ و سـینما معمولا در مسـیری می افتیم که پر از سوءبرداشـت اسـت.« 

او ادامه داد: »در این فضای غیرهنری گاهی از یک فیلم نشـانه هایی بیرون آورده می شـود 

کـه باورکردنـی نیسـت و حتـی بـرای خـود مـن کـه دوره هـای نشانه شناسـی را گذرانـده ام، 

قابل هضـم نیسـت و تعجـب می کنـم چطـور چنین برداشـتی صورت گرفته اسـت. به همین 

دلیل در چنین وضعیتی، فضا برای سـاخت فیلم سیاسـی تنگ و تولیدات مرتبط به آن هم 

کـم می شـود، به طوری کـه بـا خـودت فکـر می کنی چرا کسـی باید سـرش درد کند که سـراغ 

سـاخت چنیـن فیلم هایـی بـرود!«  دارابـی افـزود: »من سـال ۱۳۹۸ فیلمنامـه »مصلحت« را 

شـروع کردم و الان که ۱۴۰۲ اسـت تازه به اکران رسـیده ایم. یک فیلم هم تا وقتی اکران نشـود و بازخورد مخاطبانش را نگیرد تقریبا کارکردی برای سـازنده اش ندارد.«

    خوش قولی وزیر ارشاد برای حمایت از جشنواره تئاتر عروسکی 

هادی حجازی فر، دبیر نوزدهمین جشـنواره بین المللی تئاتر عروسـکی، در گفت وگویی 

بـا هم میهن بـا اشـاره بـه سـختی های برگـزاری جشـنواره بـه حمایت های وزیـر فرهنگ و 

ارشـاد اسـامی اشـاره کرده اسـت. او در این مصاحبه با اشـاره به تورم و بالارفتن هزینه ها 

گفـت بایـد بودجـه جشـنواره افزایش پیدا می کرد که این اتفـاق به اندازه ممکن و قانونی 

محقق شـده اسـت. حجازی فر بیان کرد: »در دوره کنونی هزینه ساخت وسـاز عروسـک 

بـالا رفتـه و ایـن درحالـی اسـت که بودجـه جشـنواره فقـط می تواند ۲۰ درصـد ارتقا پیدا 

کند، به هرحـال مـا بـه رشـدی ۲۰۰ درصـدی نیـاز داشـتیم و در گفت وگـو بـا وزیر ارشـاد 

قـول گرفتیـم بودجـه جشـنواره بـه ۱۲ میلیـارد تومـان ارتقا پیدا کند کـه الان ۱۰ میلیارد 

تومـان آن محقـق شـده اسـت.« دبیـر نوزدهمیـن جشـنواره بین المللی عروسـکی تهران 

مبـارک همین طـور از کمک هـای بخش خصوصـی برای برگزاری جشـنواره گفت: »البته 

تـاش می کنیـم ۸۰ درصـد ایـن مبلـغ را بـا حمایت بخـش خصوصی، به تئاتـر برگردانیم 

و کم کـم بـه سـمت اسـتقال کامـل برویـم. الان بـا بانک هـا، پلتفرم هـا و بنگاه هـای 

خصوصـی درحـال رایزنـی هسـتیم. خوشـبختانه مشـارکت بنگاه هـای خصوصی در این 

جشـنواره بی سـابقه اسـت و توانسـته ایم کمک هزینه هـا را افزایـش بدهیـم و پیـش از شـروع جشـنواره 75 درصـد کمک هزینه ها را پرداخـت کرده ایم.«

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

»بینوایان« نام اولین فیلم لاج لی اســـت؛ کارگردانی فرانســـوی با اصالت 

آفریقایی. این فیلم در جشنواره کن ۲۰۱۹ نمایش داده شد و بعد به عنوان 

نماینده فرانسه در اسکار ۲۰۲۰ شرکت کرد. برخاف آنچه ممکن است از 

ظاهر امر به نظر بیاید، این فیلم هیچ ارتباطی با بینوایان، نوشـــته ویکتور 

هوگو ندارد و به شورش های اجتماعی فرانسه در سال ۲۰۰5 میادی مربوط 

است. سال ۲۰۰5 میادی دو مهاجر آفریقایی تبار در اثر برق گرفتگی در 

یک ایســـتگاه برق محلی پاریس کشته شدند. گفته می شد این دو هنگام 

حادثه، تحت تعقیب پلیس بودند. این امر شورش ها و ناآرامی گسترده ای 

را در سراسر مناطق حومه پاریس به همراه آورد. بسیاری این موج ناآرامی را 

نشانه مشکات و گرفتاری های حل نشده ای دانستند که بیشتر مهاجران 

فرانسه که مجبور به سکونت در مناطق حومه ای شهرهای بزرگ هستند، با 

آن مواجهند. قتل این دو جوان موجب شد فرانسه یک بار دیگر پس از می 

سال ۱۹۶۸ وارد یک سری التهابات و شورش های اجتماعی شود که دامنه 

آن از حقوق مهاجران ساکن در این کشور به مسائل معیشتی و اقتصادی 

کشیده شد. خیابان های فرانسه بار دیگر مملو از معترضانی شد که از فرط 

خشـــم نسبت به سیاست های دولت شیراک، خیابان های این کشور را به 

آتش می کشیدند و برخورد خشن پلیس بر شدت این التهابات اجتماعی 

می افزود. حوادث این ســـال به ســـه هفته تظاهرات گسترده انجامید که 

در جریان آن قریب به ۱۰ هزار خودرو و ۳۰۰ ســـاختمان به آتش کشیده 

شـــد و دولت وضعیت اضطراری ملی اعام کرد. طی ســـال های ۲۰۰5 

و ۲۰۰۶ کارگران، کارمندان 

و بخش هایی از اقشار جامعه 

فرانسه دست از کار کشیده و 

به خیابان ها می آمدند. حتی 

بعد از اینکه ژاک شیراک از کاخ 

الیزه رفت و نیکولای سارکوزی 

رئیس جمهور فرانســـه شـــد، 

بازهم اعتراضـــات مردم برای 

بار دوم در سال ۲۰۰7 تکرار 

شد. کاما مشخص است که 

جنبش جلیقه زردهای فرانسه، 

نوع تکامل یافته ای از همان اعتراضات کور و گاه وبی گاهی بود که از سال 

۲۰۰5 شـــروع شد و در ســـال ۲۰۰7 به پایان رسید. وقایع فیلم بینوایان 

به آنچه ســـال ۲۰۲۳ در فرانســـه رخ داد هم بسیار شباهت دارد و از این 

جهت اســـت که پس از گذشت چند سال می توان با یک بازخوانی مجدد 

برای فیلم  بینوایان اهمیت قابل توجهی قائل شـــد. لاج لی، سال ۱۹7۸ 

از یک پدر و مادر اهل مالی در فرانســـه متولد شد. اولین فیلمی که او در 

ســـال ۲۰۰7 میادی ساخت مربوط به همین شورش های سال ۲۰۰5 و 

در گونه مستند بود. او زندگی پرماجرایی در این سال ها داشت و سرانجام 

در سال ۲۰۱۹ با بینوایان در کن 7۲ حاضر شد.

این فیلم را پیر مورل کارگردانی کرده پس از آن آثار دیگری مثل »از پاریس 

با عشـــق« را هم کارگردانی کرد. از پاریس با عشق یک فیلم اکشن بود که 

در حومه های پایتخت فرانســـه روایت می شد و بازیگری آمریکایی داشت. 

مورل همچنان فیلم های اکشـــن آمریکایی- فرانسوی می سازد که بعضی 

از آنها درجه ۲ هســـتند؛ اما »حومه شـــماره۱۳« از این جهت اهمیت دارد 

که تصویری کمتر دیده شـــده از حومه  شهرهای شیک فرانسه نشان داد. 

تصویری که نه فقط مخاطبان خاص سینما، بلکه مخاطبان عام را هم با این 

همه تلخی و سیاهی آشنا می کرد. در ضمن فیلم حاوی یک نوع پیشگویی 

تلخ راجع به حاشیه نشینی در فرانسه بود. اینکه چنین وضعی می تواند به 

ایجاد یک سری گتوی کاما بیگانه با متن فرهنگ فرانسه منجر شود؛ یک 

ناسازگاری محض که خشن هم هست. ماجرا این است که در پاریس سال 

۲۰۱۳، یک دیوار انزوا شهرک های حومه شهر را احاطه کرده است. باندهای 

تبهکار به عنوان اربابان مطلق در آنجا سلطنت می کنند و قدرتمندترین آنها 

با مشت آهنین توسط طاها رهبری می شود. لیتو، یکی از ساکنان شهرک 

که از قاچاق مواد مخدر متنفر است، هروئین را از طاها می دزدد و آن را در 

وان حمام خود با اســـتفاده از مواد شیمیایی از بین می برد. پس از تعقیب 

و گریز مردان طاها، لیتو که بســـیار چابک تر است، موفق به فرار می شود. 

طاها برای انتقام، لولا، خواهر کوچک تر لیتو را ربوده و او را مجبور به تسلیم 

می کند. لیتو با احتیاط به خانه طاها می رسد، خواهرش را آزاد می کند و با 

هم رهبر باند را به اداره پلیس می برند. آنها که با ماشین توسط مردان طاها 

تعقیب می شوند، وارد کانتری 

می شوند و توضیح می دهند که 

چه کسانی هروئین می آورند و 

می برند. سپس کانتری توسط 

باند طاها محاصره می شـــود. 

کمیسر که باید عصر همان روز 

بازنشســـته شود، نمی خواهد 

جنگ ســـختی داشته باشد. 

او لیتو را به زندان می اندازد و 

طاهـــا را آزاد می کند و طاها از 

فرصت استفاده می کند و لولا 

را با خود می برد.  دیمین، یک مامور پلیس نخبه، در یک سازمان جنایتکار 

در محله های مجلل نفوذ می کند و موفق می شود کارلوس مونتویا، رهبر این 

گروه را زندانی کند. پس از این موفقیت، مافوق او به دستور دبیرخانه دفاع 

کروگر، مأموریت یافتن بمبی را به او می سپارد که در حومه ۱۳ ناپدید شده 

و در صورت خنثی نشدن پس از ۲۴ ساعت منفجر می شود. او باید توسط 

لیتو، که به عنوان راهنمای او در حومه ۱۳ خدمت می کند، همراهی شود. 

پـــس از فرار آنها از ون زندان و اولین تماس، دیمین موافقت می کند که به 

لیتو کمک کند خواهرش را از دست طاها آزاد کند، به شرطی که سپس به 

او کمک کند تا بمب را پیدا کنند. 

»دیپان« فیلمی از ژاک بودریار، فیلمساز مشهور فرانسوی است که در ۲۰۱5 

میادی تولید شد. سیواداسان یک سرباز در میان ببرهای تامیل است که در 

آخرین روزهای جنگ داخلی سریانکا و پس از حل درگیری مسلحانه، طرف 

او در نبرد شکست می خورد. سیواداسان مجبور می شود به اردوگاه پناهندگان 

برود و در آنجا تصمیم می گیرد به فرانســـه نقل مکان کند تا فرصتی تازه در 

زندگی داشته باشد. با این حال، برای تامین پناهندگی سیاسی، نیاز به یک 

داســـتان ساختگی اما قانع کننده دارد. پاسپورت مرد مرده ای به نام دیپان 

ناتاراجان به او داده می شود و با افرادی که به سختی می شناسد، به عنوان 

خانواده اش ظاهر می شود تا بتوانند به فرانسه مهاجرت کنند. سیواداسان 

که حالا دیپان شده است، به همراه همسر جعلی  یا جدیدش یالینی و دختر 

۹ساله اش ایایال، سوار یک کشتی می شوند که عازم پاریس است. به محض 

ورود، او شـــغلی به عنوان ســـرایدار پیدا می کند و شروع به ساختن زندگی 

جدیدی در یک پروژه مسکونی در حومه شهر به نام له پری می کند. او به عنوان 

سرپرست یک پروژه مسکن که توسط فروشندگان مواد مخدر کنترل می شود، 

با اتفاقات جدیدی روبه رو است و خانه جدید تبدیل به یک منطقه درگیری 

دیگر برای او می شـــود. تیراندازی بین باندهای مواد مخدر رقیب، یالینی و 

ایایال را به وحشـــت می اندازد. یالینی تحت فشار قرار می گیرد تا شغلی را 

به عنوان خدمتکار پرســـتار برای پدر قاچاقچی محلی بپذیرد. سیواداسان 

به رغـــم هرج ومرجی که او را احاطه کرده اســـت، به وظایف خود می پردازد 

و ســـعی دارد از هر خطری دوری کند؛ اما ناخواسته به ورطه مبارزه کشیده 

می شود. وقتی سیواداسان در 

تیراندازی متقابل یک ســـری 

از تبهکاران گرفتار می شـــود، 

آمادگی نهفتـــه اش برای نبرد 

دوباره ظهـــور پیدا می کند و او 

به تنهایی کل یک باند را فقط 

با یک تفنگ دستی، یک قمه و 

یک پیچ گوشتی نابود می کند. 

ســـپس او یالینی را از آپارتمان 

غرق در خون رئیســـش نجات 

می دهـــد و درنهایت همه آنها 

موفق می شوند به انگلســـتان مهاجرت کنند تا شاید آرامش واقعی را پیدا 

کنند.  در این فیلم یک شخصیت جدید و یک خانواده جدید آسیایی که میل 

به تولد دوباره و بازســـازی زندگی دارند، با ورود به پاریس، خود را با واقعیت 

مهاجرت، دشواری یافتن شغل و خشونت موجود در شهری که در آن زندگی 

می کنند، مواجه می بیند و همین زخم های قدیمی جنگ را دوباره در آنها باز 

می کند. درام اجتماعی دیپان، از میان انوع مهاجرانی که به غرب آمده اند، 

زندگی پناهندگان را برجسته می کند و زیربنای مهاجرت تبعیدیان جنگی در 

فرانسه و دشواری هایی را که آنها حین ادغام در جامعه جدید با آنها مواجه 

می شوند، آشکار می کند. 

 »نفـــرت« La Haine یک فیلم درام سیاه و ســـفید فرانســـوی- آمریکایی 

محصول سال ۱۹۹5 به نویسندگی و کارگردانی ماتیو کاسوویتز است که 

از آثار کالت و تاثیرگذار فرانســـوی به حساب می آید و به شروع کار ماتیو 

کاسوویتز و وینسنت کسل به عنوان بازیگر کار، کمک کرد. داستان درست 

پس از یک شـــب شورش بین جوانان شهرک مسکونی حومه ای و پلیس 

مستقر در منطقه پاریس آغاز می شود. این شورش های متوالی به مجروح 

شدن شدید عبدالله، یکی از اهالی توسط بازرس پلیس منجر می شود. 

قهرمان های داســـتان، وینز )وینسنت کسل(، سعید )سعید تغماوی( و 

هوبرت )هوبرت کونده(، یک گروه ســـه گانه چند قومیتی از شهر هستند 

که ابتدا در اطراف پاریس قدم می زنند و ســـپس برای عصر به این شـــهر 

می روند. این فیلم ماجراهای آنها را از یک صبح تا صبح روز دیگر دنبال 

می کند. ماتیو کاســـوویتز کارگردان در ۶ آوریل ۱۹۹۳ با الهام گرفتن از 

ماجرای ماکومه ام بووله شروع به نوشتن فیلمنامه کرد. ماجرای ماکومه ام 

بووله یک پرونده قضایی پس از مرگ فردی به همین نام است که توسط 

بازرس پاســـکال کامپین، از ناحیه سر به او تیراندازی شد و جان باخت. 

این واقعه ششـــم آوریل ۱۹۹۳ در ایستگاه پلیس گراند کریر، در منطقه 

۱۸ پاریس اتفاق رخ داد. پلیس اعام می کند به طور تصادفی شـــلیک 

کرده اســـت. یعنی افسر پلیس در حالی که سعی می کرد مظنون را برای 

گرفتن اعتراف بترســـاند و فکر می کرد اســـلحه اش خالی است، ماشه را 

چکاند. این ماجرا بازتاب گسترده ای در روزنامه ها پیدا کرد، به ویژه به این 

دلیل که شاهدان حاضر در آن 

زمان اعام کردند به ارعاب با 

اســـتفاده از ساح های گرم یا 

تفنگ گلوله ای توسط پلیس 

عادت کرده انـــد. این حقایق 

در گزارش عفو بین الملل ذکر 

شده اســـت. شورش های سه 

روزه پس از این خشونت پلیس، 

همراه با غارت و درگیری بین 

باندهـــا و نیروهای پلیس در 

قلب پاریس، الهام بخش ماتیو 

کاسوویتز برای ساخت فیلم نفرت شد. این فیلم برای اولین بار در جشنواره 

فیلم کن در ســـال ۱۹۹5 به نمایش درآمد و جایـــزه کارگردانی را از آن 

خود کرد. سپس در ۳۱ می همان سال در سینماها اکران شد و پای دو 

میلیون مخاطب را در فرانســـه به سینما کشاند. یک نکته جالب در مورد 

فیلم این اســـت که سه نفر اصلی قصه را جوانانی از همان حومه تشکیل 

می دهند؛ وینز، هوبرت و ســـعید. دوستی آنها را می توان نمادی از تمام 

موقعیت های ممکن برای جوانان حومه نشـــین فرانســـه در نظر گرفت؛ 

یک مرد سیاه پوســـت، یک یهودی و یک مرد جوان با اصالت مســـلمان 

از شمال آفریقا. 

بینوایان، ۲۰۱۹

حومه شماره ۱۳، ۲۰۰۴

دیپان، ۲۰۱۵

 نفرت ، ۱۹۹۵

کامل، مرد جوانی از ساکنان مناطق حساس فرانسه در نزدیکی پاریس به فرانسه 

بازمی گردد. او که چند سال پیش به دلیل خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شد 

و پنج ســـال را در زندان گذراند، به مدت دو ســـال از ورود به فرانسه محروم شد، 

حالا ســـعی می کند با حمایت خانواده اش شغلی پیدا کند و یک زندگی عادی 

داشته باشد، اما هیچ چیز در مناطق حساس عادی نیست. 

یک منطقه حساس شهری )یا ZUS( یک قلمرو زیرشهری بود که توسط مقامات 

دولتی فرانسه به عنوان هدفی اولویت دار در سیاست های شهری بین سال های 

۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ تعریف شد. در این طرح 75۱ منطقه تحت این عنوان شناسایی 

شدند، از جمله 7۱۸ مورد از حومه های کانشهرها. ساکنان این مناطق تقریبا 

7 درصد از جمعیت فرانسه را شامل می شدند؛ یعنی ۴.5 میلیون نفر. اگر کسی 

عاقه مند به نحوه عملکرد فرهنگ فرانسه واقعی باشد، این فیلم عالی است. در 

این فیلم قشـــربندی اجتماعی و مشکاتی که بسیاری از جوانان در محله های 

فقیرنشین پاریس با آن روبه رو هستند واقعا مورد توجه قرار می گیرد و به گونه ای 

نشـــان داده می شود که گویی از چشم هر شهروند محروم فرانسوی است. این 

فیلم به یک سری سوالات کلیدی می پردازد: چگونه و چرا مردم به جنایتکار تبدیل 

می شوند؟ آیا این جوانان درگیر یک سرنوشت محتوم هستند؟ آیا »سیستم« یک 

چرخه معیوب است؟

این فیلمی درباره حومه شـــهر است که تمام کهن الگوهای این ژانر را به نمایش 

می گـــذارد، اما بـــا این وجود به دلیل تطابـــق آن با رویدادهـــای جاری، برای 

فرانســـوی های متعصب روی نژاد و فرهنگ این کشور، آزاردهنده است. یکی از 

منتقدان فرانسوی درباره »وش چه خبر است؟« نوشت این اثر جذابیت تا حدی 

ساده لوحانه شورش جوانی را دارد. این حرکات اگر در کشورهای دیگر به خصوص 

رقبای سیاسی فرانسه رخ می داد، هیچ گاه به عنوان شورش ساده لوحانه جوانان 

تحلیل و ارزیابی نمی شـــد. کارگردان این فیلم رباح آمور زائمی، یک کارگردان 

الجزایری الاصل است که این اولین فیلم بلند سینمایی اش بود. 

در میان فیلم های متعددی که راجع به حومه های فرانسه ساخته شده اند، این فیلم 

بیشتر از بسیاری موارد دیگر از آثار ژانر 

حومه، روی جبر محیطی و تاثیر آن، 

روی کشیده شدن پای افراد به دنیای 

بزهکاری تاکیـــد دارد. از این جهت 

رباح زائمی به این نتیجه می رسد که 

شـــورش و عصیانگری نتیجه محتوم 

این نوع از زندگی است و پس از این 

فیلم هم در آثار دیگرش بارها به همین 

نتیجه گیری رسیده است. چیزی که 

بعضی از فرانســـوی های متعصب را 

نســـبت به این فیلمساز تا حدودی 

بدبین کرده، همین نوع نتیجه گیری او از وضعیت اجتماعی این کشور خصوصا 

در مناطق حساس و محات حاشیه نشین است.

 وش چه خبر است؟ ، ۲۰۰۱
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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

  نگاهی به کتاب هایی که نشر اطراف به بهانه محرم منتشر می کند   

 برای حسین)ع( 
مجموعه عاشورایی جدید نشر اطراف، با عنوان مهمان گاه منتشر شده است. 

در معرفی این کتاب آمده اســـت: »وقتی میرزا محمدتقی مامقانی در شـــرح 

میدان رفتن علی اکبر نوشت »من ز بهر دادن جان می روم، سوی مهمان گاه 

جانان می روم« احتمالا با پسوند »گاه« می خواست اسم مکان بسازد. ولی اگر 

محمدتقی، متخلص به نیر تبریزی، در سحرگاهی در سنه    1271  گاه  را پسوند 

زمان گرفته باشـــد، تصویر مهمان گاه در شعرش تکان دهنده تر از اسم مکان 

می شـــود؛ موسم مهمان، مقام مهمان. وقتش. وقت حسین. وقتی که با هم 

وعده  داشتند.  گاه  پسوند مشترک زمان و مکان، برای عاشورا، برای واقعه ای 

که هیچ وقت نمی فهمیم اتفاقی در زمان بوده یا در مکان، چقدر درست است؛ 

پسوندی سرگردان میان زمان و مکان برای محرم که هیچ وقت نمی فهمیم مثل 

زمان در حرکت به ما رسیده یا مکانی است که به آن رسیده ایم.«

مهمـــان گاه روایت این  گاه  غریب اســـت در زندگی امروز ایـــران. 15 نفر از 

عاشوراهایی نوشته اند که بر آنها گذشته است. از دریافت ها و خاطرات شان، 

از محرم های دور و نزدیک و اندوه هر ساله در همین کوچه ها و خانه های دور و بر. 

 در مهمان گاه 15 نویسنده از نسبت امروز خودشان با واقعه  سال 61 هجری 

نوشته اند. نویسندگان این کتاب سبک زندگی، شغل و دغدغه های متفاوتی 

دارند و فارغ از نسبت  شان با عاشورا و عزای حسینی، با جسارت و شهامت قلم 

به دست گرفته اند و بی پرده پوشی از باورها و تردیدها، سنت ها و سنت شکنی ها، 

امیدها و ناامیدی ها، قهرها و آشـــتی ها، پیوستن ها و بریدن ها، و ثبات ها و 

تغییرهایشان در گذر زمان نوشته اند. گاه شیفتگی ای است که از اینجا و آنجای 

متن بیرون می زند، گاه استیصالِ حاصل از نیافتن پاسخ، و گاه نیاز به شنیدن 

گزارش عبور از مصیبتی عظیم به امید یافتن راه رهایی. 

بعضی متن ها »آن« تکان دهنده ای به تجربیات خواننده می افزایند و بعضی 

او را در وادی پرسش های بنیادین آدمی رها می کنند. مهمان گاه کتاب پنجم 

مجموعه  »کآشوب« اســـت. مجموعه ای که هر سال در آستانه  محرم منتشر 

می شـــود. کآشوب، رست خیز، زان تشـــنگان و رهیده چهار کتاب دیگر این 

مجموعه هستند.   انتشارات اطراف در باب اهمیت انتشار مجموعه کآشوب 

آورده است:  »ثبت پیوستار گسترده و متنوع تجربه  دینی در عزای حسینی از 

ایـــن نظر اهمیت دارد که این تجربه در هیچ زمان و مکانی، مختص گروهی 

خاص نبوده و نخواهد بود و به همین دلیل بســـتر مهمی است برای برقراری 

ارتباط میان دیدگاه های مختلفی که این روزها، با تعدد ســـبک های زندگی، 

مانند جزیره هایی تک افتاده از هم دور و دورتر می شـــوند. با همین هدف هم 

بود که در سال 96 جمع آوری روایت های کآشوب را آغاز کردیم و روایت هایی 

با حال وهوای متفاوت از فیلمســـازی در پایتخت  تا معلمی در جنوب کشور، 

کشاورزی در شـــرق ایران و... را کنار هم قرار دادیم. حاصل تلاش های نشر 

اطـــراف در این زمینه پنج کتاب، یک ویژه نامه  دیجیتال و مجموعا صد و پنج 

روایت است که طی شش سال منتشر شده است. 

حســـن اجرایی، آمنه اســـماعیلی، محمدرضا امانی، فاطمـــه بهروز فخر، 

علی پیر حســـین لو، زهره ترابی، مهدی حمیدی پارســـا، مهری رحیم زاده، 

مصطفی سلیمانی، مکرمه شوشـــتری، رضا صدیق، زهرا صنعتگران، زهره 

عواطفی حافظ، فاضل فروتن، فاطمه قابل و علیرضا محبی از نویســـندگان 

مجموعه مهمان گاه هستند. 

مهمانگاه

کتاب »رست خیز«، روایت کرامت ها، شفا و معجزه های بزرگ نیست؛ 

شرح زنده شدن ذره ای از درون انسان در فراخوان هر ساله محرم 

است. هر سال غیر گریه کن های همیشگی، چند غریبه هم ناشیانه 

از کنار دیوار روضه و هیات می آیند تو و با کفش های بلاتکلیف، 

معذب از نگاه کنجکاو حاضران، گوشه ای یا پشت ستونی خودشان 

را جا می دهند. هر سال وسط روضه شنوهای حرفه ای که غم و 

عشق حسین را با شیر از مادر گرفته اند دیگرانی هستند که کتاب 

رست خیز  کتاب این جست وجوگران است. رست خیز بیشتر از آن 

که روایت ارادت های گرم و سنتی به محرم باشد، شرح جست وجوی 

مردمانی است که آمده اند تا بفهمند چطور می شود تشنگی و نیزه 

و خون مهم نباشد؛ »کسی مر عقل را گوید کجایی؟« اشک هایی که 

از شوق یافتن حقیقت در گوشه چشم جمع می شوند این روزها کم 

شده اند و رست خیز، روایت فروریختن چشم ها در ثانیه روبه رویی با 

حقیقت است؛ »تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق.« 

این کتاب، روایت کرامت ها، شفا و معجزه های بزرگ نیست، شرح 

زنده شدن ذره ای از درون انسان در فراخوان هر ساله محرم است. 

داستان شنونده هایی که از مجلس روضه، خرده ای اندیشه، اندکی 

شهود یا تغییری کوچک غنیمت می برند. 

در  رست خیز  2۴ نفر از تجربه هایی نوشته اند که در دل این سنت 

عزا و در همین کوچه ها و تکیه ها شکل گرفته و دریافت و برداشت 

تازه با خودش آورده است. کتاب رست خیز روایت محشر هر ساله 

است که هنوز هم رستگاری های کوچک و بزرگ می آفریند و ما 

را نو می کند. رست خیز، کتاب دوم از مجموعه  کآشوب  است. 

را منتشر  این دو کتاب  و مجموعه نشر اطراف که  نویسندگان 

بنا دارد اگر  کرده اند، می گویند مجموعه کآشوب  و رست خیز 

خدا بخواهد هر سال از منظری دیگر و آدم هایی دیگر به حال و 

هوای امروز ما و روضه ها نگاه کند. عادت شیعه به ثبت عاشورا در 

شکل موزون بوده است. ما اغلب ارتباط خودمان با این حماسه 

را منظوم شرح کرده ایم و روایت منثور و قصه کمتر به این آستان 

عرضه شده اند.

رستخیز

»شاید هیچ وقت نشود فهمید عاشقانه های گرم حسینی، روضه خوانی های 

سوزناک و ابراز ارادت  های شاعرانه و آتشین، پیش حضرتش پذیرفته ترند 

یا روایت دست های لرزان جوانی که اعتراف می کنند همه   زندگی تلاش 

کرده اند با محرم و کربلا ارتباط بگیرند ولی هنوز در سفرند؛ هنوز گوشه   

خودشان را در این واقعه نیافته اند. کسی چه می داند کدام شان به لمس 

روح کربـــلا نزدیک ترند. برای ما که روایت  های کتاب را جمع می کنیم، 

اتفاق غافلگیرکننده همیشه آنجاست که به نیت  زلال و کوشش بی منت 

این جســـت وجوگران مردد و گوشه نشینان عزاداری  بر می خوریم. حتی 

اگر نوشتن خیلی برایشان ســـخت باشد، دل شان می خواهد در کاری 

مربوط به حســـین علیه الســـلام سهیم باشـــند و به بهترین شکل نقلِ 

تنهایی شـــان در محرم را بنویسند. در پیشـــکش آوردن شرحِ شک ها و 

فاصله هـــا، در اعتراف  به دور بودن و در ثبت برداشـــت   ها و تجربه های 

نامطمئن و سرگردان شان همان قدر مصمم و مخلصند که پدران شان در 

هدیه کردن برنج و زعفران و کتیبه و پرچم به هیات.« رهیده کتاب چهارم 

از مجموعه ی کآشوب اســـت؛ مجموعه ای که بنا دارد اگر خدا بخواهد 

هـــر ســـال از منظری دیگر و آدم هایی دیگر به حـــال و هوای امروز ما و 

روضه هـــا نگاه کند. در این کتاب 18 نفر از گروه های مختلف اجتماعی 

با گرایش های فکری متفاوت درباره  رابطه   خودشـــان و محرم نوشته اند. 

تفاوت ســـبک زندگی و دغدغه های نویسندگان باعث شده که هر کدام 

از زاویه ای به این ماجرا نگاه کنند. محرم در اردوگاه های رژیم بعث، سفر 

اربعین با مسافری کانادایی، عزاداری پاکستانی ها در حاشیه   پایتخت، 

آماده کردن یـــک تعزیه  به همراه کودکان روســـتایی در تربت حیدریه، 

گشـــت و گذار توریستی در مجالس سخنرانی پایتخت و سفر غیرقانونی 

به عراق بخشی از موضوعات متفاوتی است که در کتاب چهارم مجموعه  

کآشوب روایت شده  است. 

رهیده
در خاطرات خیلی از ما یک سوم شخصِ پنهان هست که بخش زیادی از 

نسبت امروزمان با محرم و عاشورا را مدیون اوییم. سوم شخص های پنهان 

گاهی مادربزرگ و پدر و پدربزرگند، گاهی استاد و غریبه ای رهگذر. معمولا 

شخصیت های پیچیده، فن بیان قوی یا توانایی منحصربه فردی ندارند، 

فقط ارادتی واقعی دارند و مهارت و شگردشان همین صداقت شان است. 

تنها ویژگی خارق العاده   آنها این است که سوم شخصِ عاشقند. شاید در 

هیاهوی روزمرگی میزان دلبســـتگی و حرارتی که به ما منتقل کرده اند و 

عمق تاثیرشـــان در زندگی مان را فراموش کرده باشیم ولی وقت نوشتن 

متنی درباره   ارتباط خودمان با روضه و عزا خاطرات این اثرگذارانِ بی ادعا 

برمی گردد و علاقه و نشانه هایی که در ما جا گذاشته اند، متن را پر می کند. 

شاید به خاطر همین است که بیشتر روایت های کتابی که در دست دارید 

ماجرای سرایتِ دلبستگی است و قصه  دست به دست شدنِ سرسپردگی.  

در کتاب زان تشـــنگان بیست و چهار نفر از اتفاق ها و سوم شخص هایی 

نوشـــته اند که نسبت آنها را با رخداد سال 61 هجری تغییر داده اند. 2۴ 

نفر از تجربه هایی نوشته اند که در دل این سنت عزا و در همین کوچه ها 

و تکیه ها شـــکل گرفته و دریافت و برداشت تازه با خودش آورده. 2۴ نفر 

گزارشی صادقانه و عینی داده اند از رویدادهایی که در همین روزها اتفاق 

افتاده ولی روح آن حماســـه و غم دیرین در آن جاری اســـت.  این کتاب 

ماجرای سرایت دلبستگی است. قصه   دست به دست شدن سرسپردگیِ 

ابدی.  در زان تشنگان بیست و چهار نفر زندگی شان را جست وجو کرده اند 

تا آســـتانه ای را بیابند که بعد از آن برای همیشـــه به شـــورِ محرم پیوند 

خورده اند.  بیســـت و چهار نفر در جست وجوی خاطره هایشان به غریبه 

یا خویشـــاوندی رسیده اند که سالی، ماهی و روزی، این عشق را به راوی 

انتقال داده اســـت. زان تشنگان کتاب سوم از مجموعه    کآشوب  است که 

نشر اطراف در آستانه  محرم هر سال منتشر می کند.

زانتشنگان

در مقدمه اش آمده است: »نویسندگان دعوت شده به  کآشوب   همه تلاش کرده اند 

گزارشی صادقانه و عینی از روضه هایی زندگی شده بدهند. روایت های واقعی و 

مستند از نسبت نسل های متفاوت امروز با واقعه سال 61 هجری. این کتاب 

تلاش کرده تا با توجه به گستره و تنوع زاویه دید نویسندگان، به یک اتفاق واحد 

در خود دســـت پیدا کند و مخاطب خود را از وحدت موجود در متن بهره مند 

کند. به همین خاطر در این کتاب از سویی لحن ها و روایت های مختلف هر یک 

طعم خاص خود را دارند و از سوی دیگر اثر راوی تجربه واحدی است که شبیه 

هیچ یک از تجربه های حاضر در متن کتاب نیست.« کآشوب  حجم عجیبی از 

اتفاقات بســـیار خوب را در خودش رقم زده و شامل 23 روایت از نویسنده های 

مختلف با دیدگاه های متفاوت است که درباره نسبت خودشان و محرم نوشته اند. 

روایت ها به زبانی روشـــن و ساده نوشته شده اند و هرکدام طعم و لحن اقلیم یا 

فکری را دارند که نویسنده در آن رشد یافته است. دغدغه های متفاوت هر کدام 

از نویسندگان، روایت شان را منحصربه فرد کرده و یکنواختی را از کتاب گرفته 

است، اما وقتی وارد روایت ها می شوی، حس می کنی هر روایت به دنیایی غیر 

از روایـــت دیگر تعلق دارد. این پراکندگی را جز در یک چیز، یعنی پایبندی به 

روایـــت واقعی، در بقیه موارد می توان دید؛ از ســـبک روایت و اینکه مثلا راوی 

چندم شـــخص اســـت تا مضمون روایت ها و اینکه هر نفر به کدام بخش از این 

رویداد واحد اما پر جزئیات پرداخته. اصلا وقتی کآشـــوب  را می خوانی ناگهان 

یکه می خوری که وه! در این حادثه تکراری دم دســـتی که همه هم دیده ایم، 

چقدر اتفاق ندیده و زاویه نرفته هســـت. شخصیت های روایت ها بسیار متنوع 

هســـتند؛ از منبری، روضه خوان، هیـــات دار، گریه کن، خادم و خادمه هیات 

گرفته تا عاشـــوراپژوه و حتی عاشوراپرهیز و حتی بچه 6 ساله مرد روضه خوان. 

روایت ها لهجه دارند. از کوره های پایین و آپارتمان های بالای تهران تا خاوه، قم، 

اصفهان، سبزوار، خوزستان و حتی تا روضه های خانگی کانادا! هر یک تصویر 

کوچکی از روضه شـــهر خودشان هستند. کآشوب  را همان اندازه که می توان 

مجموعه ای روایتی دید -که باید خواند و از نگارگری راویانش و تصویرهای جذابی 

که به چشمت می دهند  لذت برد- می توان حتی یک پژوهش اجتماعی شمرد 

و با نگاهی دیگر در پی چیزی غیر از احساس خوش خواندن روایت هایی نرم 

بود. کآشوب  را حتی می توان الگویی درست برای یک کار جمعی دید و در پی 

راز هایش برآمد و تقلیدش کرد. 

کآشوب

انتشـارات اطراف به رسـم هر سـاله، مجموعه عاشـورایی جدیدی 

را در آسـتانه مـاه محـرم منتشـر و روانـه بـازار کـرده اسـت. ایـن 

مجموعـه کـه پنجمیـن جلـد از مجموعـه »کاشـوب« بـه شـمار 

مـی رود، بـا عنـوان »مهمـان گاه« منتشـر شـده اسـت. در گزارش 

امـروز هـم معرفـی ای از کتاب هـای قبلـی نشـر اطـراف بـا ایـن 

موضـوع داریـم و هـم ایـن کتـاب جدیـد را آورده ایم. ایـن کتاب ها 

مشـتمل بر روایت هایی از آدم های امروزی اسـت، که از عاشـقی 

و سرسـپردگی بـه حسـین )ع( می گوینـد. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ
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برداشتی آزاد از نشست تجربه کاوی نمایشگاه فرهنگی دوستی ایران و ونزوئلا

چالش هویت و کارآمدی برای دیپلماسی فرهنگی

نشست تجربه کاوی نمایشگاه دوستی ایران و ونزوئلا و رونمایی از 

کتاب »سلول شماره 14« )ترجمه اسپانیولی کتاب خون دلی که 

لعل شد( در این کشور با ارائه محمد اخگری، معاون بین الملل 

موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با حضور علی باقری، 

معاون سیاسی وزارت امور خارجه و جمعی از اساتید و پژوهشگران 

مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( برگزار گردید. محمد اخگری در 

این نشست به تشریح روند طراحی و اجرای این رویداد پرداخت. در 

ادامه، برداشت آزادی از مباحث مطرح شده در این جلسه تقدیم 

می شود. توفیق یک موسسه در داخل کشور برای هدایت اجرای 

چنین رویدادی، دستگاه های عظیم و باسابقه دیپلماسی فرهنگی 

کشور را با چالش هویت و کارآمدی مواجه می کند و این سوال را 

مطرح می سازد که چرا چنین فعالیت هایی از جانب این دستگاه ها 

با وجود قدرت، امکانات، نمایندگی های خارج کشور، بودجه 

و... کمتر مشاهده می شود؟ آیا این مساله تلنگری برای ضرورت 

بازطراحی الگوی فعلی فعالیت این دستگاه ها نیست؟ چگونه 

می توان این فعالیت ها را از »استثنا«، به »قاعده« فعالیت های 

دیپلماسی فرهنگی و عمومی کشور تبدیل کرد؟

  پرده اول: داستان یک کتاب

همه چیز از آنجا شروع شد که بنا به پیشنهاد محمدعلی آذرشب، 

استاد شناخته شده زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، حضرت 

آیت الله خامنه ای به زبان عربی به بیان سرگذشت خود از کودکی 

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند. این خاطرات 

تدوین شده و در بهمن 1397 با عنوان »ان مع الصبر نصراً« در 

بیروت رونمایی گردید و پس از مدتی نیز ترجمه فارسی آن با عنوان 

»خون دلی که لعل شد« در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. شاید 

گزافه نباشد اگر انتشار این کتاب را فصل جدید و نقطه عطفی برای 

معاونت بین المللی موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی که 

متولی حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب است، بدانیم. 

این موسسه که کتاب مذکور را به عنوان یک ژانر و قالب جذاب 

برای عرضه گفتمان انقلاب اسلامی و معرفی آیت الله خامنه ای 

می دید، تلاش مبسوطی برای ترویج آن در سراسر جهان در 

پیش گرفت، به ویژه که در سال های اخیر شخصیت حضرت 

ایشان در داخل و خارج کشور مورد هجمه متمرکز و هدفمند 

دشمن واقع شده است. 

در این راستا جریان سازی به بهانه ترجمه دقیق کتاب به زبان های 

مختلف و عرضه آن در رویداد و با استفاده قالب های فرهنگی 

و هنری متنوع مورد توجه قرار گرفت که نقطه اوج آن را باید 

در انتشار نسخه اسپانیولی کتاب با عنوان »سلول شماره 14« 

دانست. در حال حاضر این کتاب به زبان های دیگری همچون 

اردو، کردی، آذری، ترکی استانبولی، بنگالی، مالایی، روسی و 

یونانی نیز منتشر شده و بناست به زودی تا 35 زبان زنده دنیا را 

پوشش بدهد. تلاش شده است ذائقه مخاطبان زبان های مختلف 

در انتخاب نام کتاب، طراحی جلد و فرم، ترجمه فرهنگی و... 

لحاظ شود؛ لذا شاهد نسخه های متنوعی از این کتاب هستیم. 

این کتاب به دلیل اینکه مولفه های گفتمان انقلاب اسلامی مانند دین، 

اخلاق، ایمان، امید، ظلم ستیزی، جهاد، عدالت خواهی، صلح طلبی 

و مانند آن را در برمی گیرد، ظرفیت بالقوه ای برای تصحیح و ارتقای 

شناخت خوانندگان از انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب دارد. 

  پرده دوم: دیپلماسی فرهنگی در حیاط خلوت آمریکا

اشاره شد که نسخه اسپانیولی کتاب با عنوان »سلول شماره 14« 

نقطه اوج طراحی و عرضه آن بود. تصمیم گرفته شد رونمایی 

این اثر در قالب یک رویداد فرهنگی انجام بگیرد و کشور ونزوئلا 

به واسطه ظرفیت ها و سوابقی که داشت، به عنوان اولین میزبان 

رونمایی کتاب انتخاب شد؛ لذا پس از یک تلاش و برنامه ریزی 

شش ماهه و هماهنگی و همکاری جدی میان دو دولت، نمایشگاه 

فرهنگی دوستی ایران و ونزوئلا )فیکا( از 13 تا 21 اسفندماه 

1401 در یکی از میادین اصلی شهر کاراکاس برگزار گردید. 

شخصیت  معرفی  محوریت  با  که  فرهنگی  رویداد  این  در 

مقام معظم رهبری و رونمایی از نسخه اسپانیولی »سلول شماره 

14« برگزار شد، غرفه هایی با عنوان خلیج فارس )معرفی ایران(، 

خلیج ونزوئلا )معرفی ونزوئلا(، سلول شماره 14، زن و حجاب، 

کودک، ابن سینا )خدمات پزشکی( و... نیز فعال بودند. همچنین 

در کنار قالب اصلی -یعنی کتاب- قالب ها و برنامه های دیگری 

نیز به خدمت گرفته شده بودند، از جمله تئاتر خیابانی، موسیقی 

خیابانی، پخش فیلم، اجرای سرود، سخنرانی، خوشنویسی، 

خدمات پزشکی، مسابقه، هدایای فرهنگی، واقعیت مجازی، 

کتاب صوتی و... مجموع این برنامه ها به گونه ای بود که از آن 

به عنوان یک شاهکار یاد می شود. این نمایشگاه تقریبا روزانه 

13 ساعت برای مخاطبان برنامه داشت و حدود 50 نفر در 

اجرای آن دخیل بودند که بخش قابل توجهی از آن را بومیان 

منطقه تشکیل می دادند. 

فصل ممتاز این برنامه ها، رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب 

اسلامی بر »سلول شماره 14« با حضور شخصیت های دو کشور 

بود که در آن خطاب به ملت های اسپانیولی زبان اینگونه مرقوم 

کرده بودند: »اگر توانسته باشم به وسیله  این کتاب با شما 

اسپانیولی زبانان ارتباط بگیرم، بسیار خرسند خواهم بود. این 

بخش کوتاهی از سرگذشت من است. چه نیکو است که ما و 

شما و همه  ملت های عدالت خواه با یکدیگر بیشتر آشنا شویم 

و بیشتر هم افزایی کنیم. نیک روزی شما را از خدا می خواهم.« 

فیکا مورد استقبال گسترده مخاطبان و پوشش گسترده رسانه های 

ونزوئلایی قرار گرفت. به گونه ای که فقط اسامی 8000 نفر در 

غرفه خدمات پزشکی ثبت شده و مسابقات روزانه نیز بین 800 

تا 1000 نفر شرکت کننده داشته است. این رویداد علاوه بر 

افکار عمومی و رسانه ها، مورد توجه مسئولان رسمی این کشور 

نیز قرار گرفته بود. 

نکته قابل توجه در اجرای این رویداد آن است که با هدایت کلی 

موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به عنوان کارفرما، 

طراحی یک موسسه ایرانی و اجرای یک موسسه ونزوئلایی انجام 

گرفته است. درواقع برگزاری این نمایشگاه برعهده تشکل های 

غیردولتی بوده است. همچنین همکاری و هم افزایی با دیگر 

دستگاه ها مانند دولت ونزوئلا و وزارت امور خارجه و سفارتخانه 

ایران و... را باید در موفقیت این نمایشگاه موثر دانست. از سوی 

دیگر، طراحی غرفه معرفی ونزوئلا در نمایشگاه به اهالی آن کشور 

اختصاص یافته بود تا جریان دوسویه ای از ارتباط برقرار شود. 

مزیت دیگر این رویداد توجه به عرضه و تبیین محتوای انقلابی 

و اسلامی متناسب برای مخاطبان بود. به گونه ای که قالب های 

اجرایی ذکر شده، در خدمت اولویت های محتوایی انقلابی 

اسلامی قرار گرفتند. 

نکته مهم دیگر تداوم ظرفیت های ایجادشده در رویداد است. بنا به 

استقبال گسترده شرکت کنندگان و براساس طراحی انجام شده، 

پس از این رویداد، فیکا به عنوان بنیاد دوستی ایران و ونزوئلا در 

این کشور ثبت رسمی گردید تا با محوریت موسسه ونزوئلایی 

فعالیت های خود را ادامه بدهد. همچنین در نمایشگاه، ظرفیت و 

علاقه ای برای آموزش زبان فارسی ایجاد شده بود که با هماهنگی 

بنیاد سعدی، منجر به راه اندازی کلاس آموزش زبان فارسی در 

آن کشور گردید. 

  پرده سوم: که وعده تو کردی و او به جا آورد 

در مهرماه 1400 بود که گزارش سیاستی »طرحی نو برای 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی« به صورت محدود توسط 

حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد منتشر شد 

و چند ماه بعد به صورت گسترده تری در اختیار علاقه مندان قرار 

گرفت؛ در این گزارش در کنار آسیب شناسی تفصیلی، پانزده 

سیاست تحولی برای دور جدید مدیریت سازمان پیشنهاد شده 

بود. محورهایی که پس از گذشت حدود دوسال هنوز هم بر فهم 

دقیق و اجرای آنها تاکید می شود. در آن زمان ادعای پژوهشگران 

بر این بود که عمده محورهای پیشنهادی، قابلیت تعمیم و 

تجویز برای دیگر دستگاه های فعال در این عرصه را داراست، 

لذا پس از آشنایی اجمالی خوانندگان با رویداد فرهنگی دوستی 

ایران و ونزوئلا، به مرور برخی از آن محورها در قالب این رویداد 

می پردازیم که به نوعی معیار ما برای سنجش کیفیت این برنامه 

محسوب می شود.

1( ایفای نقش ستادی و حمایتی، و فعال کردن بخش 

غیردولتی: نگاه اسلامی و انقلابی ما به اصالت ورود مردم به 

اداره امور کشور است، لذا تدبیر دستگاه های رسمی متولی 

دیپلماسی فرهنگی باید این باشد که بازیگران مردمی را برای 

ایفای نقش )اعم از طراحی، اجرا و نظارت(، هدایت و حمایت 

کنند. موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی -نه به عنوان 

یک متولی رسمی دیپلماسی فرهنگی، بلکه به عنوان بازیگری 

که به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب شده اما دارای انتساب 

حاکمیتی است و گستره خود را در حوزه بین الملل نیز تعریف 

می کند- رویداد فیکا را با به کارگیری ظرفیت مردمی ایران و 

ونزوئلا برگزار کرد. آن هم نه به گونه ای که این مجموعه ها صرفا 

مجری رویداد باشند، بلکه در طراحی پیشینی و تداوم پسینی 

رویداد دخیل بوده اند. 

2( عبور از الگوی نمایندگی محور به الگوی متوازن: در 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محوریت فعالیت ها با 

نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی در خارج کشور بوده است، 

به این معنا که بخش قابل توجهی از ظرفیت سازمان معطوف و در 

خدمت کنشگری نمایندگی های خارج از کشور بوده و از ظرفیت 

داخل سازمان برای نقش آفرینی غفلت می شد. به تبع این مساله، 

نقش آفرینی سازمان فقط به کشورهایی محدود می شود که در 

آنها نمایندگی داشت اما رویکرد متوازن تاکید دارد که برخی 

اهداف را از داخل کشور نیز می توان پیگیری کرد و باید به ظرفیت 

نقش آفرینی داخلی توجه کرد، لذا نیاز به نمایندگی و اعزام 

بلندمدت و صرف بودجه و حق ماموریت های کلان و... تعدیل 

می شود. با این تقریر، عملکرد موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب 

اسلامی در نمایشگاه دوستی ایران و ونزوئلا را می توان مصداقی 

برای رویکرد متوازن دانست؛ چراکه بدون داشتن دفتر و نماینده 

دائم یا موقت در ونزوئلا، با بهره گیری از ظرفیت موجود در دو کشور 

و طراحی دقیق پیشینی، یک رویداد وسیع فرهنگی را با موفقیت 

مدیریت کرد که معادل با فعالیت چندین ماه یک رایزنی فرهنگی 

معمول است. هرچند که اساسا جمهوری اسلامی در منطقه مهم 

آمریکای لاتین هیچ رایزنی فرهنگی ای ندارد و سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اسلامی مسئولیتی برای اجرای برنامه در کشورهایی 

که نمایندگی ندارد، حس نمی کند و این دقیقا نقطه ای است 

که هویت و کارآمدی این دستگاه های دیپلماسی فرهنگی با 

نمایندگی های متعدد در خارج از کشور و بودجه های کلان را 

به صورت جدی به چالش می کشد. 

3( رویکرد انقلابی و فعالانه در ترویج گفتمان اسلام ناب 

و انقلاب اسلامی: تاکید جدی و مکرر مقام معظم رهبری در 

حوزه روابط فرهنگی و تبلیغات خارجی، تبیین حرف نوی انقلاب 

اسلامی و صراحت در بیان مواضع بوده است. به عنوان نمونه 

ایشان در دیدار رایزنان فرهنگی می فرمایند: »کار اصلی شما 

این است که منطق نظام اسلامی را –که همان منطق انقلاب 

است- اولا تبیین کنید، ثانیا حساسیت ها را نسبت به آن برانگیزید 

تا از کنار آن بی تفاوت عبور نکنند –مثل فکری که می خواهند 

بدانند چیست- ثالثا دل ها را به آن معتقد کنید.« )1381/5/23( 

با وجود این بسیاری از دستگاه های موجود با محافظه کاری، 

موضوعات دیگری را در »اولویت« کار خود قرار می دهند. فیکا 

از این جهت با اتخاذ رویکرد انقلابی، به معرفی معارف، ارزش ها 

و شخصیت های اسلامی و انقلابی پرداخت. البته باید مساعد 

بودن محیط کشور مقصد برای عرضه چنین محتوایی را هم درنظر 

گرفت اما این نباید بهانه و دستاویزی برای دور شدن از این فضا 

در دیگر کشورها و به کار نگرفتن ابتکارات باشد؛ چراکه احتمالا 

اگر دستگاه های معمول بنا بود در همین ونزوئلا برنامه ای اجرا 

کنند، از ارائه چنین محتوایی امتناع می کردند. 

4( عبور از رویکرد تک بعدی فرهنگی به رویکرد چندبعدی: 

رویکرد مطلوب در دیپلماسی فرهنگی آن است که ابعادی مانند 

سیاسی، اقتصادی، رسانه ای، اجتماعی و... در هماهنگی با بعد 

فرهنگی درنظر گرفته شوند. نمایشگاه دوستی ایران و ونزوئلا 

از این جهت و در حد خود، یک رویداد چندبعدی بود، درکنار 

فعالیت های فرهنگی، به برنامه های رسانه ای )اعم از نمایش فیلم 

و پوشش خبری(، خدمات اجتماعی )خدمات رایگان پزشکی، 

کمک به نیازمندان منطقه(، اقتصادی )فروش برخی محصولات 

فرهنگی( و سیاسی )کمک به توسعه مراودات مسئولان دو کشور 

پیش، حین و پس از رویداد( نیز توجه داشت. 

5( تقویت نگاه جبهه ای و هم افزایی با سایر دستگاه ها: 

رویکرد مطلوب آن است که دستگاه های فعال در خارج از کشور، 

با هم افزایی و همگرایی به تقویت و تکمیل یکدیگر بپردازند. در 

رویداد فیکا از یک سو برای برگزاری شاهد همکاری با دستگاه های 

دیگر مانند وزارت امور خارجه و سفارت ایران در ونزوئلا و... بودیم 

و از سوی دیگر برای تداوم آن، ایفای نقش مکمل در نسبت با 

بنیاد سعدی را ملاحظه کردیم.

6( رویکرد بومی سازی و نهادسازی: به کارگیری ظرفیت افراد 

بومی کشورهای مقصد، بالاترین اولویت برای اجرای برنامه های 

دیپلماسی فرهنگی در آن کشور است. دانشجویان و طلاب 

تحصیل کرده در ایران جزء این دسته محسوب می شوند. رویکرد 

مهم دیگر، ماندگار و تاثیرگذار کردن فعالیت های فرهنگی از طریق 

زمینه سازی برای تشکیل نهادها و تشکل های غیردولتی است. 

در رویداد دوستی ایران و ونزوئلا شاهد هر دو رویکرد بودیم؛ از 

یک سو بازیگران بومی ونزوئلا و آمریکای لاتین نقش جدی در 

پیشبرد این برنامه داشتند و از سوی دیگر، این نمایشگاه پس از 

اتمام با تاسیس بنیاد فرهنگی دوستی ایران و ونزوئلا به حیات 

خود ادامه داد. 

7( بهره گیری از ظرفیت هنر، رسانه، فضای مجازی و 

فناوری های نوین: آنچنان که رهبر معظم انقلاب تاکید می کنند 

بهترین پیام ها بدون بهره گیری از ابزار هنر، اثرگذار و ماندگار 

نخواهد بود، لذا به کارگیری هنر، چه در قالب های شناخته شده 

آن و چه در قالب های نوظهور اهمیت بالایی دارد. رمز موفقیت 

رویداد فیکا را باید در بهره گیری از ظرفیت چند رشته هنری و 

فناوری های جدید دانست. 

  پرده آخر: آنگاه که نهادهای رسمی عقب می مانند

نمایشگاه فرهنگی دوستی ایران و ونزوئلا )فیکا( درکنار همه 

مزیت ها و توفیقاتی که داشت و کاستی هایی که می تواند در 

برنامه های بعدی مرتفع شود، اولین و تنها نمونه  موفق خارج از 

چهارچوب دستگاه های رسمی دیپلماسی فرهنگی کشور نیست 

و مواردی از این  قبیل به عنوان استثناهایی، حتی در دستگاه های 

رسمی وجود داشته و دارد. این نمایشگاه در یادداشت حاضر 

به عنوان نمادی از »بازیگران نوظهور دیپلماسی فرهنگی و عمومی 

کشور« بوده است که می توانند بسیاری از وظایف متولیان رسمی 

این حوزه را با تخصص و کیفیت بالاتر، نوآوری و اثرگذاری بیشتر و 

هزینه و حساسیت کمتری انجام بدهند و در یک کلمه، موجودیت 

و کارآمدی آنان را به چالش بکشند. 

به نظر می رسد با ضرورت دیپلماسی فرهنگی و عمومی برای اکنون 

و آینده انقلاب اسلامی و ناتوانی متولیان رسمی در پاسخگویی 

مناسب و کافی به نیازها، چاره ای جز به رسمیت شناختن و 

تسهیل شرایط برای فعالیت این بازیگران نوظهور و اکتفا به 

تسهیل گری و هدایت گری متولیان رسمی وجود ندارد. موسسه 

پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و امثال آن به عنوان بازیگران 

میانی این حوزه، ظرفیت محدودی برای نقش آفرینی دارند و 

پیوستگی و اتصال فعالیت آنان به گذشته و آینده فعالیت های 

جمهوری اسلامی در کشورهای مقصد، در درجه اول از آنان 

انتظار نمی رود. آنچه در نشست تجربه کاوی فیکا مورد اتفاق 

اساتید و شرکت کنندگان قرار داشت، ضرورت اصلاح نظام مند 

حکمرانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی در کشور بود، به گونه ای 

که خروجی فعالیت های آن »به قاعده« و »در قاعده« فیکا و امثال 

آن باشد. همچنین این تجارب و تجارب پیشین، باید انباشته 

شده و در خدمت یک مسیر طراحی شده ی بلندمدت قرار گیرد، 

و این مزیت مطلقی است که دستگاه های بالادستی باید خود را 

در نسبت با آن بازتعریف کند. 

fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴0۲   شماره 390۲

محمدرضا کوهکن
پژوهشگر حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن در نظر دارد تالار پذیرایی پردیس خود را از طریق 
مزایده و در قالب اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات 
بیشتر و دریافت فرم مزایده ظرف مدت 10 روزکاری از تاریخ درج آگهی به وبسایت 
دانشگاه به آدرس boroujen.iau.ir یا حضورا به دبیرخانه واحد مراجعه فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

به شماره ثبت 242699 و به شناسه ملی 10102834043
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فن آوری آب های عمیق )سهامی خاص( یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 8 
صبح روز شنبه مورخ 1402/04/24 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران محله شهرک 
راه آهن خیابان بنفشه نهم شمالی خیابان گلفام پلاک 72 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : 1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 

در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401  2. بررسی و تصویب صورت های مالی، 
سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401  3. انتخاب اعضای هیئت مدیره 4. انتخاب حسابرس 
مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1402 و تعیین حق الزحمه ایشان
5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشـــار جهت درج آگهی های شرکت 6. تعیین حق حضور اعضای 

غیرموظف هیئت مدیره 7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره شرکت فن آوری آب های عمیق

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه-   شرکت فن آوری آب های عمیق )سهامی خاص(

مدرک موقت فارغ التحصیلی محمد فرهی فرزند عبدالامیر به شناســـنامه 

1234 صادره از ماهشـــهر در مقطع کاردانی رشـــته تحصیلی کاردان فنی 

مکانیک – ابزارسازی صادره از واحد دانشگاهی اهواز به شماره 12/4019 

مورخ 86/10/16  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به نشانی اهواز 

فلکه کارگر )فرهنگشهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی61349-68875 

و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

دانشـــنامه فارغ التحصیلی اینجانب آزالیا مظفریان فرزند محمود  به شماره 

شناسنامه18732و شماره ملی 0450183009صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی رشـــته میکروبیولوژی صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود دانشنامه 

را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به نشانی: تهران -بزرگراه شهید 

بابایی )غرب به شـــرق( خروجی حکیمیه -خیابان شـــهید صدوقی – بلوار 

وفادار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شروین لطیفی فرزند احمد به شماره شناسنامه 

14010 صادره از اهواز در مقطع کاردانی رشـــته نرم افزار کامپیوتر صادره از 

واحد دانشگاهی یادگار امام به شماره موقت 1988736 مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی 

18155/144 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام ارسال فرماید.

برگ ســـبز خودرو وانت سایپا مدل 97 به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 

M 13/6094494 و به شـــماره شاسی NAS 451100 J 4979421 و 

به شـــماره پلاک 14 – 695 ط 56 به نام ســـعید ناصری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســـند کمپانی خودرو سمند ال ایکس سفید روغنی مدل 1388، به شماره 

 NAAC91CC19F188483 موتور 12487275487 و شماره شاسی

و شماره انتظامی 241-11-ق-81 به مالکیت خانم الهام رأفتی با کد ملی 

0452863538 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند خودرو هاچ بک تیبا 2 مدل 95 به رنگ سفید روغنی به شماره 

 NAS 821100 G 1074365 و به شماره شاسی M 15/8375256 موتور 

و به شماره پلاک 24 – 549 ل 69 به نام اسماعیل دره شوری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز، سند کمپانی و کارت موتورسیکلت نامیران مدل 89 به رنگ نقره ای 

به شماره موتور NBECE 01560 و به شماره تنه C 8902849 125 و به 

شـــماره پلاک 95327 – 563 به نام اســـماعیل محمدی بردی زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دهم )فاز 19(
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی غیریکپارچه جهت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشـــگاه دهم )فاز19( در نظر دارد، فراخوان ارزیابی کیفی 
غیریکپارچه جهت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای شماره R10/1402/006  تقاضای 
40-0100423  به شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2002097684000039 و شرح: 
خرید؛ KV کنترل ولوهای واحد ترین و تریتمنت-الزاما ساخت داخل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق ســـازند. جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 
ارسال خواهد شد. برآورد مناقصه :  242.000.000.000 ریال  و  تضمین فرآیند ارجاع کار 
: 10.840.000.000 ریال می باشد.  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکی از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 

هیات وزیران قابل قبول خواهد بود.جدول زمان بندی:

تاریخاقدام ردیف

1402/04/13تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1

1402/04/18مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه2

1402/05/01مهلت زمانی ارسال ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران3

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار:  آدرس: استان بوشهر - شهرستان کنگان 
- کیلومتر 20 جاده کنگان به عســـلویه - ســـایت 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس - پالایشـــگاه دهم - فاز 19 ، اداره خدمات کالای پالایشـــگاه دهم، تلفن:  
07731466290-07731466283--فکـــس: 07731466273 تاییدیه 
فکس: 07731466271 اطلاعات تماس ســـامانه ســـتاد جهت انجام مراحل 
عضویت در سامانه :مرکز تماس : 41934 – 021- دفتر ثبت نام: 88969737 
و 85193768   اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه 

 www.setadiran.ir
شماره شناسه 1520428         روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیلان 

-  شماره 52/م/1402   

شرکت گاز استان گیلان1-دستگاه مناقصه گذار:

رشت– پارک شهر، خیابان ملت، خیابان شهید 2-نشانی دستگاه مناقصه گذار:
سیادتی، شرکت گاز استان گیلان

خرید  لوله 12 اینچ فولادی به متراژ 15600 متر  3-موضــوع مناقصـــــه و مدت پیمان:
مدت پیمان: 90 روز 

4-نوع و مبلغ تضمین: 

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب 
IR 610100004001119206378746 

 به شناسه واریز 
922119252292680010000000000001 بانک 

مرکزی یا یکی از 
تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت 50659/123402 ه 

مورخ 94/9/22  
به مبلغ 14/940/000/000 ریال

51402/4/19-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:

 تذکرات مهم:
کالای تأمین شده داخلی باشد.

مناقصه گر می بایست جزء لیست بلند وزارت نفت  AVL باشد.
قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7-آخرین مهلت بارگذاری پاکات 
تا  ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1402/4/29پیشنهادی توسط مناقصه گران:

ساعت 10 روز شنبه مورخ  81402/4/31-زمان بازگشایی پاکات مناقصه: 

9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( انجام می پذیرد. 

10-شماره )تلفکس( تماس:  33369086-013 دفتر امور پیمان ها

این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیلان   http://www.nigc-gl.ir  قابل رویت می باشد .

شماره شناسه 1520452                      روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان

نوبت اول
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دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴0۲   شماره 390۲

جامعهجامعه f a r h i k h t e g a n o n l i n e
مدیرمسئول: محمدامین ایمانجانی- سردبیر: مسعود  فروغی

 تلفن وفکس: ۶299949۵ )02۱(  کدپستی: ۱۱۳۵۶۳۳۸۱۶ 

چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی  

نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از جمهوری، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

هسـت،  خاطرتـان  کـه  را  میانکالـه  تـراژدی 

ماجـرای احـداث مجتمـع پتروشـیمی در یکی 

اسـتراتژیک ترین  و  مهم تریـن  بکرتریـن،  از 

پهنه هـای طبیعـی ایـران کـه بـا هیـچ منطـق 

چنیـن  ایجـاد  ظرفیـت  و  امـکان  اولویتـی  و 

نـدارد.  و  نداشـت  وجـود  آن  در  مجتمعـی 

کمـی  البتـه  و  گذشـته  سـال  مـاه  فروردیـن 

قبل تـر از آن بـود کـه اخبـار و تصاویـری از لودر 

و بولـدوزر و کارگـران مشـغول کار، در منطقـه 

میانکالـه دسـت بـه دسـت می شـد و برخـی 

فعـالان محیط زیسـت نسـبت بـه آن مطالباتـی 

داشـتند و واکنش هایـی نشـان می دادنـد. امـا 

کسـی فکـرش را نمی کـرد جدی جـدی دولـت 

چشـم بـر یکـی از بهتریـن و جذاب ترین مراتع 

و منابـع طبیعـی خـود ببنـدد و آن را بـا فنـس و 

سـیمان محصـور سـرمایه منفعت طلبـان کند. 

امـا خـب این طـور شـده بـود و هـم دولـت ایـن 

کار را کـرد و هـم سـرمایه دارها از چنبـره بـر 

خـاک حاصلخیـز میانکالـه خوشـحال بودنـد. 

ماجـرا روزبـه روز بیـخ پیـدا می کـرد ولی رسـانه 

سـازمان  و  دولـت  ممانعـت  از  خبـر  دولـت 

محیط زیسـت از احـداث و راه انـدازی این پروژه 

مـی داد. خبـری کـه جـز همان دولتی ها کسـی 

بـاورش نکـرده بـود، مـردم محلـی مـدام پیغـام 

می دادنـد کـه صـدای لـودر و بولدوزرها خواب 

از چشمان شـان گرفتـه و هـر میلـه ای کـه بـرای 

فنس کشـی دور محـدوده می کشـیدند، تیری 

بـه قلب شـان می زنـد. دامدارها بیشـتر از همه 

نگـران بودنـد. بیـش از 60 دامـدار کـه هـر روز 

وجـب بـه وجـب آن خـاک پربرکـت را بـه همـراه 

گله هایشـان قـدم می زدنـد و نـان حـال سـر 

سـفره خودشـان و گوشـت لذیـذ سـر سـفره 

بقیـه می بردنـد. هرطـوری بـود خـودم را بـه آن 

جا رسـاندم و یکی دو روزی در محدوده بودم. 

قصـد اول راسـتی آزمایی ادعـای رسـانه دولـت 

مبنی بـر توقـف اجـرای پـروژه بـود، امـا قبل تـر 

از آن دوسـت داشـتم بـا چشـمان خـودم ایـن 

فاجعـه را تماشـا و ایـن سرمایه سـوزی ملـی را 

ببینـم. هـم ایـن میسـر شـد و هـم قصـد اولـی. 

در  ماشـین آلات  و  کامیون هـا  رژه  هرچقـدر 

آن زمین هایـی کـه جـز سـنگینی وزن دام و 

بـود،  واقعـی  بودنـد  نکـرده  تحمـل  پرنده هـا 

ادعـای رسـانه دولـت مبنی بـر توقـف عملیـات 

عمرانـی در آن محـدوده کـذب و غیرواقعـی. 

حـالا حـدود 15 مـاه از آن ایـام می گـذرد امـا 

تـراژدی میانکالـه همچنـان باقیسـت!

آقای سلاجقه! بعد از چمشیر در میانکاله هم حرف هایتان غلط از آب درآمد

یست سازمان تکذیب فجایع محیط ز
  ماجـرا بـرای مـن شـروع شـده بـود. دولـت چندماهـی بـود کارش را شـروع 

کرده بود و از ناامیدی با ریاسـت عیسـی کلانتری در دولت روحانی به امید با 

علی سـلاجقه در دولت رئیسـی رسـیده بودیم و فکر می کردیم استاد دانشگاه 

تهـران، بـا آن همـه اهن و تلـپ، می خواهـد یک بـار حداقـل محیط زیسـت را 

مساله محور دنبال و مانع از استمرار رویه های همیشگی شود. غافل از اینکه، 

فاصلـه بیـن سـلاجقه و کلانتـری، در حد همان فاصله بیـن امید و ناامیدی ما 

از اصلاح رویه های مسـئولان محیط زیسـتی کشـور بود. کارگران مشـغول کار 

و دامـداران دل نگـران در حـال چرای گوسـفندان بودند. از آن صحنه هایی که 

اگـر یـک دوربیـن خـوب داشـتم و می توانسـتم از بالاتر از زمیـن تصویربرداری 

کنـم، جـدال خیـر و شـر در پهنـه ای بکـر و سـبز قابـل ثبت و ضبط بـود. تلاش 

می کـردم اول بـا دامدارهـا گـپ بزنم، آنهایی که مجوز چرای دام در این دشـت 

ناز را داشـتند. دل پردرد و خونی داشـتند و نگران از آینده و اینکه اگر پای آن 

گنده بک های پردود و سـروصدا اینجا بیش از اینها باز بشـود، نه زمینی برای 

چـرا و نـه کاری بـرای امـرار معـاش می مانـد. نگرانی بجایی بـود. هیچ جوره و با 

دسترسی به هیچ سطحی از فناوری نمی شد به جمع دامداری و پتروشیمی 

در آن دشـت پر آب و علف رسـید. مسـئولان برای اینکه کار خودشـان را پیش 

ببرنـد چیزهایـی می گفتنـد، امـا واقعـا شـدنی نبـود جایـی کـه انواع و اقسـام 

آلودگی هـا جـولان می دهنـد، امیدی به حفظ مرتع و منبع داشـته باشـی، چه 

برسـد بـه اینکـه در فاصلـه اندکـی از فنس ها و محصورات مجتمع پتروشـیمی 

بخواهـی گلـه بـه چـرا ببـری و دامداری هـم بکنی. هرچقدر می توانسـتم، هم 

مـن و هـم بقیـه، از رسـانه ها و انسـان رسـانه ها، از فعـالان و دغدغه منـدان تـا 

بازیگران و هنرمندان بلافاصله پای کار آمدند و بعد از کش وقوس های فراوان، 

بعـد از بحث وجدال هـا و جلسـات، بعـد از کلـی وعـده و وعیـد و بدقولی، ادامه 

رونـد اجـرای ایـن پـروژه که پول حسـابی هم پای آن ریخته بودند متوقف شـد. 

البتـه بـا کنـدی محسوسـی و بعد از باز شـدن پای رئیس جمهـور در ماجرا. 

  خـب همان طـور کـه گفتـم حـدود 15 ماهـی از ماجـرای عجیـب احـداث 

مجتمـع پتروشـیمی در میانکالـه می گـذرد و حقیقتـش را بخواهیـد فکـر 

نمی کـردم دیگـر مجبـور بـه نوشـتن دربـاره ایـن موضـوع باشـم. چیـزی کـه 

متصـور بـودم و هربـار بـا دیـدن تصویر صورت چروکیده و دسـت های سـوخته 

و خیلـی کارکـرده دامـداران آنجـا در ذهـن مـرور می کـردم ایـن بـود کـه اگـر 

روزی گـذرم بـه آن منطقـه افتـاد و تماشـای آن همـه زیبایـی نصیـب شـد، اگر 

کسـی همراهـم بـود، یک بـار دیگـر مسـاله را روایـت کنـم و تعریف کنـم که چه 

روزهایـی بـه مردم و روسـتاییان اینجا گذشـت و سـرمایه داری چـه خوابی برای 

ایـن زیسـتگاه بکـر و بی مثـال دیـده بـود. اما خب باز هم برخـلاف تصور و مثل 

همیشـه، منفعت طلب هـا زودتـر از موعـد پـا روی خاطره هـای مـا گذاشـتند و 

کابوس هـای گذشـته را تکـرار کردنـد. داشـتم چیزی می نوشـتم، همین چند 

روز پیش. به لطف فیلترشکن، نیمچه اتصالی به واتساپ برقرار شد و اعلانی 

داشتم از یک گروه قدیمی که در همان ایام بلبشوی میانکاله یکی از فعالان 

محلی ایجاد کرده بود. وارد گروه شدم و دیدم بله، یکی از محلی ها خطاب به 

آنهایی که مثل من امکانی در رسـانه داریم پیامی نوشـته و خبر از آغاز دوباره 

عملیات احداث پتروشیمی در میانکاله داده است. راستش را بخواهید باورم 

نمی شـد، اما خب تنها خبرنگار آن گروه من نبودم و این خبر خیلی سـریع تر 

از روزنامه هـا کـه چنـد سـاعتی بعدتـر چـاپ و توزیـع می شـوند در رسـانه های 

مجازی، سـایت ها و کانال ها منتشـر و دسـت به دسـت شـد و کاشـف به عمل 

آمـد کـه بلـه، میانکالـه دوباره زمین دسـت اندازی سـرمایه دارهایی شـده که با 

اسـم رمـز کارآفرینـی و اشـتغالزایی بـه جـان منابع طبیعـی کشـور افتاده اند و 

ایـن همـه زمیـن لم یـزرع را رهـا کرده انـد آمده اند در بهتریـن و حاصلخیزترین 

مراتـع ایـران، مانـور قـدرت و ثـروت می دهنـد. بـاور نمی کردم، این بـار از دفعه 

قبـل باورنکردنی تـر بـود، امـا خب انـگار مثل دفعه قبـل واقعی!

  بی خیال مساله شدم، منتظر بودم تا خیلی زود مساله تکذیب و خبر مربوط به جمع آوری آن خرت وپرت های 

ســـنگین و بلااستفاده قبلی که حتی منظر آن منظره بی نظیر را هم زشت کرده بودند، منتشر شود؛ هرچند 

در پس ذهنم آن اطلاع غیرواقعی رســـانه دولت بود که ســـال پیش خبر از توقف احداث پروژه پتروشیمی در 

میانکاله داده بود و بعد خیلی زود مشخص شد واقعی نیست. با این اوصاف می گفتم بعد از آن همه تلاش و 

پیگیری، آن همه پروپاگاندای رسانه ای و ژست حمایت از محیط زیست، حتما دولت دست به چنین اشتباهی 

نمی زند و این بار حداقل سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حرف راست 

زده و پای وعده ای که داده می ایستد. که خب حداقل برای یکی دو روز این تصور، اشتباه نبود. یعنی همان 

چیزی که انتظارش را می کشـــیدم واقع شد. یعنی ازسرگیری عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله 

توسط عالی ترین مقام مسئول در حوزه محیط زیست یعنی علی سلاجقه تکذیب شد. علی سلاجقه، رئیس 

سازمان حفاظت از محیط زیست همین چهارشنبه گذشته یعنی 7 تیر، در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت 

در جمع خبرنگاران، در ارتباط با دو مساله و پرونده مهم محیط زیستی در دوران مسئولیتش یعنی سد چمشیر 

و میانکاله اظهارنظر کرد. او ابتدا درباره سد چمشیر گفت: »مشکلی درباره سد چمشیر و حقابه آن نداریم. 

این حقابه براساس محاسبه ای که انجام شده، داده می شود. بحث مربوط به این سد درباره کیفیت آب است. 

بررسی کیفیت آب را وزارت نیرو در دستور کار دارد و علاوه بر آن، سازمان محیط زیست نیز به عنوان دستگاه 

ناظر این کار را انجام خواهد داد. با توجه به تراز آبگیری که تاکنون انجام شـــده، آب ســـد از نظر کیفیت در 

تراز مناسبی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.« سلاجقه بعد از این سراغ میانکاله رفت و در ارتباط با 

پروژه احداث مجتمع پتروشیمی در این منطقه گفت: »اصلا پروژه ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد؛ چراکه 

مجوزی برای آن موجود نیست. اصل کار، مبتنی بر نقشه آمایش استان است که براساس آن از لحاظ علمی، 

اقتصادی و اجتماعی چنین پروژه ای در آنجا قابل اجرا نیست. ما از دستگاه های قضایی استان، دادستانی 

و مجموعه قضایی استان می خواهیم که این کار از ابعاد قضایی آن دنبال شود. نمی خواهم نبش قبر کنم، 

این پروژه از نظر ما تمام شـــده اســـت.« من خوش خیال هم ذوق زده از این موضوع، بی خیال پیگیری ماجرا 

شدم و چقدر در ذهنم خوبِ سلاجقه و الباقی مدیران محیط زیستی را گفتم. اما خب ذهن خام یادش رفته 

بود هم تجربه قبلی تکذیب این ماجرا دروغ بود و هم ســـلاجقه از این حرف ها زیاد زده بود. کجای کاری که 

اصلا ماجرا از این قرار است که هرچیزی این بنده خدا گفت، برعکسش به واقعیت نزدیک تر است. احتمالا 

با همین دست فرمان و منطق، باید نگران وضعیت سد چمشیر هم باشیم، که خب هستیم. 

  سـرخوش بـودم و فـارغ از اینکـه میانکالـه دوبـاره جولانـگاه ماشـین آلات سـنگین و دسـت درازی همـان 

قبلی هـا بـرای احـداث مجتمـع پتروشـیمی شـده اسـت. ایـن را البتـه مـن نمی دانسـتم، هم پیـام آن معتمد 

محلـی تاییـد می کـرد و هـم مسـئول اسـتانی و مقام مطلع سـازمان محیط زیسـت. سـه شـب پیـش غلامرضا 

شـریعتی اندراتی،  نماینده بهشـهر در مجلس شـورای اسـلامی در برنامه تهران بیسـت درباره بررسی تاسیس 

پتروشـیمی در تـالاب میانکالـه اظهارکـرد: »پتروشـیمی مازندران به عنوان پتروشـیمی میانکاله مطرح شـده 

که کاملا اشـتباه اسـت و این پروژه پتروشـیمی مازندران اسـت که در محدوده اراضی محمودآباد شهرسـتان 

بهشـهر اسـت. ایـن پتروشـیمی مصوبـه هیـات وزیـران را هم دارد. وقتـی مصوبه ای به تصویب می رسـد، برای 

کلیـه دسـتگاه های اجرایـی لازم الاجـرا اسـت. وزارت نفـت و وزارت نیـرو مجوزهای لازم را بـرای این پروژه صادر 

کرده انـد. سـازمان بازرسـی کل کشـور شـش مـاه روی ایـن پـروژه کار و اعـلام کـرده اسـت ایـن پـروژه ایـرادی 

نـدارد. مـردم مازنـدران در ایـن پـروژه ذی نفـع هسـتند و نباید جلوی آن گرفته شـود. محیط زیسـت سـال ۹۹ 

بـا اجـرای ایـن پـروژه موافقـت کـرده اسـت و معاونـان ایـن مجموعه ایـن موضوع را تاییـد کرده انـد. این مجوز 

را دیـده ام، شـماره خـورده و معاونـان محیط زیسـت آن را امضـا کرده انـد. مجـوز نهایی صادر شـده اسـت ولی 

ایـن مجـوز را محیط زیسـت بـه مـا نمی دهد. در مورخه 18 دی ماه سـال 1400 صورتجلسـه ای نوشـته شـده 

و محیط زیسـت قیـد کـرده اسـت کـه تخصیـص زمیـن، آب و خـوراک بـرای ایـن پـروژه بلامانـع اسـت و مجـوز 

اولیـه صـادر می شـود ولـی در ادامـه مجـوز نهایی را صـادر نکردند.« اینکه نماینده مـردم آنجا، چطور برخلاف 

محلی هـا و مـردم همانجـا، موافـق چنیـن پروژه مخرب و عجیب وغریبی اسـت هم خود مسـاله مفصلی اسـت 

کـه مجـال دیگـری می طلبـد. نماینـده دادسـتانی در ایـن برنامـه هـم بـا احـداث ایـن مجتمـع پتروشـیمی 

مخالفـت کـرد و گفـت: »سـرمایه گذار ایـن پتروشـیمی 58 میلیـون یـورو از بانـک توسـعه صادرات وام گرفته و 

ایـن مبلـغ را برنگردانـده اسـت و ازجملـه ابربدهکاران بانکی اسـت. ما برای حفاظت از محیط زیسـت دسـتور 

قضایـی صـادر کردیـم و جلـوی اجـرای ایـن طـرح را گرفتیـم و درخواسـت کردیـم مصوبـه هیـات وزیـران لغـو 

شـود. بـه لحـاظ اجرایـی و طـی فرآیندهـای قانونـی مصوبـه هیـات وزیـران، واگـذاری زمیـن تـالاب میانکاله 

غیرقانونـی بـوده اسـت. ۹0 هکتـار از اراضـی باکیفیـت ایـن تـالاب در سـال ۹۹ به سـرمایه گذار واگذار شـده 

و انتظـار مـا از دولـت ایـن اسـت کـه تصمیـم مقتضـی را در ایـن خصـوص بگیرد.« بـا این اوصـاف ادعای یکی 

از مدیـران سـازمان محیط زیسـت تاییدیـه دیگری اسـت از انجـام عملیات ایجاد و احداث پـروژه در میانکاله. 

  ســـعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیســـت محیطی ســـازمان حفاظت 

محیط زیست تقریبا سه روز بعد از اظهارات سلاجقه و در همان برنامه تلویزیونی 

که نماینده مردم بهشـــهر در مجلس دفاع تمام قدی از پروژه ضدمحیط زیستی 

میانکاله داشت گفت: »پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال 1400 در منطقه امیرآباد 

مازندران مطرح و پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد مشکلات فراوانی 

دارد و جمع بندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی 

زیست محیطی را برای آن تایید نکرد و درنهایت مقرر شد در این پروژه ساخت وسازی 

انجام نشود. سرمایه گذار این پروژه فنس کشی انجام داده و براساس اخبار جدید 

شـــبانه در حال بتن ریزی در منطقه است ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و 

بدون تایید محیط زیســـت است. در بررسی صورت گرفته مشخص شد که شروع 

عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام اســـت. گفته شده که این 

پروژه در کهرباران در ۲0 کیلومتری این سایت در حال اجراست درحالی که هیچ 

اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که 

سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این 

ســـرمایه گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم اکنون اگر دوباره 

شـــروع به ساخت وساز کرده باشد با آن برخورد می شـــود. رویه اعطای تاییدیه 

محیط زیستی برای هر پروژه ای این است که ابتدا گزارش زیست محیطی سه بار 

در کمیته زیست محیطی بررسی می شود ولی این بررسی حقی برای ذی نفع ایجاد 

نمی کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط زیست صادر می شود. اگر 

مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هلوگرام و مهر برجسته دارند در رسانه ها 

منتشر کنند. علاوه بر این ما مصوبه هیات وزیران را داریم که صنایع شیمیایی که 

فاضلاب دارند، حق استقرار در استان های شمالی را ندارند.« این یعنی هم پروژه ای 

به نام میانکاله وجود دارد و هم اینکه زیر سایه بی تفاوتی برخی مسئولان، همچون 

رئیس سازمان محیط زیست کارش را پیش می برد. حالا شاید محیط زیست طبق 

معمول ادعا کند که صرفا نظارت می کند و نمی تواند دستبند به دست کسی بزند 

و مانع جدی ایجاد کند، اما خب به قول یکی از متخصصان و فعالان محیط زیست، 

اگر نمی توانید کاری کنید، نمانید! القصه اینکه صورت مســـاله، شبیه گذشته 

است. یعنی شبیه به مرتبه اول ماجرای میانکاله و شبیه به ماجرای سد چمشیر 

که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه تلویزیونی 

خبر آبگیری سد چمشیر را تکذیب کرد و توضیح داد: »سرمایه گذاری کلانی در 

سد چمشیر برای کشور انجام شده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در زمان 

خود مجوزهای لازم را داده است. به عبارتی گزارش های ارزیابی سد چمشیر مدون 

هستند. سازنده های زمین شناسی منطقه حساس هستند و از لحاظ مکان یابی 

محل اجرای ســـد و بحث های ساختاری مناســـب انتخاب شده، اما سمن ها و 

اساتید دانشگاه درباره عرصه دریاچه بحث داشتند. ما واقعا اجازه نمی دهیم و 

تلاش می کنیم منطقی حرکت کنیم. ما از ابتدای کار به وزارت نیرو نامه زدیم که 

با احداث چند چاهک راستی آزمایی انجام دهیم. رئیس جمهوری نیز این نامه را 

برای وزیر نیرو ارسال کرد. در همین راستا حرکت کردیم و ابتدا راستی آزمایی را 

انجام می دهیم.« درحالی که این سد کمی قبل تر آبگیری شده بود و آقای رئیس 

اطلاعی از این اتفاق نداشتند. البته این تمام بی اطلاعی ها و وارونه گویی های 

سلاجقه نیست و نبود. پیش از این هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از 

این رویه ها داشته و اصلا راستش را بخواهید ما که عادت کردیم و احتمالا مردم 

هم بی خیال شده اند که آبی از سمت ساکنان پارک پردیسان برای محیط زیست 

گرم شـــود، اما خب این نه قرار مدیران بود و نه انتظار مردم و دغدغه مندها. اگر 

به کسی برنمی خورد، کاش زودتر فکری به حال محیط زیست و مدیریت منابع 

طبیعی و زیست محیطی کنیم. سدسازی های عجیب وغریب، پروژه های انتقال 

پرمخاطره و آسیب، یکی یکی تلف شدن یوزهای ایرانی، فرونشست های متعدد 

و گسترده، آلودگی هوا و چندین و چند مساله کلان زیست محیطی دیگر، همه 

روی میز رئیس سازمان محیط زیست و مدیران آن خاک می خورد و دریغ از یک 

اقدام عاجل و قابل دفاع. 
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